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 مقدمه

 5831در نها   مله    ۀکه بهه همتهر رنهان   های ماندگار  در همایش چهره
نخسهتین ززیهر ومهوز  ز     ه  دکتر غلامحسین شکوه برگزار گردید، از 

مانهدگار در    تیعنهوا  شخ ه   بهه  ه پرزر  بعد از انقلاب انلام  ایهرا  
 تربیر تقدیر شد.   ز  متعلی ۀحوز

علمه  ز وموزشه     ۀهای  نیز برای معرف  چهر ها، تلا لدر همین نا
ژزرنالیست  در  ۀ، نوشتن مقالبا ایشا  از وغاز شد. انجام تعدادی م احبه

زندگینامه و های الکترزنیک  ز نگار  کتاب  با عنهوا    ها ز نایر رززنامه
ها  این کوشش ۀاز جمل یخدمات علمی و فرهنگی دکتر غلامحسین شکوه

 بود. 
 ۀصورت پراکنهده بهه رشهت    شکوه  به ۀدر کنار وثار مکتوب  که دربار

ر یهای وموزش ، از شخ  نیز همواره در محیطنش تحریر درومد، شاگردا
، خردمنهدی ز از را بهه    انهد  اد کهرده یه  ی کهو یر از به نیز هنر ترب  علم

 اند.  ز فرهیختگ  نتودهفرزانگ  

توا    مرا  ای تر نوشتهمکشکوه ،  ۀهای متفازت دربار با زجود نخن
 افر که به بازخوان  کار، اندیشه ز بازرهای تربیته  از پرداختهه باشهد.   ی

خدمات علمیی و فرهنگیی دکتیر    زندگینامه و که با عنوا   هم  کتاب یگانه
بهه    انتشارات انجمن وثار ز مفاخر فرهنگه  از نوی ،غلامحسین شکوهی

پراکنهده ز نهخنا     یهها  افر، شامل مجموع حهر  ی نگار  5831نا  
 انر.  ا  شکوهیدزنتا  ز وشنا
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شهمندا   یاند نهاد  به  ز ارج  که در معرف یا نخازتمندانه یها تلا 
انهر.   نداشته  یندم نظام یل رزشمند ز زاکازیصورت گرفته، تحل  رانیا

ر کهرده،  به تعداد مردانش افتخا فقطبزرگا    ما در معرف ۀجامع ،در زاقع
 معرف  کند.  به جامعه ی ها را خوب بشناند ز به نکونونکه و ب 

نهازی ز معرفه  اندیشهمندا  ایرانه  بهه       با تمام شعارها برای بهوم  
 ،تها توانسهته   زرزی اندیشه دریایِ  ۀاز کرانعلم  ما،  ۀجامعهای بعد،  نسل

را  ههای دیگه   ریزه مرزاریدهای زیبای این مرز ز بوم را رها کرده ز ننگ
در میها  وثهار فهاخر     .ده انرنمورا از نرانر جها  گردوزرده ز ترجمه 

های  نیز  زمین، با نوشته بزرگ مغرب ۀترجمه شده از اندیشمندا  ز فلانف
د، به ترجمه نکه نام ز نشا  غرب  دار  هستیم که فقط به صر  و رز رزبه

 .اند درومده
ه تلاش  برای معرف  ک یما مربیا  بزرگ  داشته ،معاصر ۀدر همین دزر

کهه   5831نمونه تا پیش از نها    یبراها صورت نگرفته انر. ندرنر و
مانهدگار  تأثیرگهاار ز   ۀچههر یک عنوا   بیگ  به بهمن از محمدها  شیرازی
نام از   ، کسعشایر کشوراز ز  یرازیش یها ی، بجز همشهرنمودندتقدیر 
تادا  از انه   جمعه خ نیهز زقته  در   یتارنا  پس از و   1ده بود. یرا نشن
، از برده شهد  نام  از ،شنان  ز علوم تربیت  دانشگاه تهرا  رزا  ۀدانشکد
کهدام دانشهگاه    بیگ  دیگر کیسر؟ اطلاع  کردند که بهمن اظهار ب  همه

د امهرزز  یشها  5از نبهود، با ز ذزق نوشتن در یدهد؟ اگر و  قلم ز  درس م
 م.یا  نداشت  تیترب یاز ز کارها ۀدرخور دربار یزیچ

بهزرگ دیگهری همنهو  محمهدباقر      ا یه مرب ۀهمین زضهعیر دربهار  
ما چیزی از  ۀوموخت یا دانش دانشجوصادق انر. اکنو  کدام نیز ، هوشیار

 اصیو  بجز کتهاب  داند؟  هوشیار م  تدریس ز وموز  ۀشیو شخ یر ز

                                                 

 ، نام زندگینامۀ خودنوشر محمدبهمن بیگ  انر.بخارای من، ایل من. 1
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 یهها  شهه یاند ۀدربار ، شکوه یها یها ز دازر لیز تحل آموزش و پرورش
 م.ار ندارییهوشمحمدباقر  ۀبرای عرضه دربار یزیچ باًیاز، اکنو  تقر

کوشش  دانسر بهرای   د، اثر حاضر را بای5برگی باغِ بی نیابا توجه به 
ثیرگاارترین مربیا  تعلیم ز أعنوا  یک  از ت به شکوه   ز معرفشنانای  

 . علم ۀبه جامعتربیر کشور 
کلاسِ »: که شویم  رز م رزبهبنیادین    با این پرنششکوه   ۀدربارهمواره 
از را  ن اندازهیا  به که تا دارد ی ها  ژگ یچه زمعلم  شکوه   ۀدرس ز شیو
 «؟وموز  ز پرزر  متمایز ناخته انر ۀدر حوز ا ادتاز دیگر ان
ز  هها  رز  شهکوه ، تربیته    ۀتدریس ز فلسهف  ۀشیوشنانای  برای 

از رزیکهرد   در ایهن اثهر  رزیکردهای مختلفه  زجهود داشهته انهر کهه      
انتفاده شده انر. بر اناس « خود زیسته ۀتجرب»پدیدارشنانانه مبتن  بر 

ههای شهکوه     خویش از کهلاس  ۀاین رزیکرد،  نگارنده به بررن  تجرب
ای پدیدارشنانهانه، بهه ماهیهر انانه       پرداخته ز کوشیده انر به شیوه

 های از راه بَرد. کلاس
وشهنا   انه  پدیدارشنتهر بها پهژزهش    ماین رزیکرد برای کسان  که ک

توانهد نامتعهار  ز متفهازت از انهلوبِ مرنهومِ       ای مه   هستند، تا اندازه
 نگار ِ وثار علم  ز پژزهش  باشد.

، نه ونقدر رزشمند انر که بتوا  پدیدارشنان فرایند کار در پژزهش 
ترنهیم کهرد ز نهه ونقهدر     ز گهام بهه گهام    خطه    فرایندنا  یک  را به  و 

   بند نباشد.دلبخواه  که به هیچ رزش  پای

                                                 

 مجموعه شعر مهدی اخوا  ثالث.« برگ  باغ ب »ای به  کنایه. 5
/ ومیز نر اشک ا  خون  خنده برگ  باغ ب  /گوید که زیبا نیسر؟ برگ  که م  باغ ب 

  چمد در و  افشا  زرد  م  جازدا  بر انب یا 
 )مهدی اخوا  ثالث( ها، پاییز پادشاه ف ل
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طهور   طور عام ز در تحقیق پدیدارشنانهانه بهه   به تفسیریدر پژزهش 
زجوی راه  انر تا بهه بهتهرین نحهو،     در جسر فقط گرش، پژزهخاص

راهه  کهه در وغهاز     د.های انسان  را فهراهم وزر  مکا  فهم ز درک پدیدها
شهود، همهواره ثابهر     ها اندیشهیده مه    ین پدیده یا پدیدهیتحقیق برای تب

هها ز   ماند ز در گار پژزهش ز در حین کندزکاز ممکن انر شهکل  م ن
 های مختلف  به خود بگیرد. شیوه

حضهور  که از طریق اندیشهید  ز   دانسر یا توا  تجربه این اثر را م 
ز  هها  توصهی   زدنهر ومهده    ههای شهکوه  بهه    کهلاس در  ناله چندین
در  انهر.  سهته ارائه شده در و ، نهاظر بهه درک ز تجربهه زی    های دازری

گونهه   گرای  عین  نگار  یافتهه ز ههیچ   این نوشته بر مبنای زاقعحقیقر، 
خیال  در و  راه نداشته انر. از همهین منظهر، در فههم ز تفههیم      ۀتجرب
فراتهر نرفتهه    شیخهو  ۀزیسهت  ۀاز خود ز تجربه نویسنده شکوه ،  کلاس
 انر.

 یمبنها دارشنانانه بر یل پدید اذعا  داشر که در تحلین بایبا زجود ا
کنهدزکاز، تحلیهل ز دازری    در شهخ   ۀسته، میل ز ارادیزه خود ۀتجرب
بهه  « زیسهته  ۀتجرب»ای که بر مبنای  قر، نوشتهیثیر نبوده انر. در حقأت ب 

هها ز احسهاس    ز بهوی اندیشهه   ، رنهگ یا چ مسامحهیه  وید، ب نگار  در
 نگارنده را با خود همراه خواهد داشر. 

نده، حها  نگردیهده ز   انوعه، فاعل شندر نگار  این مجم بنابراین
نادیده انگاشته نشهده  در فرایند شنانای ،  پژزهشگر تمایلات ها زهدیدگا
همننهین ههر جها کهه بزم بهوده، نویسهنده فراتهر از توصهی  ز          انر.
ههای بیشهتری    های کلاس شکوه ، به دازری پرداخته ز به تحلیل تحلیل
 انر.های پیرامون  مبادرت نموده  پدیده ۀدربار

رزایه    رز ِاز  زیسهته، ه خود ۀبرای تبیین ز تحلیل تجربدر این اثر 
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 فهرد نبک رزای  تحلیل ، این امکا  را بهه  انر. شده  بهره برده تحلیل 
هها ز معیارههای علمه      خود را با تحلیل ۀاصیل ز زیست ۀتا تجرب دهد م 

  تری دنر یابد. مورد دازری قرار دهد ز به دانش اصیل
کوشیده انر تا  ه   از  شخ  یعنوا  راز به هه نگارنده  این نوشتدر 
ههای   ومهده ز تجربهه   ای از حوادث پیش زنجیره درهای شکوه  را  کلاس
به خدمر گیرد ز از و  میا  بهه تبیهین، توصهی ، نقهد ز      خویش ۀزیست

 های تربیت  شکوه  بپردازد.  ها ز شیوه ارزیاب  اندیشه
بهر   فقهط وجهود در ایهن نوشهته،    های م ها ز دازری ها، تحلیل توصی 

دنهر ومهده ز در و  از    هها ز شاگردی ایشها  به   مبنای حضور در کلاس
تهر انهتفاده شهده انهر.     مههای مکتهوب شهکوه  ک    ها ز اندیشههدیدگا

ههای   همننین در هیچ جای این اثر، تلاش  برای بررنه  وثهار ز اندیشهه   
ا  ایشها   های دیگر شاگرد شکوه  صورت نگرفته ز از تجارب یا نوشته

 میا  نیامده انر.  نیز نخن  به
های جهدی دیگهری    امید انر تحلیل پدیدارشناخت  این اثر با تحلیل

تا از خلا  درهم ومیزد فر، گرشکوه  انجام خواهد  ۀکه در وینده دربار
 فراهم وید.از   ز رز  تربیتاز کلاسِ شکوه    ها، ت ویر کاملنو

دکتهر امیهر   زردی،  دازد امامی، حسین احمدم، وقایا  از دزنتا  شفیق
محمهد مدرنه ،   غلامرضا کیوا ، نیدمحمد مرد، عل  شیرزان ، قمران ، 

عفری ز دکتر ههادی یهازری،   دکتر میرشاه جدکتر فاطمه مجیدی کدکن ، 
 ههای   ایهن اثهر، راهنمهای     ۀدزبهار د  کما  تشکر را دارم که ضمن خوانه 

ایهن  بازخوان  اثهر تونهط    تردید دریغ نداشتند. ب ما  را ازخویش  ۀارزند
 انهد  ه  را درک کردهونکه خود در گاشته محضر شکو دلیلبزرگوارا  به 

 راهگشا بوده انر.، بسیار یا با از وشنای  دارند
حسهین حیهدری   اندیشمندم دکتهر محمد  ن از همکار ز دزنریهمنن
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 ۀدر لحظهه بهه لحظه   مها  شکوه  را یادوزر شد ز همدم  ۀنوشتن دربارکه 
بهرم کهه    نمایم. اکنو ، گما  م  صمیمانه قدردان  م  اثر بود،نگار  این 

ههای درسِ از   بهار زقته  کهه در کهلاس     ام، یهک  دزبار با شکوه  زیسهته 
این یک   ؛ام نوشته ها را م  بار هم زقت  این یادداشر شرکر داشتم ز یک

 ام. تر ز بهتر زیسته ز احساس کردهشرا حت  بی
 محمدرضا نیستانی

 صدونودیهزار و سهجدهم آذرماه 
 



 
 
 
 
 
 

1 
 در باران آمد آن مرد

 
وارد دانشگاا  بیرننگ     ،تربیتی کارشناسی علوم ۀدر دور سال هفتاد و یک

بسیار کشی   بودم.  های فراز و نشیب ،آموزش عالیش م. برای رسی ن به 
 مسگیرم اما سرنوشت، تر دوست داشتم فلسفه بخوانم یا علوم سیاسی. شبی

وری تبع آن د بیماری و به .تغییر دادبودم، دنبال آن  چه که بهنکلی از آ را به
 در تربیتی علوم ۀو من در رشت  نرنگ بباز یاهایمؤر تامنجر ش   ،از درس

بعگ  از   1731دانشاا  بیرنن  پذیرفته شوم. این رشته را در کنکور سگال  
 بودم.   های حقوق، فلسفه و علوم سیاسی انتخاب کرد  رشته
ز طریگ   او تربیتی در درس کارورزی  لومای با ع تا ان از این پیش از  

 ،ایگن  نوس نبودم، بگا ونگود  أنامچن ان  با آن ا ش   بودم ویاری آشن معلم
تگا   علگوم سیاسگی  و  چگون فلسگفه  همام  های مورد علاقگه  دوری از رشته

 داد.  می سخت آزارم  ،دانشاا ما  نخست  شش
، اهگ ماهین در اشش ما  اول دانشاا  را با تشویش و نارانی گذران م.  

 ای را  ناخوانگ   گلاویگ  بگودم و همگوار  بگه      با سرنوشتِ خگویش  تماماً
 ،بگار  آن ایگام بگرای اولگین   ر د ان یشی م که پیش رویم نهاد  ش   بگود.  می

 چگوبی در سگیلاب    تکگه  . خود را چون به سراغم آم پایان های بی نارانی
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 کگه خگود  رد ب گ  راهگی مگی  هگر  بگه   تق یردی م که دستِ  حوادث زن گی می
و  یافگت دوام ن یزمگان زیگاد   مگ    ،ایگن دلهگر   خوشبختانه  .خواست می

به رویم گشود و صمیمانه آغوش  گرم  خود را  ،کوچک دانشاا  ۀکتابخان
 نجاتم داد.و دستم را گرفت  ،چون دوستی شفی  و یاری مهربان

سبب محیط نابرخوردار فرهناگی،   که وارد دانشاا  شوم، بهنیش از آپ
درسی نخوانگ   بگودم. بگه همگین      اناشتان یک دست، کتاب  غیر ۀبه ان از

فلسگفه، حقگوق،    ۀمناسگب در حگوز   دانشاا  با کتب نسبتاً ۀدلیل، کتابخان
شناسی، تاریخ و ادبیا ، رزق  روحم ش  و مانن  نوش ارویی مرا از  نامعه
پایگان داد    های مردافکن دور ساخت و به اضطراب و ترسم از آین   دلهر 
تربیتی. اکنون به گمگانم   علوم ۀمن ی من به رشت ای ش  برای علاقه نهو زمی

، امگا  گشگت اگرچه آن سردرد ساد  برای م   بسیار کوتاهی سگ  راهگم   
   1.سرانجام کَرَمی ب رگ ش  و مرا به م لک ایمنی نشان 

تربیتگی بگا    علگوم  ۀرشگت دانشاا  بیرنن  در من از نخستین دانشجویان 
، 1731ری ی آموزشی بودم. این رشگته در سگال    هگرایش م یریت و برنام

ورودم به این دانشاا ، دایر ش   بود. مربیگان  دانشگک   را نیگ     با زمان  هم
 ۀدادنگ  کگه تگاز ، دور    نوانی تشکیل مگی  انادتو اس  تر مربیان باتجربهشبی

 کارشناسی ارش  را به پایان رسان   بودن . 
انه و انسانی بود و مربیگان  دانشک   بسیار دوست علمی حاکم بر فضای

  أترین رویکرد اعضای هیم. مهکردن  نمی از راهنمایی دانشجویان دریغ
ها در نهای تحقیقاتی بود. آ پروژ  ۀعلوم انسانی، ارائ ۀعلمی  نوان دانشک 

هگای   ونگو و تحقیگ  در زمینگه    این کار، دانشجویان را ملگ م بگه نسگت   
                                                 

 این قضا ص  بار اگر راهت زن . 1
 ترسان   از کرم دان اینکه می

 

 بر فراز چرخ خرگاهت زن  
 تا به ملک ایمنی بنشان  

  )دفتر نخست مثنوی(            
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کگم مسگیر    آن ش  که من کمدهی منجر به  دن . همین نهتکر مختلف می
 دانشاا  بیابم. ۀخود را در راهروهای کتابخان

تربیتی نی  به دلیل گستردگی مواد درسی آن بسیار راهاشا  علوم ۀرشت
تحصگیل بگا   تربیتی، دانشگجویان در طگول    علوم ۀبود. به دلیل ماهیت رشت
د اشناسی، اقتص شناسی، فلسفه، روان ن . نامعهش  مطالب مختلفی آشنا می

یابی بگه در   تکه دانشجویان برای دسگ  و م یریت از نمله مباحثی بودن 
 مطالعه کنن .  بای تربیتی  علوم ۀکامل از رشت

 تربیتی با طیف وسیعی از مسائل انسگانی درهگم   علوم ۀکه رشت جاناز آ
را مگن   ۀونوگرانگ  نست ۀتحقیقاتی توانست ان یش ۀآمیخته بود، هر پروژ 

های گوناگون کن . در ایگن کنگ وکاو مگ اوم و در     غرق  دنیایی از معرفت
 های ب رگی آشنا ش م. های مختلف با ان یشه میان نوشته
نفگا   واحترامگی   کارشناسی خویش بگی  ۀدور انادتاسبرخی از  اگر به

ای رسگی م کگه    مرحلگه  بگه از سگال دوم تحصگیل   بگه گمگانم   نکرد  باشم، 
اصگول و   ۀربگار د هگایم  اوی پرسگش پاسخروح و تکراری،  های بی درس
 نبود. تربیت  و  تعلیممبانی 

ام را  نگان و ان یشگه   ،نتوانسته بودنی  نَفَس هیچ استادی  ،در آن زمان
تر بگا  شگ بی ،کاذب مگن  نیازی گا  این استقلال و بیبه خود مشغول سازد. 

در پیرامگون خگویش امیگ م را    نهان من مرتبط بگود.   شخصیت و زیست
کن ، از دست  را دگرگون حم ه نان و روب رگ ک یانسان ملاقا  بابرای 

 داد  بودم.
ثیر نبگود. در  أتگ  در استغنای من از استاد بینی  دانشاا   ۀکتابخان تردی  بی

بگر   رام ،همتایی بی خانه ش   بودم که با سخاو ِمهای ب رگی ه جا با روحنآ
 را بگر مگن   ن یگ ی هگای   ان یشگه   نشگان ن  و افگ     مگی هگای خگویش    شانه
   گشودن . می
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و در میگگان  غگگرب ۀفلاسگگف هگگای ان یشگگه از برخگگی پهنگگاور  ۀبگگر شگگان
 هگای  ، با آراء و آمگوز  شریعتی وروشنفکران بومی همچون اقبال لاهوری 

 بسگته کگلاس     ها را در محیط یگخ نتر آماف ایی دمخور ش   بودم که ک نان
 یافتم. خود می اطرافهای  س یا در میان شخصیتدر

آموزد: تفکر، کتاب  ل از سه منبع عظیم میدر دوران تحصی هر انسانی
بسگته  لد ،تر به معلم به عنوان یک منبع فیضمو معلم. من در این دوران ک

کگردم.   مختلف مگی  های باکت ۀتر اوقاتم را غرق تفکر و مطالعشبودم و بی
تر در شگ های درس حاضر بگودم و بی  تر با نان و دل در کلاسمبنابراین ک

خگود را   ،گذشگت  کردم و هر چگه زمگان مگی    های مختلف سیر می ان یشه
 یافتم.  میتر  و مستقلنیازتر  بی

دانش، بیگنش و تگوان   عنوان یک منبع  را به یی مربیتر مدر این دور  ک
هگای ب رگگان بگودم. در حقیقگت،      غگرق ان یشگه   ترشدی م و بی میتربیتی 
 سر و ص اتر یافته بودم. تر و بی دانشاا  را شریف ۀکتابخان

و کتابخانگه،   رفگتم  تر در لا  خود فرو میشمی که هر روز بیدر آن ایا
دهگان بگه دهگان در دانشگک   پیچیگ  کگه        ی، خبراول من ش   بود ۀخان

 ترش. من پی«1آی  اا  بیرنن  میحسین شکوهی برای ت ریس به دانش غلام»
 و تربیت  تعلیمانی مربیان ب رگ و اصول و مب از طری  آثارش یعنی ،اوبا 

 بسگیار دشگواریاب   ،ناگارش فهگم و  از نظگر   ها بااین کت ودم،آشنا ش   ب
 کردن . ها مرانعه مینتر به آمدانشجویان کارشناسی کو بودن  

زمگانی   ۀدر فاصلو باری بود. چن بار  آم ن شکوهی برایم خبر مسر 
سرََ  کشی م تگا   انادتتک اس تک های مختلف به دفتر  به بهانه ،چن  روز 

 نش م.  ببینم، اما موف  به دی ار اون دیک  را از اوشای  
                                                 

هش تهران به زادگگا  ۀاز محیط آلودشکوهی به دلیل بیماری و دوری  1731. در سال 1
در آنجا به تربیت دانشجویان علوم تربیتگی و دبیگری    1731بیرنن  بازگشت و تا سال 

  مشغول بود.
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که فرصت دست داد تا بتوانم او را از ن دیک ملاقگا  کگنم،   بار  اولین
خگ مت ایشگان    برای امضای دروس تگِرم آینگ    با دوستان زمانی بود که 

 بگرای انتخگاب واحگ  بگه نگ د       بایگ  در آن زمان دانشگجویان  رفته بودیم. 
دست  ا را برای گذران ن دروس بههنو رضایت آ فتن ر می انداتک است تک
 آوردن . می

هگای   بگر روی برگگه   انادتهناام نشان ن امضای اسگ  به ،طور معمول به
شگ . بگه او اتگاق     طولانی از دانشجویان کشگی   مگی   یصفانتخاب واح ، 

، در آن ازدحگام  د  بودن  و من با ونود بلن ی قگ  اا  داکوچکی در دانش
 ببینم.  ی آن نمعیت لا هنتوانستم شکوهی را لاب زیاد

در شگهر  او را تر شپی ؛متحیر ش م، او بر من نمایان ش  ۀچهرآناا  که 
بگاران  بگارش    ،آن روز. دیگ   بگودم   ،در یک روز بگارانی کویری بیرنن ، 

یگک   م، برای پی ا کگردن ا روزهای بارانی ۀمرا که شیفتکه  تن  بود یق ر  به
سگوی   بگه آرام و آهسگته  قف به تکگاپو واداشگته بگود. پیرمگرد،     محیط مس
 . رفت میدانشک   

ب رگگان   ازمانن  کگودکی کگه    و  ایستادماز دوی ن باز با دی ن پیرمرد، 
هگا را  بگرود،   نیاری آ توان  بی خواه  نشان ده  که می کن  و می تقلی  می

   .من نی  کوشی م تا زیر باران راهم را آهسته ادامه ب هم
را به اش  صور ِ پایی ی ،بارانختم. اش نااهی ان ا  چهر کنجکاوانه به

اغراق نکرد  باشگم،  اگر  که پ ر با ابَروانیپیرمردی نوازش داد  بود.  ،تن ی
همکلاسگی کرگرد    ،ل علی الهیگاری یبتر از س ام از اَبروان او چخماقیهر ک 

کگرد کگه    نافذی همراهگی مگی   را چشمان ش گستر سایه آن ابَروان من بود. 
ناوی م از آن دی ارهای غریبانگه   ۀخشی از خاطرنااهش، ب هنوز هم برق 

  است.
بگه   . شگکوهی مرا متحیر نمودنی  از او دیار برخورد چن  در آن روز، 
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رشته و ترمی که خاب واح  دانشجویان، نخست از انت ۀهناام امضای برگ
تگرم چنگ م   : »پرسی . از دانشجویی پرسگی   می شت، دانشجو در آن قرار دا

برو بالا انگ اخت و  اَ شکوهی«. ترم سوم»پاسخ داد: دانشجو هم  ،«هستی؟
ت زود یگ ایگن درس هنگوز برا  » گفگت:  ای مصمم به خود گرفگت و  چهر 

 .«های آخر بیا است، برو ترم
بسگیار معنگادار بگود.     ،بیرنن آموزشی دانشاا   این رفتار او در محیطِ

های  ته، در برخی از رشتربیتی علومعلاو  بر در آن زمان، دانشاا  بیرنن  
 .گرفت میدانشجوی دبیری مچون ریاضی، فی یک و شیمی، پایه ه علوم

ن در آن زمان و پیش از آم ن شکوهی به دانشاا  بیرنن ، برای دانشجویا
شناسگی   روان»، «تربیگت  و تعلگیم  ۀفلسگف »همچگون   یگذران ن دروسگ  ،دبیری
آور محسگوب   هگای نمگر    ، نگ و درس «ها و فنون ت ریس روش»و  «تربیتی

همچگون ریاضگی،    ،تخصصگی خگود   یها سدر در که دانشجویی ش . می
 هگای  سهای بالا در در گرفتن نمر  با، گردی  مشروط میفی یک و شیمی 

 از دانشاا  باری د. اخراج و احیاناًش ن  توانست از مشروط می تربیتی
دانشگجویان  هگا از سگوی   هتربیتگی در خواباا  دانشجویان علوم معمولاً

خوان نگ ،   می آوری اهمیت و نمر  های بی ها، درسنزعم آ پایه که به  علوم
یگگن دانشگگجویان، دروس از نظگگر اگرفتنگگ .  مگگورد ریشگگخن  قگگرار مگگی 

بگرای  نی  تربیتی  علوم  ۀرشت .ن ش  اهمیت و ساد  تلقی می کم ،تربیتی علوم
پرورشی م رسه و برگگ اری مراسگم    مربی گ البته بسیاری از مردمو گ ها  نآ

  و  تعلیم ۀنوهر تر بهمد و ککر را ت اعی می فجر ۀای دهه نمذهبی و نش
 .گردی  تونه می ی آنتربیت

بایگ  صگبر    ؛ثیر قگرار داد أتگ   رفتار دیاری از او نی  مگرا بسگیار تحگت   
انتخاب واح  پنج نفگر دیاگر را امضگا کنگ  تگا      ۀ کردم تا شکوهی برگ می

تعگ ادی از  نوبت به من برس . در بین آنان نوبت به دانشجویی رسی  کگه  
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را که نتوانسته بودن  بگرای انتخگاب    دشهری خومهای دانشجویان ه برگه
هگا را بگه    حضور پی ا کنن  به همرا  آورد  بود. وقتگی برگگه   رشته شخصاً

نخست را امضا کرد و از  ۀکه حرفی ب ن ، برگنشکوهی داد، دکتر ب ون ای
سر ایشگان   تکه پشرا ای بایست . سپس نفر دومی  دانشجو خواست تا گوشه

بود به حضور طلبی . به همین ترتیب یک برگه از دانشجوی مورد نظر را 
کرد و یک برگه از دانشجویان ایستاد  در صف را. هناگامی کگه    امضا می

 های دانشجوی مذکور هنوز تمام نش   بود. نوبت به من رسی ، برگه
آن ح   به ثیر قرار داد، اما تاأاین رفتارهای شکوهی مرا بسیار تحت ت

هگای   هگا و شخصگیت   در پگذیرفتن ایگ    کنگ .   خویش ۀنبود که مرا دلبست
داشگتم و   ای تررد و شکنن   . روحیهکردم ناشیانه مقاومت می گاهی ،ناناآش

، هالآن سادر بای  اعتراف کنم که  پرورش نیافته بودم. کافی ۀان از  هنوز به
نگای   به .بودم 1گیر نو، بلکه در پذیرش دیاری خام و سخت نه آسان من

 آن سگوی فرسگتادم.   ها لعنگت مگی   امی واری به فروغ  فردا، م ام به سیاهی
خویش کاشته بگودم و در   ۀفروخفت  ۀ  خاموش، آهی بر لبدرخشان  چشم
حاصلی، افسگرد  از للمگا  نگادانی و ناآگگاهی، بگر زمگین         کنار کوی  بی

 ۀلگ چرکین نشسته بودم و هیچ چی  و هیچ کسگی نگ  کتگاب، سگبب غلغ    
 نوشش و پویش من نبود.

سگیا   ای ابگر   تکگه نوانی است که هر وقت در آسگمان،   ۀاین خصیص
پن ارد و به نای افروختن  کن ، همه چی  را تیر  و للمانی می مشاه   می

 ۀمیگو  بگه ام یگ   در آن ایگ مگن ن  تگاریکی.  دلانگ ازد بگه    شمعی، سنگ مگی 
                                                 

 رامنهان همچون درخت است ای کِگ  این. 1
 را شگگاخهگگا مگگر   گیگگرد خگگام خت سگگ

 گگ ان  چون بپ خت و گشگت شگیرین لگب   
 

 خگگام هگگای نگگیم مگگا بگگرو چگگون میگگو  
 شگگای  کگگاخ را زانکگگه در خگگامی، ن 

 هگگا را بعگگ  از آن گیگگرد شگگاخسسگگت 
  )مثنوی مولانا(                           
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هگای   اوریو بگا د  سگخت چسگبی     ،مانگ م کگه بگه شگاخه     می ای نارسی  
را به   ران . در آن زمان، ناشیانه یکی گیرانه، همه را با یک چوب می سخت

نشگان م و   ب ردم و دیاری را با یک ناا  سگطحی بگه فگرش مگی     عرش می
کردم و عجولانه، به تحلیل رفتار دیاران  هنوز راهی را طی نکرد ، گ  می

اسگتادی،   بگی  مانگ م کگه بگا    سر و مغروری را می شاگرد خیر  پرداختم. می
را  ای  هگای هگرز    علف ۀش  ریش و به سختی می 1باخته بود ناهلانه نان 

با هر کسگی آشگنا    و که پیرامونش ریشه دوان  ، برکَن  تا رش  و نموّ کن 
 .چون و چرا به او تحمیل کرد را بی یی بید و هر مرنمو

ای دیاگر بگودم، نگه امیگ  رهگایی و نگه آرزوی        هر آن ناگران فانعگه  
بایست نان به نگان داد ، تسگلیم    می ،دانشاا  نبود ۀش. اگر کتابخانگشای

گشگتم کگه نگ  نِگ  زدن و اَدای      ش م یگا مجنگونی مگی    محیط پیرامون می
 دان . روشنفکری درآوردن چی ی نمی

با این حال، آنق ر ب بین نبودم که در کارم گر  افت . حضور شگکوهی  
بود که راهش را بجگویم و از   و دی ن رفتارش مرا تا آن ان از  تکان داد 

صبرانه در انتظار آغگاز سگال تحصگیلی و     بی رو از ایناو روی برناردانم. 
 ها مان م. شروع کلاس

ناگرم و خگاطرا  خگود را موشگکافانه مگرور       اکنون که به گذشته می
م تا اکنون که ا  یابم که از نخستین روزی که شکوهی را دی   کنم، درمی می

ام تا رفتار تربیتی او را مورد تج یه و  م، هموار  کوشی  نویس او می ۀدربار
 تحلیل قرار دهم.

  

                                                 

 استاد خواهی ساختن        ناهلانه نان بخواهی باختن   کار بی      . 1
 )مثنوی، دفتر پنجم( 
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 درسِ اوّل
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بایست بررای   میو ای مانده بود به مهرماه و آغاز سال تحصیلی  یک هفته
گذاشرت.    ای دندان روی جگِرر مری   سه هفته ،شکوهی درسِ دیدن کلاسِ

دیدنرد و   هرا را تقرو و ققرو مری     دانشجویان دو هفتۀ نخست مهرماه، کلاس
 یافتند  تر در کلاس حضور میمک

بین دانشجویان وجود داشت که هیچ دانشرجویی  نیز ای  نانوشتهقانون 
حضرور   هرا  و در کلاس !کردهها خیانت  های نخست به بچه در هفته دنبای
کرد، سخت از سوی دیگران مورد    اگر کسی از این قانون تخطی مییابد

برا ایرن قاهرده آشرنا      نیز معمولاً انادتاسبرخی از گرفت   شماتت قرار می
 یافتند  در کلاس حضور نمیخواسته  خداز ابودند و 

و  «اصول و مبرانی آمروزو و وررورو   » ، دروسیلیدر آن ترم تحص
ام خوب یاری کررده   را با او داشت.  اگر حافظه «ها و فنون تدریس روو»

یکری نخسرتین    ؛شد برگزار میاین دروس روزهای شنبه و دوشنبه  ،باشد
 ظهر روز دوشنبه  زساهت صبح و دیگری بعدا

بررخلا  تمرام دوران تحصریل. کره همرواره ترلاو کررده برودم برا          
برار دوسرت    های خود همراه باش.، این کلاسیمسالان و همهنجارهای ه

درسِ کرلاس   در ،های نخسرت  داشت. این قاهده را به ه. بزن. و در هفته
   حاضر شومشکوهی 
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مانند سربازی منضرب،، راهری    نخست مهرماه و صبحِ روزِ شنبه،  ۀهفت
هرای   هلروم انسرانی از محری،    ۀدر آن ایرام ترازه دانشرکد     انشکده شدمد

 آباد منتقل شده بود   آموزشی استیجاری به شوکت
آباد در ونج کیلومتری شهر بیرجند قرار داشرت و بررای رفرتن     شوکت

کردی.  وقتری صربح    های دانشگاه استفاده می بایست از سرویس آنجا می به
 ها قصد هزیمت داشرت   م، یکی از اتوبوسزود به ایستگاه دانشگاه رسید

ی اتوبوس دو سه نفری نشسته فکر کن. در انتها بود و فق،خاقی اتوبوس 
  بودند، وقتی سوار شدم اتوبوس حرکت کرد 

اطمینان داشرت. کره   در دل  تقریباً، انادتدیگر اساز  ام با توجه به تجربه
هرای   ان شرماتت نگرر  اصرلاً  امرا  ،کلاس شکوهی تشرکیل نخواهرد شرد   

برای  ببیند ومرا  هانآکه یکی از ناز ایی نداشت. ترسهای. نبودم   سیهمکلا
   . کندساقوس و چاولوس خطاب ،حضور در کلاس

ساهتی به ساهت هشت و  آباد رسید، هنوز نی. وقتی اتوبوس به شوکت
ترادم  هنروز   به سمت دانشکده بره راه اف   سریع مانده بود ها شروع کلاس

کنجکراوی برگشرت. و   وس دور نشده برودم کره بررای    قدمی از اتوب چند
  انداخت.اتوبوس  انمسافر نگاهی به اندک

برین زمرین و آسرمان     ،ناورذیر اسرت   تعجب من در آن قحظه توصیف
بعرد از مرن، دو دانشرجو از     ؛های. چهارتا شرده بودنرد   مانده بودم  چش.

گی از اتوبوس ویاده شدند و شکوهی آخرین مسافری برود کره بره آهسرت    
 م  خیره ماندو متعجب به او  شد  حیران اتوبوس ویاده می

مثلِ چسبِ دوقلو به زمین چسبیده برودم  دیردن شرکوهی در اتوبروس     
گاه  هیچ مانند باروِ بر  تابستانه در کویر قوت، باورنکردنی بود  دانشجویان 

   وآمد کند  استادی را ندیده بودم که با اتوبوس دانشجویان رفت ویشتر
ای خزیردم و از دور   بره گوشره  اختیرار   با دیدن شکوهی بری  رو از این
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های متضادی برر   گر شدم  از اینجا به بعد دیگر احساسات و اندیشه نظاره
من حاک. شد  با آنچه ویش از این دیده بودم فرر  داشرت  ندیرده برودم     

با چنین وشتوانه و جایگاه هلمی و سیاسی مثرل یرک دانشرجوی     استادی
 بنشیند  دانشجویان  در اتوبوساده س

که وقتی بره   آید یادم می فق،را چگونه گذراندم   ها هدان. آن قحظ نمی
 درسِ به هشت مانده بود و من در کرلاسِ  ای دقیقه ده اه کردم نگ ساهت
ای به ذهن. خطرور کررد کره در کرلاس      چند قحظه نشسته بودم  شکوهی

در آن قحظره   ، امابا من آغاز کند فق،رسش را تا شکوهی بیاید و د .بمان
 د کر درست و حسابی کار نمی فکرم

 دانر.  نمری  واقعراً  ،گیررم  ها قرار می گاهی که در این موقعیته. هنوز 
در   دیگرران یا همراهی با  ثر است: میل واقعی خودمؤتر مشکدام هامل بی

 هرای  خواستهوایمال که قانون دانشجویان را نبرای ایکن.  هر حال فکر می
رویری   هکردم و به کلاس روبر  درنگ کلاس را ترک بی، نکرده باش.خود 

   باش. آمدنش تا از دور شاهد گریخت.
چیرز دیگرری    ،هنوز ه. امیدوار بودم که مرادو از آمدن به دانشکده

او را در دانشکده  ریکارهای اداتا آمده  اندیشیدم حتماً با خود میباشد  
فتر رئیس دانشرکده یرا   د  آخر چند بار دیگر ه. او را در درتو و فتو کن

ن دانشکده دیرده برودم  بررای همرین یرک      ولاؤبا مس  هنگام گپ و گفت
 داشت.  چش. برنمی ،قحظه ه. از کلاس

ل. بِ سردی واشیده شد بر خیالات براط آحدود ساهت هشت بود که 
ساقن دانشکده، سوت و کرور  ظاهر شد   جلوی کلاس بارهکیشکوهی و 

که نآ ای مانده بود به هشت، بی ثانیه هلچنگاهی به ساهتش انداخت، بود  
  گمران  دوری زد دانشرکده  ثانیه در سراقن  کلاس شود همین حدود وارد

اما وس از حردود چهرل ثانیره     ،دفترو بازخواهد گشت به کردم که حتماً
  وارد کلاس شد  ،سرِ ساهت هشت برگشت وچرخیدن در ساقن دانشکده 
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آمد جلوی در کرلاس و   هیچ دانشجویی در کلاس نبود  چرخی زد و
رویر. را بره    ،که شناخته نشومنبه ساقن انداخت  برای اینگاهی  دیگر بار

که کراری کررده   نبرای ایکلاس شد و برگرداندم  دوباره وارد دیگر  یسو
برر روی  را که از ترم گذشته  ی های کن را برداشت و نوشته واک باشد، تخته
 واک کرد به یادگار مانده بود، تخته سیاه 

هایش را برداشت و از کرلاس   کتاب ،وس از حدود سه و چهار دقیقه
ی که با ایشران  یها برای درسدیگر ه.  ۀسه هفتکار را  این اوخارج شد  
شد  خاقی  های داد  در این سه هفته او شش بار وارد کلاس انجامداشتی.، 

 د های دیگرو نیز انجام داده بو کار را برای کلاس و بعدها شنیدم که این
 ای آرام چهره ،کرد را ترک میخاقی از دانشجو  های کلاسکه   هنگامی

ن داشت و نگاهی به سراق  کاغذ و دفترهایش را برمیداشت  تشویش   بیو 
کره همرواره   نگشرت بررای ای   بعد برمری انداخت،  ر از خاقی دانشکده میوُ

وراک  سریاه   های تررم گذشرته را از روی تختره    کاری کرده باشد، یادگاری
و نگرانری یرا   ا که در چهرره نآ بی انداخت و سینه جلو می گاهنآو  کرد می

رفت و  گرفت و می آهسته راه دفترو را ویش می، افسردگی ملاحظه شود
و  سَررقک کشریدم   ،به دفتر کرارو دورادور نشست   چندبار  به مطاقعه می

  یافت.وای درسِ و کتاب بعد از ترک کلاس، او را هربار 
بایرد  امرا  ای بریش نگذشرته برود،     کوهی چنرد هفتره  ام با ش از آشنایی

  یت و رفتارو قرار گرفتره برودم  شخصثیر أاهترا  کن. که خیلی تحت ت
های بزرگران،   در اندیشهوجود تمام مطاقعات و سیر و گذار  در آن ایام با

کافی برای ورورو و شرکوفایی   ماندم که از بارانِ زاری می شوره  هنوز به
گرری   حاصل، محتاج دسرت  کروزه   های بی کانند خام ومحروم مانده بود 
که بتواند همچون باران بهاری، ذهن و دقر. را  محتاج کسی توانمند بودم  

گرر،   های تربیتی خویش نمایرد و همچرون دسرتان کروزه     اندیشهاز قبریز 
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 تربیرت   و  تعلری.  ۀدربرار را متضادم  اًبعضوراکنده و  ،های ناهمگون یشهاند
او احسراس  دیدن کرلاس   برایمیل شدیدی  رو ز اینا  1سر و سامان دهد

 و برررای بازگشررت دانشررجویان از تعطرریلات خودخواسررته،   کررردم مرری
 دم  نمو شماری می قحظه

شرکوهی برا    درسِ کرلاسِ  سوم مهرماه از راه رسرید و  ۀهفت سرانجام
هرا   روو» آید که درسِ یادم نمی ز شد  دقیقاًتر دانشجویان آغاشحضور بی

    «تربیت  و  تعلی.اصول و مبانی »د یا بو «و فنون تدریس
  بریش از  برودم  ترر  و سرال   سرن  ک. من تقریباًهای.،   کلاسیمدر بین ه

دادند   کشور تشکیل می ۀهشتاد درصد کلاس را معلمان و دبیران با تجرب
فعررالان دانشررجویی در نهادهررای فرهنگرری،   زتر اهضررای کررلاس اشرربی

افرراد،   برخری از ایرن   وی دانشرگاه  های قرآن های اسلامی و کانون انجمن
  بودند دانشگاه بیرجند دانشجویان سخنگویان و نمایندگان 

هلمری او   ۀمر کارنااسر. و   ۀویش از شروع کلاس، دانشرجویان دربرار  
همان دانشرگاه   ،این آقا را اگر خوب بود»گفت:  گفتند  یکی می سخن می
«  ده بیرجنرد شرنیدم تبعیرد شر   » :گفرت  دیگری می«  داشتند می تهران نگه
ذنی که از دانشرجویان بسریار فعرال و رئریس انجمرن اسرلامی       ؤحسن م

فکر کن. کلاسِ خوبی باشد، هر چه باشرد وزیرر   »گفت:  دانشگاه بود، می
راجع به وضعیت فعلی تعلری. و  شود در کلاس حسابی باهاو  بوده و می
 «  بحث کرد تربیت 
وارد کلاس  خیری،أهیچ ت شکوهی، بیساهت هشت صبح، شنبه،  روز
 ای بود که گونه رفتارو به  و برگشت قدمی در کلاس راه رفت چندشد  

                                                 

    آفرین برر هشرو وراک اوسرتاد    1
 تررر  در رهگررذرفم همچررو خرراک 

 

 صرررد هرررزاران ذره را داد اتحررراد  
 گرر  یک سبوشان کرد دسرت  کروزه  
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برر روی   ای هنرویشره کنرد کره    کسی که با هنر تئاتر آشنا باشد، فکرر مری  
گفت: کنان به دوستش  وچ انشجویان، وچیکی از دزند   تئاتر قدم می ۀصحن
« شروع کند؟ د درس راهخوا ، نمیزند قدم می کلاسدر این ویرمرد چرا »

و چشر. در   ایسرتاد  وس، کرلاس ای قدم زدن،  ثانیه شکوهی وس از چند
 ۀکه از نیامدن دانشجویان در چند جلسر نآ بیچش. دانشجویان انداخت و 

 گفت:اول، شکایتی کند، 
شوم و  ر میها کمی زود بیدا ام در خیابان توحید است  صبح من خانه»

کن.، بعرد   روی می ساهتی ویاده آباد نی. شوکتهای  برای رسیدن به اتوبوس
امرا شرما    ،آی.  من سه هفته آمدم جا مینشوم و به ای ه. سوار اتوبوس می

    «تشریف نداشتید
هرای آموزشری کره مربیران درس      معمول کلاس ۀسپس برخلا  شیو

ات حاک. بر رقراهدا ، محتوا و مواد درسی و قوانین و م ۀخود را با ارائ
و بایدها و نبایدهای کرلاس  نمره دادن  ۀوداری و شی کلاس ۀنحو ،کلاس

 ۀکلاس، ترار و وودهرای قصر    ۀ، شکوهی در نخستین جلسکنند شروع می
 او را تعریف کرد  زندگی

اولِ را با داستان زنردگی خرود       درسشکوهی اول نمایش،  ۀمانند ورد
او تمام راهی را که در هفتاد سرال زنردگی و   رساند    و به وایان کرد  آغاز 
 یاندیدگان دانشرجو  برابراول از  ۀه سال معلمی ویموده بود، در جلسونجا

 گذراند     
ی هرا  کرلاس  درو  نخست ۀدر هفتاین نمایش را بار  من بیش از شش

ساقگی با هنر سینما، اُنس و اقفرت  خاصری   6از   مشاهده کردم  او  مختلف
 «یر  در بهشرت  »دربِ سرینما  جلروی  در داشت.، از آن موقعی کره وردر   

شرد  هرر    ام محسوب مری  نخستین تفریح زندگی ،فروخت، فیل. دیدن می
 ،سراقگی  15یرا شراید هر.     11رفرت. و ترا    به سرینما مری  بار  چندینهفته 
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 ،ساقگی به بعرد  15اما از  دیدم، ه دوست داشت.، دو سه بار میهایی ک فیل.
 برار  ایرن شان را  امرا   توانست. یک فیل. را دو بار ببین.، حتی بهتریندیگر ن
هرای   کرلاس  نخسرت   ۀجلسر در من بیش از شش بار  ،در یک هفته فق،

از درسِ شرکوهی  ای کره   شرکت کردم و هربار نیز حظّ و بهره ،شکوهی
  شد  تر می بردم، افزون می

طور مسرتمع آزاد در دیگرر    به مشتاقی، دید دانشجویِ وقتی ه. که می
 ۀقصر کررد ترا سرناریو و محتروای      می کند، سعی هایش شرکت می کلاس

تغییراتی همراه سازد و همین تغییرات سبب شد کره بتروان.   خویش را با 
 خوبی دریاب.  او را به سیر زندگی

را با تشریح  او تربیتیهای  سنگ  بنای اندیشهاول،  ۀشکوهی در جلس
خویش آغاز کررد و مرا را   کودکی تربیت نخست از ریخت    وی خود  زندگی

بره دنیرا    1035رجند، جایی که در سرال  از توابع بی 1رد به روستای خوسفبُ
که ذهن ما را با این قریه آشنا نآمده بود  وقتی به خوسف اشاره کرد، برای ای

از    (هرر  810تا 181هستانی )مولانا محمد حسام قُ ۀکند، یادی کرد از مقبر
ثیر زیرادی  أاو تر  ؛ شاهری کره در زنردگی  قرن نه. هجری ۀشعرای شیع
 گذاشته بود 

ای متوس، ورورو یافته  روستای خوسف و در خانواده کودکی را در
کارهرای خانره   بره  هرر روز   آور خانه بوده و مادر خیاطی، نان ودر با بود 

 مشغول بوده است:
نشسرتی.، از   ثیر گذاشت  وقتی برسررِ سرفره مری   أمادرم بسیار بر من ت

                                                 

کیلومتری غرب بیرجند و  06در خراسان جنوبی که در خوسف شهری است اکنون   1
دارای آثار تاریخی و منراطو گردشرگری زیبرایی اسرت،     و  رفتهکویر قرار گ ۀحاشی در

تراجور از   ۀحسام خوسفی، مسجد جامع خوسرف، روسرتای خرور و خانر     آرامگاه ابن
  د های نرگس هستن دیار گل زیباترین بناهای تاریخی
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حسین تو بلند شرو،   گفت غلام خواست تا آب بیاورد  او نیز می برادرم می
دیرد،   میآشفته گونه  کردم به دیگری  مادرم که ما را این من ه. حواقه می

 دویردی.   خاستی. و مری  می ما بر ۀکرد، در آن موقع هم آهنگ  برخاستن می
در دامن مرادر   :گوید آغوو مادر، دنیای هاطفه است  ژان ژاک روسو می

 آموزد   است که فرد محبت و هشو را می
خیرره شرد    کرلاس   ۀبه ونجرو  ض کردبغ، سخن گفت از مادر چون
 به بیرت وایرانی رسرید،    که و هنگامی خوانداز ایرج میرزا را عری ش سپس

شد  این شعر را آنقدر زیبا و با احساس خواند که همان  چشمانش بارانی
 را بیش از ده بار در دل زمزمه کردم  آنروز من 
 

 پیغوووا   عاشووو   بووو   داد معشووو   

  از دور ك وووو  هركجووووا بی وووو  

 زهووو   آلووو د غضووو   بوووا ه وووا 

 از در خاهووو  مووورا دووورد ك ووو   

  اسو    توا زهو      دلو   مادر س گ

 را  توو  و یكرهووگ  یكوو    هشوو  

 برسوی   وصوال    ب   گر ت  خ اهی

 بووو ری  تووو     ۀو سوووی   روی

 بواز آری   م    ب   و خ هین  گر 

 خوووورد هاه جووووار بووووی  عاشوووو 

 از یووواد ب ووورد  موووادری  حرمووو 

 خوا    و مادر را افك   بو    رف 

 هموو د   معشوو     صوو  سوورم    

 زمووین  در بوو   از  ضووا خوو رد د 

  ج ووگ  ك وو  مووادر توو  بووا موون   كوو  

  پوور آگهووگ  و ج وین   پوورچین  چهور  

  خوو هگ  تیوور  موون  هوواز   بوور د 

 همچوو  سوو گ از دهوون   ماسوو گ

  شورهگ   سو   و ت  من  شه  در كا 

  رهووگ  او از خوو    د   تووا هزووازی 

  و درهوگ   خ ف بی  ساع   بای  این

  ت ووگ  ۀسووی   از آ   آری  بوورو   د 

  زهووووگ    ووو     ۀی ووووآ توووا بووورد ز  

  و ه وگ   عصوم   بوی   فاس   آ   بل  ه 

  ب وووگ ز  و دی اهووو   از بووواد   خیووور 

  چ وگ   آورد بو    ب ریو  و د    سی  

  هارهووگ  چوو    كفوو   مووادر بوو   د 

  شوو  او را آرهووگ  سوو د   و اهوو كی
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هنوزداشتجانكهگرمدلوان

نمتودبازچوبرخاستتاززمین

ختونبتهآغشتهدلدیدكزآن

ختترا یافتتتپستترمدستتتآه



فرهنتتت بتتت آناوفتتتتادازكتتت 

آهنتتتتتت دلبرداشتتتتتتتنپتتتتتت 

:آهنتت ایتتنبتترونآیتتدآهستتته

ستتن ختتو دبتتهپستترمپتتا آخ


ست شده بود: نخ  دو بزرگدر دوران کودکی، مادر سبب آشنایی او با 

اهالی که  در آرامگاه شاعرف کمعت ،درویشی پیرشاعر خوسف و دیگری 
 د:نامیدن می« یاهو»وی را روستا 

موادرم در   از مادر آمووختم    را در دوران کودکی حسام انس و الفتم با ابن
از کارهوای خانوه    هر روز که کرد  پایان هر نماز برای شادی روح او دعا می

  برد حسام می ابن ۀمقبرفت و از راه با صفایی به گر می تم رادس ،شد فارغ می
ای قورار   حسام بر بلندای تپه ابن ۀمقبر کشید  ساعتی طول می مانرفت و آمد

در کنوار آرامگواه     های وسیعی احاطه کرده بودند داشت که پیرامونش را باغ
مون از ایون    شود   روحم هر روز تازه موی  ،دل حسام و آن پیر زنده مولانا ابن
بعدها همین امر باعو     مدبر ساعات لذت می ۀتر از بقیشروز بی شبانه ساعت
م را بوا اسوتاد   ا کارشناسی ۀدور ۀنام وسف شوم و پایانشاعر خ ۀشیفت شد که
الدین  به یاری استاد صفا و استاد جلال  بنویسم او صفا در خوو  الله ذبیح

ی اهو   هوا  همایی، دیوان ابن حسام را که اشوعاری اسوت در ذکور فتویلت    
ای  ناموه  پایوان   را با خط خودم نوشتم آن توحیح کردم  )ع(عومت و طهارت
چورا کوه    ،دادنود  دکتری می ۀبایست به من درج می نوشتم، که اگر امروز می

دانشجویان موا پوهوهش     زند فعلی ما چنگی به دل نمی دکتریهای  امهن پایان
آنکه با آن زندگی  بی ،کنند وجو می جست آنکه لذتی از آن ببرند، بی ،کنند می
 همنشینی کودکانه ۀثمر ،ام کارشناسی ۀنام پایانم، ا هزیست حسام من با ابن  کنند

 بود  شاعر بزرگ خوسفمن با  لۀسا چندین و احساس عمیق و
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انرااهار  هبارر     دوران کودکی را در دامن پرمهرر مرردر و در م ر    
 1111در  شود. یموارد دبسترن علامه  11111در سرل  .گذرانا خوسف می

دلیل م كلات مررلی بره مرات     هامر ب ،برد میپربرن  هتحصیلات ابتاابی را ب
 :گیرد میسرل و سه مره اه تحصیل فرصله  بك

خوسرف برود. امی ره دوسر       ۀآقر سیارضر ارشمی تنهر معل  مارسر 
در  كه اه کلاس مهررم دبسترننبعا اه ابداشت  مثل آقر سیارضر، معل  ب وم. 

کررر   دانست  مره  سرل و انا  نمی برا  بك !التحصیل شام فررغ ی،سرلگ برهده
ارر   کرلاس گ رت  برر در    رفت  به مارسه و در امرن فضر مری  مرتب می کن ،
اصلاً برره  کرردن بلرا     م.کرد ار بره  نمی بچه ۀن ست ، مون مثل بقی می

آقرر   عنروان امكررر  برر    رسمی به طور غیر هبگرای سرلگی  اه برهده !ناودم
 .   پرداخت به تاربس می ،حسرم دبسترن ابن و معل  مابر ضر ارشمی،سیار

گیرد بر نراار  بسرتی د و پسررا را اه     پار تصمی  می 1111در سرل 
 ،به ار هحمتی که شاه رو اه ابنآموختن برا  بهتر هبستن محروم نسرهد. 

بیرجنرا  به سو  شرهر   او را سوار بر الاغگیرد و  غلامحسین را می دس ِ
، رسرا  مری کره شرب فررا     راه ۀدر نیمر  د تر پسرا به مارسه بررود. بر می
.  بینا میبرا  اولین برر مراغ برق و روشنربی حرصل اه آن را  حسین غلام

او و  اکنر  مری اجرره بش اترقی برا رو پا رسنا میبه شهر بیرجنا روه بعا 
 .شود انگی  روستر دور می اه محیط آرام و دل منا وقتی

 11برر معرال   رك دبپل  را اه دان سرا  مقامرتی ما 1131در خرداد 
در  ،پس اه ماتی تاربس در روسترار  خوسرف و گرل  . کنا میدربرف  
 در سرلپس اه برهگ    د.شو میبه خام  نظرم وظیفه اع ام  1131 سرل
 ۀدر رشت ،معلمرن شهرسترنی دارا  دبپل  کرمل ۀبر استفرده اه سهمی 1111

                                                 

ارر و روبراادار  هنراگی     ی اه ترررب  عضر كره در ککرر ب  ن. در برخی موارد، بررا  اب 1
 ار  اب رن نی  بهره بارم. ام تر اه مجموع مصرحاه ن وم، کوشیاه شكوای دمرر اشتاره
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ام و  كنو   تحصیل خودد را غاوام  وی    ،الیادبیات فارسی در دانشسرای ع
هموایی   ال ین الله صفا، جلال بزرگ مبان فارسی چدن ذبیح انادت حضر اس

خوان    در همان دوران دانشجدیی بابرد.  ها  ی فر بهرهنالز ان فروما و ب یع
 .كن  امدواج  یصغری سره 

پو  ام  و تی   شودد.   التحصویل  وی   فوار   ، متوام  ۀدو سال بع  با رتب
 ،دانشوجدیان  متوام  تحصوییی    و نیز پ  ام شاگرد اولی و بدرس ت ری

 درك  فرصو    جوا نو در غ ددشو   یاعزام  )سدئی ( به ژند 6331در سال 
  :غی  برایش فراه   یپیاژه و روتران ژان چدن هم حضر استادانی 

او در غن م ان  .ژان پیاژه بددم تربیتی ژند، دانشجدی عیدم ۀدر دانشک 
کوه غفتوا    نسوال داشو . بوا ای    15و حو ود   بدد سالخدردگیدر دوران 

 دد.نم بسیار تر و تامه  ی به شا گاه بدد، با این حال رو عمرش
ر كولاس پ و   ۀرومی كه برای نخستین بار در درسش شرك  كردم، هم

ش ه بدد، بعضی ام دانشجدیان در راهروها نشسته بددن ،  ن هو  جوایی   
 بردم گمان  یم، دكردستی خدد  به بغل و نشست ، رو برای خدد پی ا كردم

نی و در چوه  طععوی   اخود  چوه  وی   :بای  دانشجدی لیسان  باش ، گفوت  
در كوولاس او دانشووجدیان و  .شناسووی دارم هسووتیگ گفوو : دكتووری روان

ش درس یها ی در سعدح  ختیف شرك  داشتن . او فراتر ام كتا انادتاس
ها  نبای  در كتا  الزا اً ،ن ده درسی كه در دانشگاه  ی  عتط  بددداد و   ی

 خدانی و نیام به حضدر در كلاس نیس . وگرنه همان كتا  را  ی ،باش 
 ۀسسو ؤدار یو     ی  دانشوک ه و عهو ه  رئ ؛كدش بدد و سخ پركار 

هووای  داد، برگووه کووه درس  ووینضوومن ای اسووی ژنتیوو  هوو  بوودد.شن روان
اه، سودار  رف  بوه فرودگو   كرد. با دوچرخه  ی دانشجدیان را ه  ا ضا  ی

گشو ،   داد و بر وی  رف ، درسوش را  وی   به پاری   یو ش   هداپیما  ی
گف  فرص  تحورك   غ   به دانشک ه.  ی ش  و  ی اش  ی سدار دوچرخه
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و ورها کررردن نرراارم، امررین کرره بررین راه فرودگررره و دان رركاه       
 سوار  کن  غنیم  اس . دومرخه

ملل تر سخنرانی  هبس  بود. بكارر که رفته بود سرهمرن خیلی ا  سرده
کنا، نگهارن جلوبش را گرفته بود و اجرهه نااده بود تر وارد شود. دربررن  

کررر   سخنرانی ژان پیرژه اسر ، شرمر مره    ۀسرهمرن ملل گفته بود که جلس
  ام. گ عرض کرده بود من پیرژه!ابنجر ادارب

ارر  دبرپل     مرارك گرردد،   مری  که به ابران بره 1131تر سرل شكوای 
تربیتری، لیسررنس و نیر  دبرپل  راانمرربی شرغلی را        پل  علوم، دبمقامرتی
ژاك روسو بره دربرفر    . ماتی بعا نی  اه انستیتو  ژان نمربا میدربرف  

سررل  در لات اتمرم تحصری پس اه  او .آبا میل بنر ،تربی   و  دکترا  تعلی 
خود را بره  و گردد  برمیبه ابران ب رگی مون پیرژه  انردتو درك اس 1131
 گوبنا بربا برود بیرجنا: می به اب رن کنا. انگ معرفی میفر   اداره

و گفرت    1مهررمره بیكرر بودم تر عرقا  رفت  پیش آقر  دکترر صراب   

                                                 

 ۀدور 13۲5متولا شرا. در سررل    تهرانخورشیا  در  1351. عیسی صاب  در سرل 1
 ۀلیسررنس در رشرت   ۀ، دان نرمپرربسرا به پربرن رسرنا و اه دان گره  ورسر دان سرا  

به  ادوارد براونعنوان دستیرر پروفسور  به کماربجربرضی گرف . منا  نی  در دان گره 
بره ابرران مراجعر  کررد و بره       13۲5معرلعه و تاربس هبرن فررسی پرداخ . در سرل 

، رئریس تعلیمررت   گیلانسم  برهرس ماارس منصو  شا. منا  نی  رئیس فرانگ 
وهارت ، رئریس دفترر   دارالمعلمرین مرکر    و  دارالفنون، حقوق ۀمارسعرلیه، معل  در 

المللی آموها و پرورا در ژنو و رئیس دفترر   ابران در مجمع بین ۀ، نمربنافوابا عرمه
برا  معرلعه و تحقی  به  دان گره کلمایربنر به دعوت  111۲وهارت عالیه بود. در سرل 

اه آن دان رگره شرا. ام مررن برر      فلسرفه دکتر  در  ۀآمربكر رف  و موف  به اخذ درج
وهبرر دربررر    ،عااالحسرین تیمورتررا  ل در دان گره کلمایر، بنر بره درخواسر    تحصی

سیس دان گره تهران کرد. ار  او برود کره بررا      أتهیه و تنظی  طرح تپهلو ، اقاام به 
 دان گره را به جر  دارالفنون به کرر برد.  ۀاولین برر واژ

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B7%DB%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%85%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87%D9%94_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B4
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گوبنرا بررو    ام ابرران. بره مرن مری     ام و برگ ته من اه سوئیس دکترا گرفته
المررل را خررج تحصریل      ، ولی ابن دول  بیر  بیرجنا. من حرفی ناارم

ات  موضوع رسرله :مرا به بیرجنا بفرستا. دکتر صاب  گف  نكرده که بره
 : مقار کومك گرفتیگ گف«. ر ربرضیرتمفهوم رابعه د» :مه بودگ گفت 

ارها  اگف  که ابرن دکترر   می حتمرً ،گفت  دو عمل اصلی ربرضی اگر می
ب ، نه به کیفی . ا هتوجه کرد امه می  مر امی ه به ظرار و ب رگی د!ناار
بونرنی را دبام که مهرر عمل اصلی را معرلعه کرده بود و دان جو  بك 

عمرل  ا ، مهررر   استردا به او گف : تو موضوع را خیلی بر رگ گرفتره  
شود بكجر معرلعه کرد، بربرا موضروع را محراود کنری ترر       اصلی را که نمی

 در ابن مملك  امی ه ظرار بر برطن مربیاه اس . .جوا  قععی بگیر 
شكوای در وهارت فرانرگ آن همررن در    ، سرانجرم بر سفررا صاب

ارر تغییرر نررم     کل معرلعرت و برنرمه ۀعا به ادارکه ب ،دفتر معرلعرت تربیتی
تربیتی دان رگره تهرران،    علوم ۀدان كاو در  شود میم غول به کرر  ،برف 

ارر    ی م رها تراربس در حروهه   تربی  معل  ورامین و دان گره فردوس
  .کنا میرا آغره  تربیتی علوم

دان رگره   تربیتری  علروم  ۀبر عنوان استردبرر بره دان ركا   1131در سرل 
سرل تاربس موف  و سرهناه،  35جربی که علاوه بر  شود، میتهران منتقل 

 ۀربرس  دان كابی را به کررار  اجرابی اه جمله مابرب  گروه و لهرسر
 . پرداهد می تربیتی علوم

وهارت امرر   ،شرود  یپس اه انقلا  نخستین وهبر آموها و پرورا م
ارگر  آرهو  سرم  و    . الاتره خرود نیر    آورد مات هبرد  دوام نمری او 

، ک ررنا  وهارت مری  به کرر او راتقابر که برر ا   بك ااشته وربرس  را ن
  :گردد به کلاس درس کنا و برهمی ش میراربمره بعا 1

 جر نارود، دوبررره  نتقابر ا  مر را تر وهارت ک رنا، امر انگرر جر  مر آ
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سرل اس  که معل  است  و اه معلمی  13برگ ت  به کلاس درس. اکنون 
خوبش خرسنا. امواره دوس  داشت  در امرین محریط هنراگی کرن  و     

 بمیرم.
ربرس  شورا   ،در کنرر تاربس دان گرایاه وهارت، پس اه استعفر 

 . گیرد می مهررسرله بر عهاه ۀعرلی آموها و پرورا را برا  بك دور
خررطرات شریربن و    اا را برر  داسترن هناگیین منوال، ام بهشكوای 

در ار بخش اه خرطرات هناگی او امرواره برك برر     .1آراس  پذبر میلد
غلیرن  عمی  تربیتی وجود داش  که اناب ه و میل دان جو را به ۀمنا نكت
 . داش  وامی
دان رجو  و  داد ارائه می« طرح بك درس»را مرننا  اا هناگی طرحِ او

 حسری و کانری   ۀمكرشرف  ار  تربیتی و بر واقعی  روبرروبیت لذرا وارد 
خررطره،  بخش کره امرواره برر     لذت ۀنمود. دان جو نی  در ابن مكرشف می

ا  کره   گونه به ،شا نمربش و انر برهبگر  شكوای عجین بود، سرگرم می
 کرد. گذر سرع  را احسرس نمی

نارود کره   کسررنی   امچرون تربی  را بر هناگی آموخته برود.    و  تعلی 
گذراننرا و خرود    ارر مری   عمر  را پر  مراغ به خوانان و نوشتن کترر  

هنراگی   كه کترر  خوانراه برشرا،   نکننا. او بیش اه آ را معرلعه نمیمراغ 
 انردتکه در کنرر پار و مردر، شرگردان و اسر  پیرامون را و ار آنچهو خود 

 ،ه برود بر تجربه کررد ش در ابران و خررج اه ک ور دباه تدوران تحصیلا
 تربی  درا  آمیخته بود.   و  تعلی  بر عمل
تر دان رجوبرن برر او    ر طرح هناگی، برعث ن دبكی و ارتارر  بی  ۀارائ
عل   ۀمرننا اکثر مراک  آموها عرلی ک ور، عرض در دان گره بیرجنا شا. 

                                                 

تاربس شكوای اس   ۀار  عما آموها بر مانر  خرطره که بكی اه وبژگی ۀ. دربرر1
 بعا  ابن مجموعه به تفصیل سخن خواا  گف . ار  در قسم 
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دان رجوبرن ارر   آموها، بر هناگی و استی دان جو بیگرنه برود.   ۀو شیو
، جر  نررم،   ارر   گذرانانا و پس اه پربرن کرلاس  می ترم بر منا استرد درس

 مرنا.  هر در خرطرشرن نمینمی   اه آ
 دان جوبرن امسره نارود.  و هناگی بر دردار، تمربلاتعل  و آموها 

ارائه  واقعی دان جوبرنا  اه دانش را باون توجه به نیره  مجموعه انردتاس
شراه را پرس    ب آموختره وار معرل هر طوطینآ  که داشتناو انتظرر  ناکرد می

   دانا.
جوان در درگیر کردن دان جوبرن تردان ی که برخی اه اسهبر تمرم توج

 انردتار  آموها در میرن اکثر اس نمودنا، شیوه بر موضوعرت پژوا ی می
ارر    و موضروع  هنراگی ار را برا  برقرار  ارتار  بین  فرص  دان گره،

را بره  جوبرن دان ر  ۀانگیر  رسررنا و اشرتیرق و    مورد معرلعه به حااقل می
 خ كرنا.    بردگیر  می

خواستنا ترر اناروای اه اطلاعررت را در     آموختگرن مر فقط می اه دانش
بررا  مرات بسریرر     فقرط دادنا که  هر برد مینخود جر  دانا. به آ ۀحرفظ

آور  ارر  تهروع   خرطر بسرپررنا، شریوه    شاه را به محاود ، معرلب خواناه
آموختنرا کره    نهرب  مری   گیرنا و در   ن را فراامتحرن پس دادن و تس  هد

ار  حجی  و درش  خود را خمیر کننرا و پرس اه مراتی     مگونه کتر 
  انا به برد فراموشی بسپررنا. که خواناهرا چه نآ

دان جوبرنی که بر ار اران شروق، امیرا و ع ر  وارد دان رگره شراه       
حفظ، بره   ۀیوشانا. ش علاقه می بودنا، ار روه نسا  به عل  و دانش ک 
شا تر دان جو اه کترر  و کرلاس    بردسپرر  و امتحرن پس دادن ساب می
 هر تنفر ابجرد شود. ندور  گ بنا، و حتی گرای نسا  به آ
علاقگی خود را به دان رگره ن ررن    ار بك اه دان جوبرن به نحو  بی

دادنا. بسیرر  اه آنهر برا  گذرانران واحراار  دان رگره فقرط شرب       می
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انراك   خوانانا، گروای دبگر نی  که تعاادشرن معمرولاً  رس میامتحرن، د
خوانانا، بر بره   دروس دان گرای، رمرن و داسترن می ۀبود، به جر  معرلع

تروجهی و   آوردنا و برخی دبگر بر بری  انر  بر ورهشی رو می ۀبك رشت
 دادنا. حتی تنفر، احسرس خود را به کلاس و درس ن رن می

نرمنرسرب   ۀشریو  علر   رن مر برود کره بره   دان جو  دبیر  در میبك 
اه درس بیر ار شراه برود. شرب امتحررن کره        آموها دان رگرای کررملاً  

اتررق را کنرررا    ۀسرعل هبرلر  ن سر ،   رسیا، رو  بك صرنالی مری   می
كه ن. پس اه آدرسیحفظ معرلب  کرد به معرلعه و شروع میگذاش  و  می

ا برر عصرارنی  و   ر  سپرد، برگره  خوبی به حرفظه می را به کتر  ۀار صفح
رفر  سرراغ    انااخ ، سپس مری  می کرد و داخل سعل هبرله پرره می تنفر
ار  مچرله شراه پ رر    دانی را بر برگه ا  دبگر. تر پرسی اه شب، آشغرل برگه
بره  ا  را فراموا کررده، شرروع    افترد که نكته کرد. گرای ا  اتفرق می می

 کرد. رق میرا فرا ات ار و کل هبرلهنمود  میار  گ تن مچرله
ار  هناگی،  طرح هناگی شكوای و امرانگی آن بر استی و واقعی 

ار به سرراغ    منا روه پس اه شروع کلاسساب کنجكرو  او شاه بود. 
شركوای و آارررا بره او اطلاعررت      ۀدربررر کمی خواس   اه من  و آما

 باا .
نخس  کلاس او آغرره شراه     را هکه در جلسشكوای طرح هناگی 

برف ، برا  دان جوبرن حك  برك واقعره    ته نی  گسترا میبود و ار اف
 . بود مرناگرر ا  ایرگذار و حرداهأت یاتفرقمرننا  و  داش 
ار  شكوای امچون خارِ داغ، دارن به دارن  و کلاس« طرحِ هناگی»

دان جوبرنِ دان گره پیچیا و خیلی هود بسیرر  اه دان جوبرن را  ۀبین ام
 اربش کرد.  کلاس ۀشیفت

 یطرحرر امچررون، اا طرررحِ هنرراگی ۀاررر  شرركوای و ارائرر سکررلا



 03/     طرحي از یک زندگي

 ۀتجربر بخش، شور و اشتیرق هبرد  بین دان رجوبرن ابجررد کررد.     راربی
اررر مختلررف آن برررا   خودشرركفتگی، طرررح هنرراگی و فررراه و ن رریب 

که امكررن تغییرر   آموخ   می هر نبود. به آ یدان جوبرن، حرمل درس ب رگ
 د.اره وجود دارامو نا،ا شاهآن  وضعیتی که گرفترر

شمرر  اه دان جوبرن ربرضی، فی برك،   در میرن طرفاارانش، تعااد بی
در  افنی بودنا کره دوسر  داشرتن   ار   شنرسی و دبگر رشته شیمی، همین

 .اربش حضور بربنا کلاس
دوس  شهرسترن بیرجنرا نیر  شركوای را امچرون      ن فرانگلاؤومس

نمودنرا و    فقاار  هبرد  ح  او ت و درنا نارن   خود  در کنررگلی مععر، 
شرن را اه پربتخ  بره هادگرره خروبش     كه تقابر، ام هر  فرایختهناه اب

هر در ار فرصتی بر برگ ار  سرخنرانی و  نک رناه، بسیرر خ نود بودنا. آ
تربن بهررره را اه حضررور او در  ررکوشرریانا تررر بی جلسرررت مختلررف مرری

 شهرسترن بارنا.
وها ماتنی بر خودشكفتگی برود.  آما  کرمل اه   طرح هناگی او نمونه
کنرا،   خرود را عرضره مری    مربی فقطشكفتگی،  در آموها ماتنی بر خود

ترر   کوشرا  مری ا و رنر نمرب مری     فراگیرر كه اس  به نمنر شخصی  خود را 
 در منرین آموهشری الاتره    را در کلاس ارائه دارا.  اا ار  هناگی تجربه
باانا  فراگیرانر اه ار  خود را برت کنا شخصی  و تجربه سعی نمی مربی

 هر تحمیل کنا.نآ هو خود را ب
ا  اس  اه میررن     تجربه فقط آموها ماتنی بر خودشكفتگی،در  ربیم

ار  هناگی شخصی خرود   تجربه ۀکوشا بر پرب می اودبگر.  ۀا اران تجرب
بابن طرب  خرود را عرضره    مربی. وقتی ورهد ماردرت  فراگیرانبه تعلی  

نا ترر اه آن میررن بره انتخرر  و برردگیر       اسرت  لوؤمسر  فراگیرانا، نمرب
 ار دس  برهنا. بهتربن
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در آموها ماتنی بر خودشركفتگی، مهر  آن نیسر  کره مربری مره       
گوبررا، بلكرره مهرر  آن اسرر  کرره مگونرره هبسررته اسرر  و مگونرره   مرری

گرذرد، در   ار مقار همرن مری  او عمل تالور برفته اس . در بش ار اناب ه
 شود.  تر می و هناه مرنرتر فراگیرانکان و دل 

گوبرا،   خرو  سرخن مری    فقرط کره   بی به مربی دادنفراگیر بر گوا 
گیررد کره نیرك     برد مری  یآموهد، بلكه اه کس اناب یان و انسرنی  را نمی

 هبسته برشا.
اتمرم تحصریلات افرراد فقرط    هر پس اه لتجربه ن رن داده اس  که سر
و  آورنرا  د مری هنراگی بره برر   را در خرود  حضور، نگره و کردار معلمررن  

  شود. محتوا  درس و بحث امواره فراموا می
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 هنر تدريس
 
اصول و »، «و تربیت  تعلیم ۀفلسف» های ، درسیكارشناس دو سال آخرِدر 

و « آمروزش و پررورش اباریاوی و ماوسر      »، «مبانی آموزش و پررورش 
شررهوهی رارانرریر  در كنررار دروس را بررا  «هررا و فنررور ترریرو  روش»

  كردر  هاوش شركت می ها و كلاس ار سخنرانیشتخصصی، در بی
 كرده وا نوشرا  برود،  ترجم  هاوی را ك  خود  بااو در اون دروس، كا

اصرول و  » شهوهی در آمروزش اورن دروس از كاابیرای   كرد   تیرو  می
كر  نووسرنی    « تربیت و مراحر  آر   و  تعلیم»و « مبانی آموزش و پرورش

ژار شراتو و   ۀنوشرا « مربیرار برگر   »ر همچرو  شهراو  و ترجمر  آنیا بود 
ای برا ننروار    نشریه  درسری ارا     جرگو نیرگ  كانت و  از« تربیت و تعلیم»
 كرد  اسافاده می« ها و فنور تیرو  روش»

بررای وقرت   ارون ووژری كلاس او نظم و برقراری آرامرش برود    ممی
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  دانشجووار سانت خود را با ورود او ب  كرلاس  1  بودوحرمت بسیار قا
و وک دقیقر   شی  راه وک دقیق  دور وارد كلاس نمی كردنی  هیچ تنظیم می

سانت بعی از شروع كرلاس،   ی، با اون حال ارر وکوررد هم زود خارج نمی
داشرت، ترا در جاورت     مری  شیی، ب  احارامت از تیرو  دسرت برر   وارد می

   ی دور بیاویخواسا راشت ك  نمی بنشینی  اونقیر اون لحظ  بر تو سخت می
 در مرتب تمیگ و شیک،اتو كشییه، های   لباسزده،  های واك  كفش با
بر     كررد  تمرار مری  هاوش را  سر وقت نیگ كلاس  وافت حضور می كلاس

آخرر   ۀی بود و اورن كرار را در سر  دقیقر    یحضور و غیاب دانشجووار مق
 داد   كلاس انجار می

ار شر من در ایار درس س  واحیی، شاررد مسراقیم او برودر و در بی  
طرور مسرامآ آزاد    كرد، ب  هاوی ك  او در دانشگاه بیرجنی بررگار می كلاس

ها غیبت نهرد و حاری زمرانی    راه در اون كلاس او هیچ  نمودر شركت می
ها را  های مخالف، كلاس ر دانشگاه ب  دلی  مراسم وا سخنرانیولاؤك  مس

                                                 

كنی كر  بیرار آر    می ای نق   شناسی شهوهی، خاطره وقت  ابیلی، جاوی دربارخیاوار   1
در آر مح  سهونت ما با شهوهی در وک من ق  از تیرار برود   »خالی از ل ف نیست: 

آمی  روزی ب  نرگد اوشرار    وا تاكسی ب  دانشهیه می اتوبوسزمار شهوهی با اسافاده از 
هرا برا هرم بر       اسااد مسیر شما ك  با بنیه وهی است، اجازه بیهیی صرب   :رفام و رفام
آمیوم  مرن از   م  قبول كردنی و ما میتی با همراهی اوشار ب  دانشهیه مییدانشهیه بیاو

هر  دوریر   نبرردر  ترا او   كردر و در بین راه از محضرش بیره می می اون فرصت اسافاده
اوسای  نگرار شیر و بعری از انری روز بر  نگدشرار رفرام        دوگر شهوهی سرِ قرار نمی

نرض كردر اسااد، انی وقای است ك  سرقرار نیسایی، نهنی خیای ناكرده از ما دلخور 
كررد و رفرت: فلانری، راسراش برا       ای اوی؟ خنریه  هسایی وا حرفِ نامناسبی از ما شنییه

زدر و سرِ  از خان  بیرور می ترخواسام بیاوم، وک سانای زود اتوبوس خط واحی ك  می
آوم، دور ب  كلاس  شما می ۀنقلی ۀرسییر، اما انی وقای ك  با وسیل وقت ب  دانشهیه می

   «های شركت واحی بیاویم رسم، ارر اجازه بیهیی ما با همار اتوبوس می
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هرای او   ، كرلاس نیكشرانی  بر  تع یلری مری    همكردنی و راهی  ولق می تق
 راه تع ی  نشی    هیچ

كر  همرراه داشرت برر     را هاوی  بجگوه وا كااپ  از ورود ب  كلاس، 
 داشرت و  مری  كرن را برر   پرا   تخار  رااشت  سرس    روی میگ خووش می

سریاه، كرار    تمیگ كردر م الرب تخار     كرد سیاه را پا  می های تخا  شا نو
انجرار   خاصی همیشگی او بود  اون كار را همواره با آرامش و خونسردی

  داد  می
نصیحت كنی ورا بر    را جووار كرد دانش ها سعی نمی مث  خیلی از معلم

را باوی ایگی كلاس،  خروج ازهمهارار خووش خرده بگیرد ك  پیش از 
داشرت و   كرن را برر مری    پا  كنیی  تخا  پرا   اوی ك  بر روی تخا  نوشا 
جلروی  را از  دوگرر  اراداهرای اسر   و نوشرا  پراكنیه آهسا  و آرار م الب 
  كرد پا  میدویرار دانشجووار 

ب  هنگار پرا   نشسام  انیبار  دوف جلوی كلاس میدر ر من معمولاً
رفت: خریا را شرهر  در آر     زورلب، شنییر ك  سیاه های تخا  كردر نوشا 

 اكنور كنی، ایگی نفیمییر  را شهر میزمار هرا  انیوشییر ك  ارا خیا 
با ذكر اون ك  ارا در آر لحظ  شهررگار بود  ب  نظرر  ی بیانموبا مرمان ب 

انگراری   سری   نراراحای خرووش بر  خراطر    خشم و  ت ازخواس جمل  می
   دوگرار بهاهی 

 خریا بر  دررراه    ؛توانسرت داشرا  باشری    البا  وک دلی  دوگر هم مری 
كر   را ی ا تخار   ن فیم را ب  او داده كر  وك  خیاونی ا كرد یم رگاریشهر
 خود نیگ باوی پا  كنی ،  است سیاه كرده خود

زد و  ی  در كلاس قریر مری  پ  از مرتب كردر اوضاع كلاس، انیثان
آمری وسرط كرلاس     مری  ارخانری  سرس    نگاهش را بین دانشجووار مری 

  كرد را طرح میرشود و م الب درسی  لب ب  سخن می اوسااد و می
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هرای   داد  دانشجو را بر بالِ انیوشر   منی ارائ  می های خود را نظار اویه
ر بر  ررار نرور    تربیرت، ررا   و نشانی و بر دالار تاروک دانشِ تعلیم خود می

 افهنی    می
هفا  راشا   كرد ك  در ای شروع می را از نق   هاوش درسكیار از هر

برای نگدوک شیر ذهن دانشجووار با م الرب راشرا ،   ب  پاوار برده بود  
سس  پرداخت   م الب پیشین می ۀوافا نظار ۀای را ب  ارائ همواره ده دقیق 

 كرد   ز میآرامش خاصی آغام الب جیوی را در فضا و 
آنچر  را كر     ۀدرس داشرت و همر   م الرب خرود، طررحِ    ۀبرای ارائر 

برا   )كواهار از ق آ رقعی( های مقواوی خواست بگووی، بر روی برر  می
 خط خوش و زوباوی نوشا  بود  

ررفت كر    را در دست می  های مقواوی طوری وادداشتآراهان  راهی 
خواست،    ب  رمانم میدانشجووار شه  و شماو  طرح درس او را ببیننی

 معلمار آونیه را از نوع كارش آراه سازد 
 ،نور ش از ایپر نگرار شیر   بار ك  طرح درسش را دویر، حسابی اولین
زوادی را تجرب  كرده بودر ك  از انواع و اقسار طرح درس اسافاده  مربیار
 كردنی، اما در كارشار موفق نبودنی   می

شناسری   وهرد رفااررراوی در رواررو طرح درس ب  ننوار وک نماد از
تهر    م و تهر  یبرا تقسر  انیاخت و  ر را ب  اشاباه میمربیا، برخی از تربیای

قیرت تفهر و انیوشر  را  ، خشک م الب یو سازمانیه یدرس  كردر ماد
 ررفت  می مربی و فراریراز 

ای دوگرر بر  كرار ررفار       طرح درس در دساار شهوهی، ب  رونر  اما 
هرا و م رالبی كر  همرراه داشرت،       تیرو ، زواد ب  نوشا هنگار  ب  شی  می

كررد   ماهی نبود  فقط در طول كلاس، س  وا ایار بار ب  آنیا مراجع  مری 
 ای را از قلم نینیازد  تا هیچ نها 
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طرح درس، م الب پیشین و جیوی خرود را بر  صرورت    ب  كمک  او
آمراده   موضرونات جیوری  بررای در    ارداد و دانشرجو   منی ارائ  می نظار
  كرد می

  داشرت همرراه  بر   مقرواوی   ۀبررر  پنج اوبرای هر جلس ، تعیاد ایار 
بررای هرر درس   باوسرت   مری  ویمقروا  ۀبرررسیی بیش از پنجاه  نظر می ب 

  یداشا  باش
كرد  ساخت شناخای هرر درسری را    درسای اسافاده می سیاه ب  از تخا 

سریاه   خار  پیش از توضی  و تبیین، برا خرط خروش و زوبراوی برر روی ت     
 پرداخت  نوشت، سس  ب  تشرو  م الب می می

م الرب او، توجر  بر  سراخت شرناخای       ۀارائ  ارون نها  در شیوممی
های تربیاری خرووش را برر مبنرای سراخت ذهنری        آموزهبود   دانشجووار
 كرد   یا بنا مینزوسا  و واقعی آ ۀو تجرب دانشجووار

دارای ساخاار نامناسرب  تعلیم و تربیت را ك  اغلب نیگ   مسائ  پیچیی
داد  اون امر، ضمن آسار  تازه قرار می در وک ساخت شناخای و بافت بودنی،

 كرد  نیگ جلوریری میانگاری مفیومی  سادهكردر در  مفاهیم پیچییه، از 
 پرداخت، برای نمون  در درسِ در هر جلس  ب  وک موضوع درسی می

كررد و   مری  سرخنرانی صرحبت   روشِ  روش تیرو ، وک جلس  دربرار 
البا  در هر جلس  ب  امهانرات   آموزش مبانی بر بحث؛  دوگر دربار ۀجلس

اصرول   ورا در درسِ  پرداخت  مینیگ های هر روش تیرو   و محیودوت
 اجامراع،  كرد، اص  تعلیم و تربیت، هر هفا ، وک اص  تربیای را طرح می

جود های مو كوشیی ب  تحلی  تناقض و بعی می حروت، فعالیت وا سنیوت
  های مخالف بسردازد  در بین اصول با ذكر نمون 
هاوی نبرود     از آر معلماو بود  بر نیی كلاس كاملاًمیوروت و رهبری 

 خووش را ب  نقرش نقش  دهی ودر مركگ وادریری قرار  ر رادانشجوواك  
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خادگ  گر کاس  گر    یااگییی  تلییال گ.اد      ۀکنند مشاوره و یا تسهیل
باا ایاح لاات  تداناایی و     ی گانش و اندیشه بادگ   اصی ۀگی و ییگانندیباز

 ها گاشت نمهارت بالایی گر جذب گانشجدیان و بیقیار  ارتباط با آ
گر کس  او  گانشجدیان ایح امکان را گاشتند تا باه رایپ سی اش و    

تعیای  و   ۀو گر عیصا ا ۀ.ا  بیش از سنجاه  اا   تجیبهید بپیگازند   و یفت
تاریخ از  لسا  ا  و سیورش گر بی.هوزارت آمدزش  تیبیت   یسی تی

از شد که گانشاجدیان      بب میا تاگ تمامی او از گانشگاه تهیانو  اییان
با آرامش او   بپی ندمتعدگ   .ا  سی شاز او  و ا تفاگه کنند یفیصت .ی
ردر کامل به سی اش و   یاه کس  او بها  که  یدنه ؛ بهگاگ میسا خ ها نآ به

 یذشت   سا خ می
.ا  شاکد.ی کاه ممیاد از مفاا.ی  اگبای و       بیخی از ندشته بیخسف

  کاس   ا ت فیسفی و بیا  گانشجدیان مبتد   آکنده از مفا.ی  گییفه 
 گر  او بسیار روان و  اگه بدگ 
مطیا  و ملطا    محتدا  شیییح و زیبا بدگ   گر اوج  اگیی  یفتارش سُی

ا   الساا    هکه گانشجدیان .یچ  حظ ا  کیگ به یدنه  خح را رعایت می
   1کیگند خستگی و مس ت نمی

یعنی .   اگه و قابل فه  بدگ و .ا     ممتن  بدگ کس  او  هلِ روپِ
.اا  عمیاق و    گاشت  گر ضامح  ااگیی  مفاا.ی  و اندیشاه    عمق اینکه 

 ۀاو گر عیصا  ۀکیگ که بیخا ته از تجارب خیگمندانا  بنیاگینی را ریپ می
 آمدزش و سیورش بدگ 
 معمادلاا کیگ بسیار  اگه و روان بادگ    می ریس ا تفاگهزبانی که گر تد

                                                 

 فزاید ح را مطی  و ملط  بباید        که سی یفتح  مس ت می   خ1
 )نظامی(                                                                   
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یا را در  كننی  از نتوانسانی آ داد ك  هم  می ای ارائ  می رون  م الب را ب 
كرد و از بیار نلمی و خ ری م الرب    كلمات قلمب  و سلمب  اسافاده نمی

 درسی، سخت پرهیگ داشت  
دانشجو را جلب ار نیگ توج  شآموزشِ شهوهی، ك  بی ۀلفؤارون مممی
تررون و   تررون، نرار   فتهل ر  بری ریرری از خراطره بر  ننروار      كررد، بیرره   می

ابرگار  مفیور خاطره را ب  ننوار وک  بیار رفااری بود  او  شیوترون  صمیمان 
 بود   های مخصوصی دارد، فیمییه مساق  و با هووت ك  ووژری آموزشی
آمراده   ،آرار آرارخراطرات خرووش    ۀاسراادان  ۀكلاس را با ارائر  فضای

 ،آهسرا   و آهسا  1آورد ب  تیروج جوش میكرد و ب  اص لاح دوگ را  می
جلب  ،دانشجووار را ب  در  مبانی و اصول تعلیم و تربیت ۀمی  و انیوش

  كرد  می
خود، دانشرجو را وارد  و خاطرات های زنیری  داساار ۀخلاقان ۀبا ارائ
لحاظ روحی و روانری   ازدانشجو  د ك  در آر،كر نماوشی می ۀوک مهاشف
 ررفت  میتر قرار  انیوشمنیان  گمارمو ه  حمفر  یدر فضاو

 لای خراطرات خرووش    های تربیای را در لاب مفاهیم فلسفی و انیوش 
های پُر پریچ و   ای ك  دانشجو دوگر لازر نبود تا كوا  رون  داد؛ ب  می ارائ 

 تربیت طی كنی  و خم و مرموز را برای در  معانی تعلیم
طررح  ای را  معمرولاً واقعر   برای تبیین و تفییم بیار م الرب درسری،   

 ، مشاركت داشت  آر وا خود دربود كرد ك  براوش اتفاق افااده  می
تغییرر در  توانست وک رخیاد ساده ورا   می، ات شهوهیزوربنای خاطر
 باشی  اش ای از زنیری تحول در بره حالت تعادل و 

                                                 

 وشرج وان ردو ۀری قلیرار ناورك       دوگ را تیروج و اساادان  جوش  1
 ( مثنوی )دفار ششم                                                                               
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دانشرجو برا آر ارتبراط صرمیمان       ك  ردك ای ارائ  می رون  خاطره را ب 
و ماننری   نمرود  آغراز مری  را از جراوی مشرخ    اش  خراطره برقرار كنری   

را از قلرم   آر نناصرر اصرلی  هریچ ورک از    دسرت،  ایره های نوو  خاطره
 شرنونیه هرای ماعرید در ذهرن     پرسرش وجود آمریر   از ب انیاخت و  نمی

 كرد  میجلوریری 
ق ۀ پاوانی و انایای نقلانی رهرا  همچنین خاطره را بیور رسییر ب  ن

 داد  نمی  كش دلی   بی نیگ اصلی ۀپ  از پاوار وافان حادث و البا  كرد نمی
هررای شرریرون  هررای نغررگ و رفارر  هررای خررووش را بررا خرراطره انیوشرر 

هرای تربیاری    لای اورن خنریه و شرادی، نهار       آمیخت و در لابر  می درهم
ی ك  رراهی مرو را برر بریر     ا رون  داشت، ب  خووش را اساادان  نرض  می

، دانشجووار طنگثیرراارتر از وک فیلم أكرد و راهی نیگ ت آدمی راست می
 كرد  را از خنیه، نقش بر زمین می

خروبی   انگیرگ و بر    دانشجو در انین حالای در برابر نماوشری حیررت  
برا انیوشر     ،ررفت ك  بر او غم، شرادی و خنریه   شیه قرار می كاررردانی

از سررررر شریر   همگمرار  ورزی و  انیوشر   آمیرگی،  ح شی   خان  میمه
دانشجو، در ب نِ آنچ  را ك  پردازی شهوهی بود   های هنر خاطره ووژری

 كرد  ، هررگ فراموش نمیآموخت می با خوشی و لاتوک خاطره 
ثیرراار خاطرات شهوهی البا  در هنری دوگر نیگ نیفا  برود  أقیرت ت

هرای زنریری    ای او برا واقعیرت  هر  هنگی برین محاروای داسراار   ماو آر ه
 ۀهماررای او بررود  آبِ دانررشِ او از سررین   دانشررجووار و شخصرریت برری 

 ۀمعرفاش از تجرارب خردمنیانر   ۀجوشیی و اشم می ،زنیری رخیادهای
 روزرار بود  
بر     نبرود زنیری خرارج   ۀارخ از كرد، م البی ك  م رح میمحاوا و 
كر    ارا ،توج  داشت شیت ب تربیت  و نظار تعلیمنینی و واقعی  وضعیت
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جگ آنچ  ك  در افق دوری   ،بیاموزد فراریرتوانی ایگی را ب   هیچ ك  نمی
 است    از آر غاف  بوده دانشجووجود داشا  و  یانآو خرد 

 كننری  قرار سازی بالاوی داشت و برآشروبنیه و بری    قیرت نماد و نماو 
گی بین دانشرجو  تنگاتن ۀای ك  راب  رون   دانشجووار بود، ب ۀمی  و انیوش

 شی   با مفیور تربیای و دانشجو با او خلق می
ارائر    معرانی ترازه   ساختِقیرت آر را داشت تا مفاهیم انسانی را در 

ك   ای ، ب  رون سازدبنار  دانشی ،امور كلی و غیرفردیدهی و ب  خوبی از 
رفت و  ملات تا حی وک تراژدی پیش میأراهی غلیار اون احساسات و ت

پرا  را برا پوسرت و جرار خرود       ۀانیوشر آر  و ر درد نارفانیآدانشجو 
 برد ك  با امری مقیس درآووخا  است   رمار میو كرد  احساس می

هرای   كرد ترا خرود را اسریر واژه    راه تلاش نمی در بیار خاطرات هیچ
  برا  پنیار سازدهای خود را پشت الفاظ پرطم راق  فروبنیه كنی و انیوش 
بر  زبرار   كارریری درسرت مفراهیم ادبری     ی در ب وجود اون، میارت بالاو

 های مانیرار داشت   و بیار خاطره تر نار
شرمرده و برا    كررد و  میكار بردر كلمات در خاطره بسیار دقت  در ب 

رو نبود ك  حرمت  رووار و معلمار زواده از آر سخنرفت   دراوت سخن می
او درور ت حقیق دروای زوبایكننی   فروشی می دارنی و فض  سخن نگاه نمی

 رد ك میارائ  كواک كلار  ۀرا در پیال و زلال آر نیفا  بود
های زنیری خووش بسریار سرخاوتمنی برود و     در رفاار و بیار خاطره

حرال   برا اورن    كرد دروغ نمی ای از زنیری، دانشجو را از دانسان هیچ قص 
یی، فرشكرد   سنج بود و خاطراتش را در موقعیای ارزشمنی نرض  می نها 

ز خاطرات او را تشرهی   همواره بخشی ا )فرزنیار دكار( میشیی فرزون و
یا، نگدوهی و احساس صرمیمیت بیشراری   نآخاطرات او با ذكر  دادنی  می

 كرد  با دانشجووار برقرار می
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  نرار اكثرر   برود بسیار قوی در طرح جگئیات هر خاطره  ۀحافظدارای 
افااد ك   راهی اتفاق می داشت، حای ب  خاطرمعلمار دورار تحصیلش را 

را  اش اباریاوی  ۀنار و نار خانوادری وزور آموزش و پرورش دورار میرس
 آورد    نیگ بر زبار 

كرد،  یا واد مینخووش، همواره با احارار از آ ارادادر بیار خاطرات اس
 مرثلاً  ؛سراود  مری  بسریار خرووش را   اراداافااد ك  اس البا  راهی هم اتفاق می

 رفت: ادوب، شانر، فقی  و    الیون هماوی می اسااد جلال  همواره دربار
جگ نیهی از كسی وراد   معمولاً ،های تلخ و شیرون خود در بیار خاطره

 شی تا از ذلت و زشای رفارار، كرردار ورا پنریارِ     بور میكرد و ارر مج نمی
داد و همررواره  نمرری اوررراه نررار و نشررانی از  كسرری سررخن بگوورری، هرریچ

 رااشت  شناساوی شخ  مورد نظر، ناكار میدانشجووار را در 
هاوی از خاطرات شرهوهی   لای اون نوشا  ب  نمون   پیش از اون در لاب

بررای  او پردازوم ك   او می هاوی خاطره ۀاشاره نمودوم  در ادام  نیگ ب  ارائ
 كرد  در كلاس درس طرح می اش معمولاً های تربیای تبیین انیوش 
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 1خاطره 
رومی ك  بگر  شریر و در آنجرا درس هرم دادر، همیشر      مح ۀدر من ق»

 ،كیلرومار  خوسرف   1۱در اساعیادهای درخشانی وجود داشرا  اسرت    
پرا  پیراده بر      كیلومار 1۱صب   ا،ه روسااوى بود ك  میرس  نیاشت  بچ 

  رشانی آمینی و نصر برمى میرس  مى
هرر   كرلاس پرنجم ورا ششرم اباریاوی برود و       آموزی داشام كر   دانش

آمری و   كیلروماری خوسرف مری    1۱كررد، از   دادر ح  مری  ای را می ل مسأ
پرسییر  الى ك  مىؤآموز مرا بیچاره كرده بود! هر س اون دانشرشت   برمی

 كرد  دادر ح  مى ا  ك  مى ل أداد و هر مس جواب مى
ر  دورار آغاز معلمری  طرح كرد یمشهل ۀلأوک روز ب  نظر خودر مس
شرود كر  مرن هرر ار  از اورن        رفرام نمری   من بود  آر زمار با خود مری 

 اوم؟ پرسم، بلی باشی  پ  ما اونجا اهاره آموز می دانش
سرنجی وسرط میرسر  را     درخرت رفام برووری ارتفراع    آموزار ب  دانش
بار دوگر نخواهی توانست  دانسام ك  اون او بود  می فقطمنظورر حساب كنیی  

 كار او نبود  پاسخ پرسشم را بیهی  سنجش ارتفاع نیال سنجی دوگر
بر جیب نیرادر و سرین    وقای ب  كلاس آمیر  پیروزمنیان  دست شنب  
بر   انری   آمروزار، ناوانسرا    و م مئن بودر ك  هیچ وک از دانرش  جلو بردر
آمروز مروردنظر دزدوریر و رو بر       پاسخ دهنی  نگاهم را از دانشپرسشم 

م  سرر پراوین   تهالیفاار را روی میگ بگااروی  ه های دوگر رفام: ل فاً بچ 
را ل  أجرواب مسر  آموز   جگ همار دانشبانیاخانی  كسی جواب نیاده بود، 

  بود رااشا  رو  میگ
كیلومار را طی كرده و ب  میرس  آمریه برود و ورک     1۱او روز جمع  
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آر اروب را انریازه    ۀطرول سراو   ،اوب دو ماری هم با خود آورده برود 
ری كرده برود و برا ورک    ری درخت سنجی را هم انیازه ۀررفا  و طول ساو

اون قیر ساو  دارد، اون قریر سراو  ار  مقریار      ،تناسب ك  دو مار ارتفاع
 طول درخت را محاسب  كرده بود  ،ارتفاع دارد

ها را ارر بگااروم و ارر بر    بچ  اسم اون پسر غلامحسین حقیاد بود 
تربیرت غوغرا    و تواننی ب  كمک تعلریم  یا فرصت شهفان بیهیم، مینآ ۀهم
از دبساار ب  راهنماوى رفرت، امرا وضرآ     ناقبت اون نابغ  ا  شی؟ی  كنن

 اجازه نیاد ك  بیش از راهنماوى درس بخوانی  اش خانوادرى
بار دور هرم   ك  ماهى وک ها  مقیم تیرار وک انجمن دارنی بیرجنی 
وهى  یا بعی در اون انجمن س  دانشجو  بیرجنی  ك لسا ؛شونی جمآ مى
 ،دانرم ار    ، وهى الهارونیک و دوگر  نمىوانیخ درس می طب ۀدر رشا

آموز نابغ   ها  همار دانش معرفى كردنی  معلور شی اونیا بچ  خودشار را
رفرت    كیلرومار پیراده راه مرى    ۱۲میرس  روز   هسانی ك  برا  آمیر ب 

اسرااد   ،یا  آمروهاهاز دانشگا ها رفانی برادر بگر  ما در وهى همین بچ 
  دانشگاه است

هرای   نیفا  دارنی ك  راهی ما معلرم  یها ، اساعیادها و خلاقیتها بچ 
دار  مسرافرخان  ب  آر كنیم     خف  میف ا را در نینكاری، آ تجرب  با نیانم بی

 خرواب  یا را بر روی تختنررفت و آ را می ها آدرمانیم ك   می 1ای اس وره
و هر ك   كرد ش را ق آ میپاوار بود، رداد، هر ك  از آر تخت بگر قرار می

كشرریی تررا قرری تخررت شررود  نظررار  ار بررود، آنقرریر مرریهاز تخررت كرروا
ار شیاوی ك  اساعیاد بینكنی  آ می ها تربیت ما نیگ انین كاری با بچ  و تعلیم

یاوی هم ك  اسراعیاد لازر را در ورک زمینر     نكنی و ب  آ دارنی، محیود می
 ی كن میآورد ك  از درس و تحصی  ناامییشار  نیارنی، آنقیر فشار می

                                                 

 های وونار باساار  دار در اس وره خان  اشاره است ب  اس ور  پروكروسای ، میمار  1
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 2خاطره 
اول دبیرساار شیه بودر، سانت اولى ك  درس زبرار فرانسر     وارد كلاس

كردر،  شیر  خیلى احساس غرور مى نمى داشایم از خوشحالى رو  پا بنی
رفانری   برود و مرى   معلم فرانس  وارد كلاس شی  در مشیی درس خوانریه 

از  بعری وهرى   ۀروس را حفر  اسرت  روز اول درس داد و جلسر   تمار لا
 آموزار را صیا زد پا  تخا    دانش
راشرا  برود     سریاه  ارده ك  سرش از تخا  آموز  بود قیبلنی و سی  دانش

كواهى داشت، رفت: الفبرا را بگرو     ۀجث ،معلم هم آر طرف اوسااده بود
ك  رسیی، دهانش را « او»آموز شروع كرد ب  رفان حروف، ب  حرف  دانش

اوی فهر كرد كر  باوری كرار  بهنری ترا      معلم ش  هم  خنیوینی ،غنچ  كرد
ار بودر و در هاز هم  كواك   من، ب  اداره كنی آر باوانی كلاس را بعی از
انی  !خنیوینی رفام: هم  ؟رفت: ارا خنیوی  ،ردوف جلو نشسا  بودر
روش مرا ررفت و از كلاس بیررور كررد  اورن    سیلی ب  زور روشم زد و 

شی  برخورد معلم فرانسر    توهین مى اولین بار  بود ك  در میرس  ب  من
  در تمرار دور  هاوم بسیار خوب بود، دوگرر  درس ۀه  همبا اونبانث شی 

 ر یردبیرساار فرانس  واد نگ
ما خانم نفیسى  ۀمعلم فرانس ،انی سال بعی ك  وارد دانشسرا  نالى شیر
خرود   خجالرت كشرییر  پریش    ،بود، من ك  تا آر زمار معلم زر نیاشرام 

سوادر و فرانس  بلی نیسام   فیمی ك  من بى خانم نفیسى هم مى رفام: الار
ترب    راشت، وک روز رفت: شما باوری انشرا هرم بنووسریی     انی جلس 

 زبار فرانس ؟!  كردر، من انشا بنووسم، آر هم ب 
 آذر 1۱رفام خیابار بوذرجمیر ، هر ا  كااب فرانس  پییا كردر خرویر  
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تع ی  شی، من تمار دو هفا  را انشرا  ها  آمی  دانشگاه شلوغ شی و كلاس
  برالاخره انشرا را دادورم بر      نرودپیش معلم فرانس   ومآبرو نوشام ك  مى

كردر   تو  كیفش، من هم وک هفا  ب  كیف خانم فهر مى خانم، رااشت
هرا را   رو  میرگ رااشرت و ورقر     بعی خانم معلرم آمری، كریفش را    ۀهفا

فیمیی، اما  : ا  وا  خانم همدرآورد  رفت: شهوهى كی ؟ ب  خودر رفام
خانم نفیسى رفت: شهوهى، خوب انشاوى نوشاى  بار من سنگین شی، از 

بعی من بیارون شاررد كلاس فرانس  شیر، از خانم نفیسرى هرم در    آر ب 
  آموز دارد ثیر نجیبى رو  شخصیت دانشأمعلم ت  ررفام ۱۲تا  ۱اماحار 
 كنی  آموز را بهشی وا زنیه توانی دانش معلم می

 
 3خاطره 

ت ور م را براواخرواهی انشر   مری پسرر، پیشم آمی و رفرت:   فرشیی روز وک
خرود را برراوم خوانری، بسریار ماحیرر       یبخوانم  رفام: بخوار  وقای انشا

ی موز در اون سن و سال باوانی انشاوآ كردر ك  وک دانش شیر  رمار نمی
آر    حامراً اون خوبی بنووسی  خیلی خوشحال شیر و از او خواسام كر  ب 
 را در س   كلاس بخوانی   انشا

او  ر طبق معمول ب  میرس  رفرام كر   نصو  صب  او را ب  میرس  رسانیر
آنهر  حرفری    آرار سوار اتومبی  شری، بری   فرشییرا تا منگل همراهی كنم  

رسیی  دوست داشام خرودش براب    نظر می بگنی و ایگی بگووی  ررفا  ب 
ا  راشا  است، اما ب  خان   لاسِ انشابگشاوی و بگووی ك  در كسخن را 
 آنه  او حرفی زده باشی  بی ،رسییوم

امروزش بعریها    دانسام ك  دربار اما می ،با اون حال ایگی از او نسرسییر
 فرشیی اطلاع لازر را كسب كنم، اور معمولاً ،دخارر ،توانم از میشیی می

معلرم راجرآ بر     شیی پرسییر ك  كرد  بعیها از می با خواهرش دردِ دل می
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 نشرای همرار روز ا  فرشریی رفرت:   او ا  نظری داده است  فرشیی انشای
پرسری كر  آورا اورن انشرا را       خوانی  معلم از او مری  خود را در كلاس می

رووری:   مری  فرشریی خودت نوشای وا كسی دوگری براوت نوشرا  اسرت؟   
 ۱۲رفاری، بر  ترو     رووی: ارر راسرت مری   ار آقا  معلم هم می خودر نوشا 

 دهم  منفی می  دادر، اما اور دروغ رفای نمر می
آونریه  در  اوبرردر كر     را دویه بودر، رمرار مری   فرشییمن ك  انشای 

بگرری شود، اما با رفااری ك  معلرم برا او كررد، دوگرر       توانی نووسنی می
در اون زمین  نهرد و لاا برای همیش ،  پیشرفتراه میلی ب  نوشان و  هیچ

 عیاد پسرر را كشت تجرب  اسا آر معلم بی
 

 4خاطره 
داده بود، من  ل أسال دور دبیرساار بودر، دبیر جبر برا  اماحار س  تا مس

م  توانسام حر  كرن   ال سور را نمىؤسروآ هم  را نوشام، اما قسماى از س
رفرت   ؟تمار نشی :دبیر جبر آمی بالا  سر من، ورق  را نگاه كرد و پرسیی

دوگر باز آمی و بالای سرر اوسرااد   ۀیقدق ۱۲جلس  قیر زد،  و مقیار  سر
كرنم،   بینی ك  دارر فهر مری  و رفت: تمار نشی؟ من توی دلم رفام ك  می

دوباره بررشت و دوی كر   دوگر باز  ۀشود  رفت و انی دقیق دارد تمار می
 X رفرت: آخرر دقرت كرن      ار  فیمیی در كجا اشهال دارر هنوز من مانیه

 تك  كجا حواس من پرت شیه اسر  مساو  است با    من فور  فیمییر
 انی دقیق  بعی ورق  را دادر و رفام  ،اما ننوشام ،جواب صحی  را فیمییر

 1۱آمی و ورق  را داد، من ك  شاررد زرنگ كلاس برودر   بعی ك  ۀهفا
  بر  اورن احمرق شرهوهى رفار       ك شیر، معلم جبر ب  شوخى رفت: من

خرودر ررفار     كر   1۱  ر: نممبودر    من در دلم خنیویر و ب  خودر رفا
  بیساى است ك  با كمک معلم ررفا  باشم  باشم، بیار از نمر
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هرا   ها دوست نیارنی شما كمهشار كنیی  ب  نظر من وقای ب  بچر   بچ 
هرا حاضرر    شمارنی  بر نه  بچ  ریروی، آنیا شما را كواک می سی  می

هرا     بچر  نیسانی شما راشت كنیی  آنیا توقآ دارنی شما قیرشار را بیانیی
خواهری و مرانرات    یا را مینولی مصلحت آ ،كنی از معلمی ك  درشای می

طوری نمرره   آوی، ن  از كسی ك  همین كنی خوششار می شخصیاشار را می
 دهی  می
 

 5خاطره 
آمروز   ل  داشت  دانشسا 7-۱ یا از دوساار، پسربچ  یهورفا  بودر منگل 
خام  با هم ب  كنرار حروضِ   ور یطرحِ دوسا او بود  با وییادور و سور ابا

بلر  آقرا     :؟ رفرت یرو یرضا، میرسر  مر   :م  رفامیخان  رفا اطِیح یباوز
ک ور بلر  آقرا  رفرام خوبر ، بریو       :ی؟ رفرت ور درس نلور هم دار :رفام
 پنب  ن اوبورضا ارر ا :پنب  آورد  رفام ک اوبوار  رفت و یپنب  ب اوب
ی بررود آقرا    ونرم  شرا  دا ینم :؟ رفترود یم رآبوزنیازر داخ  آب، یرا ب

ب یهم از ج روالیده  ۀک سهومانی   را انیاخام داخ  آب، بالاپنب   اوب
ر آب؟ ور زرود  ینیازر، مین سه  را بوا حالا ارر م: رضارور آوردر  رفایب

 هرم حامراً   نور ر آب، اور نرفرت ز  یپنبر  بر  آر بگررر    رفت: آقا آر اوب
   ماعجّب شی رضا بسیارآب     سه  را انیاخام، رفت ت رود ینم

ش، لرات دانسران و كشرف را از    وآمروزش خرو    ویبرا شر   سرفان  أما ما
ها فقط حفر    م ك  بچ یكن یم یدرس نلور را هم كار ،موریر یمار موها بچ 

ی ور م  بگااروترر  ا نقرب یشود ك  در نلم و دانش از دن ین موكننی و بعی هم ا
خواننری و     ایگ میهم آموزار فعلاً دانش ها لات دانسان را تجرب  كننی  بچ 
وری كر  در هنگرار     داننی  ما برا شراابگدری   چ ایگ نمیهمین نلت هی ب  تقروباً

نمیق و ب  تبآ آر  نرض  كردر م الب دساخوش آر هسایم، فرصت م العۀ
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اورم    تصرور    مجال لا ت بردر از تحصری  را از كودكرار و جوانرار ررفار     
اسرت نلرور تجربری را     نادرسای ك  از فراونی وادریری دارورم، سربب شریه   

صورت معانی بیار تیرو  نماویم     ب شناسی  همچور تاروخ ادبیات و زوست
ای بر  حرییّ كر      آموز در هریچ زمینر    ی دانشآشناو ،سسات آموزشیؤدر م
ف فهرر انسرانی ورا دقراوق روابرط      واالب را انانچ  باوی هضم كنی و ظرم 

  1رسی ، نمیهای مادیّ و طبیعی مورد بحث را در  نماوی پیویه
های خرود را   خاطرات و انیوش بازوگری داشت   ۀساعیاد و خمیرماوا

ای تئراتر،   ماننی برازوگر حرفر    های مخالف،  ها و نماوش دوالو در قالب 
 داد  ارائ  می

ب  بیارون نحو های تربیای  انیوش  معنا و مفیورِ ۀبرای ارائ بیر از زبار
خاص حالات  و پوست صورت و رو، لب، دهار  اشم، ابكرد اسافاده می

 شی   كار ررفا  می ر بازوگری توانمنی ب همچوهم  در دساارِِ او  ، ایره
بیار او، زوبا، دلنشین و قاب  لم  بود و با پَرنیرانی از    نماوش و شیو

نواخرت،  ههرای و  سرخن رفانِ از آراسا  شیه بود   ،سرشت و رفاار نیهو
روار، دلنشین و بیور خرش   ب،مناس هنگاضربصیاوی با   كرد میپرهیگ 

ی، توانست زور و بم صیای خود را كنارل كنی  شاد خوبی می داشت و ب 
 داد   در آهنگ صیاوش نشار می یدرسا تعجب و نگرانی را ب 

ررفت و  آرار اوج می ك  آرار ی بودماننی موسیقی ملاوماو های  كلاس
بنشانی و ب  هر كجا  های خود راحای قادر بود دانشجو را بر بالِ انیوش  ب 

 خواهی ببرد  ك  می
 ۀآر ماور افااد ك  در كلاس او، دانشجو خسا  شود   نیرت اتفاق می ب 
وادریری برر    انگیگ را داشت تا وک سانت و نیم دانشجووار را باقیرت 

 روی نیمهت بنشانی   

                                                 

  توانیی ببینی  می 1۲1 ۀصفح ،تعلیم و تربیت و مراحل آندر كااب    همین نها  را نینا1ً
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كرلاس را بر  انیوشر     آراهان  های خاص و ووژه،  شهوهی با حركت
ن رف خرووش    ۀبر  نق ر   نمون ، وقای كر  نمراوش او    برای داشت وامی
سخن پاوانی و حررف   خواست میدوی و  رسیی و تنورِ سخن را داغ می می

خووش را در ذهن دانشرجو مانریرار سرازد، ماننری بازوگرهرای       ۀحهیمان
ی، یر مال یهم مر  ش را ب وها دنیارآمی،  نگد دانشجووار می ،زور  و توانمنی

هرا و   ورد، بغرض و شرادی برآمریه از رفار     آ آهنگِ صیاوش را پاوین می
خرورد و در رروشِ وهری از دانشرجووار بر        خاطرات خووش را فرو می

 در اون حال، تمار موهای بینت راست « اون  داساار»كرد:  آرامی، نجوا می
 !نازل شیه استبر تو كردی ك  آو   شی، فهر می می

م الرب   ۀرونر  نمراوش  ۀشهوهی در آر دورار سرالخوردری، در ارائر  
 تر از هر جوی روانی بود  تازهبا طراوت و درسی و خاطرات خود 

 وزآمر  دانرش سر  سرال ،    ای دخاربچر  نقش در قیرت آر را داشت تا 
باورپراور و در نرین حرال     طرور كراملاً   بر   ی وودرآ ینوجوان او وابایاوی 
ر درس مبرانی اجامرانی تعلریم و    دهبار و بازی كنی  را یان، نقشِ آجااب
 یلِ یلِهای كلاس،  ائیکوزم سال ، با های ایار وا پنج مث  دخاربچ تربیت، 
 و رفت: بازی كرد

كر  تنیرا برازی     وقاری  اوری؟  ها را از دور تماشرا كررده   بچ   بازی  یلِ یلِ
  كننری  رردنی و دوباره بازی می ، برمیرودكننی، ارر پاوشار روی خط ب می

قررات را رناوت كننری   تا قوانین و م طور طبیعی دوست دارنی كودكار ب 
هرای مرا    راه دروغ و كلک را ب  بچر   ،سفان  راهیأاون جامع  است ك  ما

 سازد  یا را از ماهیت وجودی خووش دور میندهی و آ نشار می
، اصول آمروزش و پررورش  اهمیت و جاوگاه  برای نشار دادر روزی
ار بسری را  د و نقرش آر كرتعروف فرزون اش  پسر س  سال  از را ای خاطره

 ها درآورد  ادا و شهلک او را نین بچ جااب و دوینی بازی كرد و 
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اصرول و   فقرط شووی ك   می رو مواردی روب با  ننوار وک معلم شما ب 
توانی ب  شما كمک كنی  بررای همرین اسرت كر       مبانی تعلیم و تربیت می

تر است: هنر  از مابقی مشه  ایگدر بین ابیانات بشر دو » رووی كانت می
فررزون پسررر    وقای وک«  و تربیت  داری وا حهومت و هنر تعلیم تممله

بازی  خواست اجازه بگیرد و برود حیاط خان  و برف از من میپیشم آمی، 
زمساار بود، شیر لباس سفیی بر تن كررده برود، هروا سروز زورادی      كنی  
بگاارر هم دویر باوی تصمیم بگیرر، ارر   فرزون سرماخورده بود و داشت
ر  برالاخره  ه برود در دوراهری مانری   ،كنری  اش شیت پییا می یماریبرود، ب
جا  دویر ررار بر  ررار نقرب      بمار همینن  پسرر، هوا سرد است   :رفام
 رور و رفت  رووی: بابا من می رود و می یم

كررد و ادا و اطروار او را    فرزنیش را تعرورف مری    ضمن اونه  خاطر
  رو ب  مرا  از كلاس خارج شی س  سال ، آرار آرار مث  فرزون آورد، درمی
 كرلاس را برر روی مرا    درِرفرت و   نیاوتدربرور؟ برور؟ و  :رفت كرد و

بررشرت   وک دقیقر  پ  از حیود مات و مبیوت رااشت  ما را بست و 
 ب  كلاس و رفت:

 ریروی ك  باوری تصرمیم بگیروری     اون  داساار  شما در لحظاتی قرار می
ب  شما توانی  تعلیم و تربیت نمیو اصول  جگ هنرو هیچ ایگی  یكس هیچ

 كنی كمک 
خشم، شادی، بغض،  یب  خوبنقش، هر   اب شیدر بازی دقیق و حس

هرا را بر  هرم     لبراهی   داد نماوش میتحیر، نگرانی و اض راب خود را 
و كوبیری   زد، پرا برر زمرین مری     فرواد میشی،  اش سرخ می فشرد، ایره می
  برد  نیوش  فرو میكرد و كلاس را ب  ا سهوت می هم یراه

خنیوی، سس   خنیوی، از ت  دل هم می همراه دانشجووار مینیگ راهی 
انریاخت، انریكی    ررفت، ابرو بالا مری  وک آدر ماحیر را ب  خود می  ایر
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اساسری بر     یپاورانی، تلنگرر   ۀو انیوشر كرد و با رفان سخن  سهوت می
 زد  دانشجووار می

هرا، رفارار و    انیوشر   هم برر رِررد   ،جیار تیرو  و آموزش شهوهی
   نظیر او  تماولات انسانی او پاو  راارده شیه بود و هم بر رِرد نماوشِ بی

مانسرت كر  درور و بررونش     نماوش او در كلاسِ درس ب  شعری می
ی آراسا  بود  در نماوش او، انیوش  و احسراس، آرراهی و   وهر دو ب  زوبا

 شی  درد، رنج و كوشش هم  مابلور می
، از اش ثیر سبک نماوشری أیرت كلارِ شهوهی، جیای از تاون میگار ق
 ررفت  ماو  می او  ر با انیوش  و خردورزیأتیرو  تو ۀپنجاه سال تجرب

كررد   خوبی اون حقیقت را آشرهار مری   ب  او در تیرو  نماوش كاربرد
وادریری، آفرویر و ب  تصروور كشرانیر مفراهیم و    ر  ك  در فراونی واددهی

توانری راهبررد آموزشری مناسربی      نماوش وا خاطره، میها از طروق  انیوش 
 باشی 
بار در كلاس، دارار   سالِ نخستِ ورودش ب  دانشگاه بیرجنی، وکدر 

  امرا اورن   كررد  مری حهاوت پی شی ك  از بیماری مگمن او  در های پی رف س
  خراطر داری او،  كرلاس   احساس بیماری، دوار نیافت و قریرت و شریو  

 انشجووار محو كرد اش را از ذهن د بیماری
ها وقای وارد كرلاس   ی  زمسااركرد خود را سرزنیه نشار ده سعی می

برا   دوی دانشجووارِ جروار  ای میژه وق وو ب   شی، احساس خوبی داشت می
سرین    ،مالنری  ها را ب  هم می انی و دست كردهخود را جمآ انی  سرماوی، 

 ارخانری   یرا مری  نن آرا بری خود  ۀانیاخت و نگاه پیران  و مقایران جلو می
 دوست نیاشت دانشجووی او را خسا  و رنجور ببینی  اصلاً

برا  هشرام زنریری    ۀدهر مشخ  بود ك  شرهوهی در   كم و بیشاما 
، زمرانی  177۲كنری  اورن را در سرال     بیماری مگمنی، دسا  و پنج  نرر می
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ب  آپانیو  مبالا شی و  ار دانشگاهی منی، دوست همؤدروافام ك  سلمار م
مانریر  در راهروهرای    مری  ، كنرارش باوست شب را در بیمارسراار  من می

اش را در  های رادوولوژی ك  نه یر ود یرا در حالبیمارساار، شهوهی 
 وی هاوش بوده باشی، همار بیماری های رو  نه ست وبا یم دست داشت؛

 بود  ك  او را از تیرار آلوده ب  زادراهش بیرجنی كشانیه
رراه برر روی صرنیلی كرلاس      بار، هیچ بجگ وک، یت جسمانیوضعآر با 

بار هم، خود را بر روی صنیلی رها كرد و مث  رنگسارهای  ننشست  آر وک
شصت آمروها، پاهاوش را روی هرم انریاخت و بر  مریت ده      ۀهای ده فیلم

 دقیق  در همار حال تیرو  كرد و وک درس بگر  ب  ما داد و رفت: 
 « آموزار در كلاس راحت بنشیننی وی دانشبگاار»

تک دانشجووار  تک ناربعی از انی جلس ،  قوی داشت  معمولاً ۀحافظ
معاقی بود وقای كرد   یا را با نار خانوادری خ اب مینررفت و آ را واد می

یرا  ناد بگیرد، بانث افگاوش نگت نفر  آ را و آموزار خود دانشنار  ،علمم
ان  بین صمیم ۀبرقراری راب  راحسن اون كار  شود  همچنین بگررارون می

 :دانست می علمآموز و م دانش
اسرااد   در محضرر 177۱ترا   1777در دانشسرای نرالی برین سرالیای    

 شرناخا  شریه برود     انیوشمنیی اسااد، ،محمیباقر هوشیار بودر  آر زمار
بررای   ،ررفانری  در درس كرارورزی   وزرا برای ملاقات برا او، وقرت مری   

از  دادوم و اسرااد  رفایم و درس می می وک میرس ب   باوی رس،رارانیر د
ورک روز  برای اونه  پیش اسااد شرمنیه نشور، دوی   نگدوک كارمار را می

رار برود، تریرو  كرنم،    كر  قر  را كلاسی  قب ، ب  میرس  مراجع  كردر و
 یاز اولیرا دست آوردر  از جملر ،    و اطلاناتی از كلاس بكردر  شناساوی

آموزار كلاس را با توج  ب  جاوی كر  در   دانش اسامیسام تا میرس  خوا
ك  بررای نمونر  در   فیمییر  از اون طروقنشیننی، ب  من بیهنی   كلاس می
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ۀ نی  همننشی ب  ترتیب افراسیابی، رراولو و واوری می ردوف جلوی كلاس
 خانوادری شناخام  آموزار كلاس را ب  اون ترتیب با نار و نار دانش
همرراه   و رفرام   اسرااد هوشریار   درِ منگل ب  بعی، سر موقآ،روز   صب
ای از كلاس نشست و من شرروع   شیر  اوشار روش  میرس  یراه اوشار

اما من، نار  ،نیشناخا را نمین آموزار م كیار از دانش ب  تیرو  كردر  هیچ
  حین تیرو  رو كردر بر  وهری از   یا را بلی بودرنآ ۀو نار خانوادری هم

در و رفام: آقای اوروانی شما بفرماویی كرای را طرح  ل أار و مسآموز دانش
انیم ح  كنیم؟ ك  كرلاس بر  همریوگر نگراه     تو ل  را میأاگون  اون مس

پسررخال  ورا پسررداوی بنریه      اوشار شاوی  شارردار فهر كردنی ك  كردنی
حالا رضا رراولو ب  پرسش دوگر من پاسرخ   :نی  انی دقیق  بعی رفامهسا

ز شارردار ماعجب شینی، اما باز احامال دادنی كر  شراوی اوشرار    دهنی، با
یا را بر  زبرار   ننار اكثر آ من تقروباًنیگ با بنیه نسبای دارنی، تا پاوار كلاس 

وب تیرو  و كار من شیه بودنری   هر میخآموزا   وک سانت دانشآوردر
الله شرهوهی،   بارورک هوشیار هم ك  وقای از كلاس آمیوم بیرور رفرت:  

  ست، كلاسِ فعالی بود كلا
كرد تا برا   رفت و سعی می وک سانت و نیم در بین دانشجووار راه می

 دانشجووار ارتباط اشمی و كلامی برقرار كنی  ۀهای مخالف با هم شیوه
دانشجووار تقسریم و در توجر     ۀهنگار تیرو ، نگاهش را بین هم ب 
یچ فراریرری برر   از نظرر او هر  كررد    خوبی رناوت می ب نیالت را یا نب  آ

 دوگری برتری نیاشت 
دوی   ك  بودنی و هر اساعیادی ك  داشانی، نیهو می هر طوردانشجووار را 
 اومار پییا كننی  هاوش ب  رفا شی تا دانشجووار  همین امر بانث می

احارامری نهررد، برا اونهر       راه در كلاس درس، ب  دانشجووی بری  هیچ
شی برر نفر ِ خرووش     ار میمك ررفت ك  ی قرار میوها راهی در وضعیت

 امیر بود  
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هرای   رر صحبت بود و سعی داشت اصرول و بنیرار  بار وقای ك  ر وک
ژار ژا  روسو را مورد واكاوی قرار دهی، دانشرجووی   امیلتربیای كااب 

 خورد، حاماً روسو ب  درد ما نمی امیلدكار اون »دست بلنی كرد و رفت: 
یرای  فیی، راساش از حروبگوكااب را م الب  آوی، ل فاً در اماحار هم نمی

ای درنگ كرد و رفرت:   شهوهی لحظ «  ار حسابی خسا  شیهامروز شما 
كنم ك  هرر كرار دوگرری     رمار می ،«دهیم باشی م الب كااب را ادام  می»
  شی  كرد بر حرمت آر دانشجو خیش  وارد می می

هرا،   سدر وهری از كرلا   قرار ررفا  بود: ن هموبیتر از ا ویها تیدر وضع
طررح   ویهرا  پرسش یراه فیمیی  میرا  م البر ود یلیبود ك  خ ویدانشجو

شرروع  اون دانشرجو  مخالف، تا  یها بود  در كلاس ییوبی یلیكرد ك  خ یم
 اراداشینی  اسر  ین میار از خنیه نقش بر زموكرد، دانشجو یال مؤب  طرح س

 نیاشت كردر  ت پرسشأگر جروكرده بودنی ك  د با او یگر هم رفاارود
علیم و تربیت، وقاری دوری شرهوهی برا ماانرت بر        ت ۀدر درس فلسف

و  دپیریا كرر   دهری، جسرارت   خالف دانشجووار پاسرخ مری  های م پرسش
منعقی نشیه  كاملاًكلار یاوی ك  هنوز ناز آ ؛فلسفیب  غاوت پرسیی  سؤالی
 !دادنیوار خنیه را از ت  دل سردانشجو بود،

  اررراوار را دوست نیاشت؟او اون بود: ارا پیاژه رفاپرسش 
تار را  توجیی كنی، رفت: پرسشدانشجووار   ب  خنیآنه   شهوهی بی

 خوب نفیمییر آقای     
هرا خنیوینری  شرهوهی     دانشجو دوباره پرسش را طرح كرد  باز بچر  

 توانیی كمی بیشار شرح دهیی؟ ، میایست رفت: منظورتار از اون پرسش
رح سوال كرد  شهوهی رفرت: اكنرور   ای دوگر ط دانشجو دوباره ب  رون 

خواهیی بیانیری   می ی؛یوكنم، بفرما یارر اشاباه م منظورت را دروافام فهر كنم 
  ار؟رراو ك  ا  تفاوتی هست بین رووهرد رفااررراوار و شناخت
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 اسااد   دانشجو رفت: بل  منظورر همین است
گور  و  تج بر  ای  دقیقر   ل   دهأكرد ب  تبیین و تفیریم مسر   شهوهی شروع

و مبررانی شررناخای و رفارراری هررر دو مهاررب  موضرروع پرداخررت  تحلیرر 
اسی را تشرو  كرد  سس  رو كررد بر  دانشرجو و رفرت: فیمیریی      نش روار

 آقای   ؟ 
 دانشجو رفت: ن  آقا 

 ی  دانشجووار، كلاس بار دوگر منفجر ش  با خنی
 بر  تبیرین و تشررو  بیشرار و اورن دفعر        شهوهی دوباره شروع كرد

سرس  رو كررد بر  دانشرجو و رفرت:       ترر   هرای روشرن   ر و با مثالت دقیق
 فیمییی آقای   ؟  

  دكار  دانشجو رفت: ن  دقیقاً
و ترر   وضی  و اون بار مبحث را سراده شهوهی دوباره شروع كرد ب  ت

د تا دانشجو باوانی بیار در  كنی  س  بار دوگر هم اون كار را نموتر  ساده
   یمییر دكاررفت: نف كرد و دانشجو هنوز می

زورادی در   ۀخود شیه بودنری و همیمر  یدانشجووار از خنیه از خود ب
كلاس ب  وجود آمیه بود  با اون حال تا شهوهی شروع ب  پاسرخ مجرید   

م برود كر  دانشرجو    هفام وا هشرا بار  ررفانی  كرد، دانشجووار آرار می می
اوار ب  رر ار از شناختمك  رفااررراوار ك اون استاسااد منظورتار  :رفت

هرای بیرونری و    ار ب  انگیگهشكننی و بی های ذهنی توج  می ذهن و فعالیت
 وت دارنی؟نناتشووق 

همرین   ای بود ك  اشاره كردوی  بل  دقیقاً ارون نها ممیشهوهی رفت: 
 است 

 شرنود  و بر  رفرت   از وقرت كرلاس   از بیسرت دقیقر    بریش آر جلس ، 
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مرت دانشرجو پاومرال    شهوهی با اون دانشجو راشت  او برای اونهر  حر 
اش نماورار نشری، بریور     تغییری در ایرره  ارونهوهبار كوانشود، حای 

 داد  میهیچ خنیه، تعجب وا نگرانی پاسخ دانشجو را 
پراورفت و حضرور    مری  بودنری كر    یهر اساعیاد را با واراو دانشجو

خروبی در    را بر   همارای آنیرا   شخصریت بری  هووت، اخایرار و  ، فراریر
را موجرود   و آنیرا  رااشرت  احارار می ی آنیاها و انیوش  ب  افهار كرد  می

خرد داشت و  نگاه می حرمت فراریر را بسیار دانست  وگان  و مساقلی می
  كرد   تحم  نمیهیچ وج   ب را  او شخصیت شیرِ

ای بررای سرخنرانی او در    دانشگاه تیرار بودر، برنام دانشجوی  وقای
 حصیلات تهمیلی، بررگار شیه بود  و دانشجووار ت ارادادانشهیه برای اس

تئراتر و   هنوز آمفی 177۱تربیای در سال  شناسی و نلور روار  دانشهی
سرالن كرواهی    دانشرهیه،  ۀدر كنار كاابخان فقطسالن كنفران  نیاشت  

در  ادكارهای دانشجووار ارشی و  نام  جلسات دفاع از پاوار بود ك  معمولاً
 رردوی   آر بررگار می
و  كننریرار  از شرركت  پراوراوی  یهنروز بررا   ،سرالن  بود وآغاز سال 
ب  كمرک   ساناتی پیش از بررگاری برنام ، مننبود  آماده بررگاری جلس  
 نمودوم  ، اقیار ب  مرتب كردر سالن دانشهیه ساور دوساار

تا ب  هنگار ورود و حاری تهمیر  ظرفیرت     تمیگ و مرتب كردر سالن
محاررر دانشرهیه و دانشرجووار     راادااسر  ، ادامر  وافرت   كننریرار  شركت

 وارد جلسر  ورک بر  ورک    مرا،   همگمرار برا فعالیرت   ، تحصیلات تهمیلی
 نشسانی  شینی و در جاوی می می

  كرردر  سالن را تمیگ مری های  من در غیابِ مساخیر دانشهیه، صنیلی
اسااد شرهوهی وارد  دانشهیه،  اراداوهی از اس ردر صنیلیِك پا  هنگار ب 

اش را تمیگ  صنیلیی ك  من پا خاسانی  اسااد ب  ارادااس ۀجلس  شی و هم
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خیگ شیه بود، سررر داد   نیمبرای ورود شهوهی طوری ك   همار كردر، می
پسرر جرار،    ت رفت:یینی، با نصبانیش را شنوهم  صیا ك  طوری، كشیی

 ، مگ  بیت واد نیادنی و   است یگ و صنیلیم اون ا  طرز پا  كردر
صورت خرود   ؛همواره حاضرجواب بودردرشت،  یها هنگار سخن ب 

م را وصیا یك  كس یا رون  ب  و نمودر را ب  آرامی ب  روش اوشار نگدوک
انین سفان  أببخشیی، مادرر ماكردر: حق با شماست اسااد،  زمگم نشنود، 
 اگونر   و بر  مرن وراد نریاده     ه اسرت سرسرد  را ب  خواهرانم می ویكارها

درازی  ، زبرور رفت: هرا بابرا، بررو   نصبانی شی و با تنیی   رردریری كنم
  هنن

احساس نهرده برودر كر     آر لحظ  من آنقیر سرخوش بودر ك  اصلاً
رفاارِ اون اسااد محارر با من اگون  بروده اسرت  ترا اونهر  شرهوهی برا       
تشووق و دست زدر فراوار همهارار و دانشجووار، پشرت تروبرور قررار    

هرای دور   را ب  راشا  ررفت و باب سخن را رشود و دقاوقی دانشجووار
ای مرا را   و زنیری و تجارب تحصیلی و آموزشی خود بُرد و بیست دقیق 

های شریرون و جرااب خرود، وهبراره      در حینِ سخنشاد و شنگول كرد  
امرروز   :مهثی كرد و رو ب  حضار نمود و با دست مرا نشرار داد و رفرت  

  ما را شرمنیه كرد، من از اوشار ممنونم یساانین یآقا
، نگاهی بر  مرن انریاخت و سرخنرانی     عی با تبسم و لبخنی معناداریب

 یت را درست مث  بازیتربم و یق بود  تعلیدق یلیخ ررفت  خووش را پی
با اون رفاار شرهوهی، مرن    راشت  ینم یا چ نها یی و از هود یش رنج م

 ورِ وک معلم نبود و او خواسرا  برود  فیمییر ك  رفاار آر اسااد، درخ تازه
خرووش را بر     یایتربن كار هم از بنیه دلجووی كرده باشی و هم پیار با او

 همهار سابقش برسانی  
 كرد  خووش می ۀرا شیفا هاوی، دانشجووار او با انین رفاارها و منش
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 ه برود كرد ر، احارار و دوسای ماقاب  اوجاد دانشجووااحارار زواد اسااد ب  
او قررار   شخصریت  ثیرأتر انریازه تحرت    دانشجووار بیك  راهی تا جاوی 

برا   17۱1در سرال   ای كر   مصراحب   در گیخود او نررفانی  اون نها  را  می
 شود: وادآور می ،داشا  كیهان فرهنگي

آمروزار و   ار كر  دانرش   احساس را همیشر  داشرا    بنیه خودر هم اون
ریرنی  همرار ایارمراهی كر  در اواور  دورار      من ان  می دانشجووار ب 

رفرام، اورن احسراس پیریا شری  مرن معلرم        «  ر ر »معلمی بر  روسراای   
 وقاری  كنم، اما در آر روسراا  انگاری نیسام و هیچ وقت راشت نمی سی 

ها سرازور است  با اونهر    های اون بچ  برای خیاحافظی رفام، دویر اشک
 ها سخت ررفا  بودر  من ب  اون بچ 

 یاررجنری بسر  یدانشگاه بدانشجووار  بیننمیق شهوهی  ثیرأشایاق و تا
تعلریم و   ۀهمچور فلسفداد،  میارائ  هاوی ك  او  با اونه  درسبود   نماوار

نبودنری و   ای دهسرا های  تربیت وا اصول و مبانی آموزش و پرورش، درس
، برا اورن حرال،    رسریی  هم نمری  17س او نیگ راهی ب  كلامیانگین نمرات 
بررای شخصریت اوشرار،    دوساش داشرانی و  هاوش را  كلاس دانشجووار،

     بودنیوقا یادوز حارارا
مررز شریفاگی    او ترا  ار نسربت بر   ودانشرجو  یالفرت و دوسرا   یراه
هلاسی من در دانشگاه بیرجنری  مهن ملهوتی، یحسبرای نمون    رسیی می

پوش  آمی  شیک ار بود  با ماشین توووتا ب  دانشگاه میرده سالی از من بگر
ر برخری از  فیمیری كر  وقرت خرووش را د     بود و زنیری را آنقریری مری  

هراوی   شی، پرسش ها تلف نهنی  راهی نیگ ك  در كلاسی حاضر می كلاس
دوسای مرن برا او    ۀها، زمین كرد شیرافهن  ب  ل فِ همین پرسش طرح می

 فراهم آمی  
ای  شی  روش  انی  ملهوتی های وقای شهوهی ب  بیرجنی آمی، غیبت
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موش شیه كرد و خ طرح پرسش میار مكنشست  دوگر  از كلاس آرار می
دانشهیه نشسرا  برودر، برا آشرفاگی و      ۀروز ك  در كاابخان بود انگار  وک

نجل  وارد شی و دسام را ررفت و مرا از كاابخان  بیررور بُررد و رفرت:    
 «   اون كاابیا را ول كن، زنیری را بچسب»

واوساا نگاه كن و »ای از دانشهیه بُرد و رفت:  روش  كشار مرا ب  كشار
خواهی دخاری را ب  من معرفی كنی و شراری   فهر كردر می«  اون رو ببین

مرن نیرگ بنشرانی      ۀاش خوابییه بود برر درِ خانر   یا پیش بر درِ خان لك  سا
بینی اقیر با آرامش  می»  رفت: نگاه كردرها را  كنجهاوان  آر دور دست

 دبینری؟ دار  مگرر نمری  »رفرت:  «  كی؟ كیار وهری؟ »رفام: «  زنی؟ قیر می
رریج نرگر،   »رفرت:  « اادری رو میگی ورا مراناووی رو؟  »ام: رف« ی؟آو می

 یبینی با ار  اطمینران   آوی؟ می بینی دارد می رووم، مگر نمی شهوهی را می
همین است دوگر، بر  كمرال رسرییه، مثر       خودشهفاگیدارد؟  قیر برمی
بینی اقیر آرار اسرت،   هاوش ب  بار نشسا ، می مانی ك  شهوف  درخای می

رفای وقای سرقراط از كنرار    نیاز است، مگر خودت نمی یاز نالم و آدر ب
رفت ا  طلاهای زوباوی، اما مرن   اوسااد و می راشت، می طلافروشار می

 «   نیاز شیه انین بی یا نیارر، اون مرد هم اونننیازی ب  آ
دانم كجاسرت و در ار  حرال و هرواوی        الار نمیشناخام حسین را می

ر شیه بود  پیش از آمیر شهوهی، تصرمیمش  حیرا است  اما آر دوره واقعاً
نیراده برود و از    را ررفا  بود و درس و مشقِ دانشگاهی را بوسییه و كناری

رمرگ و   پیغارِ بی»رسیی، اما شهوهی با  نظر می سبکِ زنیری خود راضی ب 
 اش را ب  پرسش ررفا  بود  ، راشا «رفاار بی  راز و نربی

اش را  هوت انیماه لا بُرد و سوک روز هم در آغازِ كلاس، دست با
ه  درساار را شروع كنیی، بنیه پرسشی از شما نقب  از آ شهست و رفت:

بیرنم كر  درس و كرلاس،     م، مری كن می د نگاهدارر، وقای ب  دور و بر خو
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ثروت هیچ است، اما از وقای ك  شرما   زنی و زنیری بی انگی ب  دل نمی
ه اسرت، اكنرور   مرن رخ نمرود  دوگری از نلرم بر  رویِ     ار، ایر را دویه
ای  نری ثانیر   شرهوهی بررای ا  م اهار كنم، كیار را اناخاب كنم؟ دان نمی

  سهوت كرد و بعی رفت:
، اما بر   یكیار راه را اناخاب كنی ها  كرد و رفتودشود  نمیرا  یراه

مرن    خرواهی دربرار   ارر مری   یمانیكنم ك  در اون برزخ ن شما توصی  می
نریارر، امرا از معلمری    ای  ن هنروز از خرود خانر    بیانی، باوی بگووم ك  م

   خووش خرسنیر
حیرانی ملهوتی دو انیار شی  نگاهی ب  من انیاخت و سرری تهرار   

 فقرط ب  شهوهی، نسبت اون حیرانی و شیفاگی  نظر آمی  تر ب  داد و آشفا 
او  ۀای شریفا  رونر   اخاصاص ب  ملهوتی نیاشت  هر وک از دانشجووار ب 

دانشرجووار و    نماونری و برا تجربر     معلمی ،ی از دوسااروه  نی شیه بود
ترون نضو انجمن اسلامی دانشگاه بیرجنری برود  او قریرت بیرار و      فعال

های سیاسی داشت  وقای پشرت تروبرور قررار     جسارت بالاوی در فعالیت
رفت و  ر، ب  راحای سخن میاررفت، در مقاب  رئی  دانشگاه و معاون می

 آورد  زبار می های خود را ب  انیوش  نیهوتر از هر اساادی،
با همراهرار خرووش    ،روزی ك  دكار معین، وزور وقت آموزش نالی

دانشجووار پشت تروبور قررار    نماونیاون ب  دانشگاه بیرجنی آمیه بودنی، 
زوباوی  ررفت و آنچ  را ك  میورارِ دانشگاه، از شنییر آر ناتوار بودنی، ب 

 داغ كرد  هبر زبار آورد و هم  را نقر
كرررد و  خرروبی اداره مرری انجمررن اسررلامی را بررا ورراری دوسرراانش برر  او
اون سیاسی بسیار پرباری را در دانشگاه بررگار نمود  در حقیقت،  یاه  جلس

تروار رفرت از هروش سیاسری و      یاوی بود كر  مری  ناز آ نماونی  دانشجووار
هی قررار  ، وقاری مقابر  شرهو   اون با وجود اجامانی بالاوی برخوردار بود 
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مانست ك  ضرمن   كرد، ب  دامادی خجالای می ررفت، لهنت زبار پییا می می
بار بر  پریش     وهبیم دارد اشم انیاخان در اشمار او  نروس، از اشایاق ب

؟ رفام: مشرهلی نیسرت  رفرت:    كنی میل فی در حقم  ،آمی و رفت: آقا من
ت كنی و شراوط توانم بیاوم، ارر باوانی با دكار شهوهی صحب دوگر نمی ۀهفا

روویی؟ رفت:  خودتار نمی ارا :رفام  شور من را ب  اوشار بگووی، ممنور می
یرا را  فرونر  حر  اون كشم  اصلاً از او خجالت می بخواهی را راساش ،محمی
بعی با اصرار زواد، باهمیوگر ب  نگد اوشرار   ترسم در حضورش طرح كنم  می

توانی در كرلاس حاضرر    نمی آونیه ۀك  هفارا طرح كرد قضی  اون رفایم  
حضور و غیاب دانشجووار كرلاس   صورت  شهوهی هم، نگاهی ب  باشی

توانیی  می هیچ غیبای نیاشایی  كنورشما تا ،ذنیؤجناب مانیاخت ورفت: 
 س  جلس  در كلاس حاضر نباشیی  اون حقِ شماست 

ارزشیابی و اماحار ررفان او نیگ مافراوت برود  شرهوهی ماننری       شیو
از در پاوررار ترررر بررر اسرراس تقررووم اماحررانی دانشررگاه،  اراداسرردوگررر ا

 تحلیلری  رر  تشرروحی  ایار پرسرش  آورد  دانشجووار اماحار ب  نم  می
خواسرت ترا از آر    مری  واركرد و از دانشرجو  برای اماحار نیاوی طرح می

 رفت: پاسخ دهنی  پیش از شروع اماحار هم می پرسشمیار ب  س  
س ر ننووسیی، اور من هرم بریش از    بیش از بیست برای هر پرسش

 خوانم  دانم، البا  ارر بنووسیی، من می آر نمی
آوردنری    ی تشروحی، دانشجووار وقرت كرم مری   ها اماحار در معمولاً

زورا  ،كرد می بیشار دانشجووار را نگرار اماحانات دوگر اساادار نیگ ۀتجرب
و ارر دانشجو  كرد وقای را تعیین می ی، هر اساادها برای پاسخ ب  پرسش

 شی   اماحار ررفا  می ۀداد، برر های اماحار پاسخ نمی موقآ ب  پرسش ب 
 ورک اماحار، بعی از راشت  برای همین دانشجووار در حینِ بررگاری

 رفانی: سانت، با نگرانی ب  او می
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م بر   یم باروان یكنر  م و فهرر نمری  ور آور می وقت كم  شهوهی، ما اسااد
ار  قریر وقرت    رفت:  م  شهوهی مییده های شما ب  موقآ پاسخ پرسش
شرما   پرسشسانت راشا ، اما ما هنوز ب  وک  وکرفانی:  ؟ مییخواهی می

رفت: نگرار نباشیی  مرن   شود اسااد  می اوم  حالا حالا تمار نمی پاسخ داده
  مانم ، تا هر موقآ ك  شما بخواهیی میاونجا نشسام

د  دانشرجووار   ركر  تمرار برررگار مری   برا آرامرش   اماحار خووش را او 
 ای از سرالنِ  و شهوهی هم در روش  شینی میها  ب  پرسشمشغول پاسخ 

 در سرالن ارخری  خاست و  راهی برمیاز خوانی و هر  اماحار، كااب می
 زد  می

كررد و   هرای دانشرجووار را تصرحی  مری     ورق  وک هفا  بعی از اماحار،
 یجووار هم فراونینمرات دانش ۀد  ارائنمو یا را در كلاس انلار مینمرات آن
 رفت: می واردانشجو های برر  ۀارائبود  پیش از   ااب و آموزنیهج

ررارد    هر كاری سرسری میاز   است خیلی نجول شیه نس  جیوی 
 ،نوشرایی  های اماحرار  بر روی برر  م مئن هسام هرا  را خیلی از شما

غلط اماحار بیش از صی  ۀمن در اون سی برر  اوی نیهوهبار هم نخواحای 
نوع خود جالب اسرت  برا ادبیرات بیگانر       ر ك  درا املاوی وادداشت كرده

اوری، برا    را نیوریه  گلستاان و بسستاان  وانیری،  خ را نمی ودمنه كلیله  اوی شیه
همار انیازه ك  باوی خروب حررف    ی  دانشجوی ما ب نوس نیسایأمولوی م

 زدر را واد بگیرد، باوی خوب نوشان را هم بیاموزد 
نوشرت    سریاه مری   روی تخار  ای املاوری دانشرجووار را   هر  ی غلرط بع
ای كر    ها از آرِ كیست  از اولرین كلمر    دانست ك  اون غلط ك  نمی هیچ

، «راج  ب »: شی دانشجووار منفجر می  از خنینوشت، كلاس  پای تخا  می
تعلریم و   حر   تناقظرات  » ،«صنیوت معلرم »، «بح  رروهی»، «ضرفیت»

  «محسول تعلیم و تربیت»، «آموز هرمت دانش»، «تربیت
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سریاه   ك  شهوهی بر روی تخار   را املاوی های غلط خیلی از آر اكنور
هرای   غلرط  سیاه را برا  تخا  انیبارك   اما واد دارر ،ت ب  خاطر نیاررنوش

 د كر می دانشجووار پر و بعی پا  املاوی
نمرات اماحار نمودار  ،سیاه بر روی تخا  های املاوی، از ذكر غلط پ 

نمررات   یكشیی و درست مث  معلرم آمرار، میرانگین، میانر  و نمرا      میا ر
خروبی نمرودار را    بر   كررد  سرس ،   ووار را بر روی آر ترسریم مری  دانشج

كلاس و میانگین كلاس ا    ترون نمر كرد ك  بالاترون و پاوین تشرو  می
 بوده است  
رات نمر  ۀكرد  برای ارزوابی و ارائ شجو را انلار میهر دان  نمر سس 

مخصوص طراحی كررده برود كر  نرار دانشرجو و       ۀدانشجووار، وک برر
  تصرحی  شری   ۀاماحار بر روی آر ثبت شیه برود  در واقرآ، بررر    ۀنایج

یا تحوور   نمخصوص را ب  آ ۀداد، بله  آر برر یا نمیندانشجووار را ب  آ
 داد  می

صورت مهاروب   مخصوص، ارزوابی خود را ب  ۀبر روی بررشهوهی 
    بودنوشا  اماحانی، پرسشر خصوص پاسخ دانشجووار ب  هر و دقیق د

 :نوشا  بود ای در برر  مثلاً ؛توانست ببینی خود را می ۀهر ك  فقط برر
 پرسرش ، بر  وورژه   یوک و دو خیلی خوب پاسخ داده بودو پرسشب  

را هم  كام  آر  دور، بیش از آنه  من در كلاس نرض  داشا  بودر و نمر
های اصول حروت و  تناقض تفییم، در سور پرسشدر ما ا ،دروافت كردوی

 محهمی نیاشایی تحلی  ، فعالیت
  ررفت  مخصوص را از دانشجووار میهای  بعی از پنج دقیق ، برر 

ای برود كر  امهرار رقابرت را از      رونر   آموزش و ارزشیابی او ب   شیو
و نیاشرت   برین فراریررار   اناقرادی بر  رقابرت    ررفت  اصلاً فراریرار می

 :كرد میسخت از آر پرهیگ 
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  برخی فرزنیانشرار را میرسر    كنی ها را نابود می رقابت، اساعیاد بچ 
هرای دوگرر    ما باوی وک سر و رردر از بچ   روونی آقازاد و می فرسانی می

جنرگ اسرت     ۀكننری آمروزش و پررورش، صرحن     بالاتر باشری  فهرر مری   
توانراوی وهریوگر احاررار    ب  اساعیاد و  تا آموزار باوسای واد بگیرنی دانش

آر وهی ورزشهار و  ،خوبی است، دوگری نوازنیه  بگاارنی  وهی نووسنی
خرورد  هریف آمروزش و پررورش، نر        وهی هرم بر  درد سیاسرت مری    

 یا از وهیوگر است   نآموزار، بله  فیم آ جووی بین دانش سایگه
: آور است آموزار دبساار ب  رقابت، از دو جیت زوار واداركردر دانش

سازد، هم فرد موفق را از  آموز ناموفق را پژمرده و دلشهسا  می هم دانش
خود خاطرجمآ ساخا  و در نین حرال، بررای حفر  موقعیرت خرووش      

سازد  آموزرار باوی اوضاع و احوال را  دساخوش اض راب و تشووش می
روگی نماوی كر    آموزار را ب  نحوی پی طوری فراهم كنی و توقعات دانش

  منایای كوشش را ب، آنار برای بالا بردر س   معلومات خودهر وک از 
پراور اسرت كر  آموزررار از میرگار       امهار نم  آورد  اون امر در صورتی

آمروزار، وقاری    آموزار آراه باشی و از جانب دانش ی هروک از دانشوتوانا
رسرری كرر  بیاننرری آموزرررار از میررگار  اوررن روش برر  نایجررۀ م لرروب مرری

است و انانچ  پیشرفاشار كمار از حری مرورد اناظرار     شار باخبرداساعیا
هم رفا  نسبت بر  همهلاسانشرار وضرآ بیارری داشرا        باشی، ولو روی

   1باشنی، از آنار ناخشنود خواهی شی
هاوی كر  برا او    در تمار كلاسشوق و ذوق زوادی ب  تیرو  داشت  

و  برا هیجرار  ن سال كارش باشی، یك  نخسا یماننی معلمداشام، شهوهی 

                                                 

 1۱1 ۀصفح ،مراحل آن تعلیم و تربیت ودر كااب  توانیی نیناً   همین نها  را می1
  ملاحظ  كنیی 
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هاوی برود كر  تماور  شریوی و      از آر معلم  شی لات زواد وارد كلاس می
 ب  آموزش و پرورش دارنی  مثبای نسبتاحساس 

ناشرینی بر     رغبای توصریف  خا  بود نشق درآمی بامعلمی خووش را 
 آموزش و پرورش داشت  

ی، درس میل بیراه با  ورزوی  هیچ نشق می نیگ و شغ  معلمی فراریر  ب
 رفت  ه سخن نمیب  اكرا و داد نمی

كررد،   با وجود اون، راهی محاوای درس و م رالبی كر  تریرو  مری    
براوش بسیار دردآور بود، ب  ووژه وقای برا مسرائ  و مشرهلات اساسری     

بگررارون مشه  آموزش و پرورش را   شی می رو روب آموزش و پرورش 
 دانست: انگاری و جیی نگرفان شغ  معلمی می سی 

آموزار و دانشجووار ما بعریاز آنهر  پر  از صررف      دانشهمۀ  تقروباً
ای را ب  پاوار رسانینی،  دوره ،سنگین های نسبااً وقت زواد و تحم  هگون 

بیگانر    ،سرت ا كر  در اناظارشرار   وری  خود را نسبت ب  وظاوف اجامانی
انری  و   ،آورنری  دست مری  كننی  موفقیاشار در مشاغلی ك  ب  احساس می

سرت  از نری    ناایگ ا ،اشاغال ب  وظاوف اجامانیرضاوت خاطرشار در 
ی زنیری را تحم  از كاركردر رروگاننی و روو معیودی ك  بگاروم، هم 

مرا در همرۀ سر وح كرم و      شود ك  بازده كار كننی  اون هم  سبب می می
 طور كلی ناایگ باشی  احساس ما در زنیری ب 

آمروز   وا ن ، دانرش آموز وادررفا  است  دهی ك  ببینی دانش معلم درس می
آمروزار دورسلم    خواهیم دانرش  رود تا دوسلم بگیرد  ما انگار می هم میرس  می

 حسین كرد شبساری را بخواننی  ۀبگیرنی تا پشت كرسی بنشیننی و قص
شارردی داشام در بیرجنی، همگمار ك  من رفا  بودر ژنو او هم آمریه  

بینری؟   ا اگونر  مری  بود طب بخوانی  ب  او رفام میارس اونجا و تیرار ر
شناسری، مرن    رفت من اونجا آدر مضحهی هسام  سر كرلاس درس ریراه  
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مانی، اما  كنم ك  دهار اسااد باز می وک ریاه را انار تعروف و توصیف می
 شناسم  رور در باغ نباتات، آر ریاه را نمی وقای می

انری، فهرر    ظیات آموخار  یا نیگ وک مقیار حفهدانشجووار، در دانشگا
نر    ،امروز ب  كسی نیاز دارد ك  كرار بلری اسرت    ۀسوادنی  جامعی باكنن می

پرسنی، ار    آونیه از ما نمیدر كسی ك  ذهنش با اطلانات پر شیه است  
 آونیه خواهنی پرسیی ا  كاری بلی هسای در ایگ در ذهن داری، 

انری    های سرخیابار شریه  های ما امروز درست مث  نمل   آموخا  دانش
هر   ناوسانی؟ برای او ها وا همار كارررها ارا كنار خیابار می دانیی نمل  می

یرا را بررای   ناوسانی تا كسی بیاوی آ هیچ كاری جگ كاررری بلی نیسانی  می
هرای مرا نیرگ     آموخار   د  دانرش ببرخان  وا كاررری ساخامار  ۀباغچ كنیر

اكنور مث  همین كارررها هسانی  بعی از اونه  انری ترا كاراب را خمیرر     
یرا را اسراخیار   ننشیننی تا ببیننی كجا آ ریرنی و می ، میركشار را میكردنی
 غیر از میر ، هیچ ایگ نیارنی   كننی  ارا؟ اور ب می

وقت آر رسییه اسرت كر  از    حاص ، ظاهراً هم  تلاش كم پ  از اون
سرت  ا ارون پاسخ بیون پرسرش آر هخود بسرسیم: ارا انین است؟ كوتا

  باوی هنآسار پنیاشا  و مسائ  آر را اناانیازه  ك  ما تعلیم و تربیت را بی
  1اوم جیی نگرفا 

كرررد، آه  تربیررت اوررن كشررور ضررج  مرری  و وقارری دردی را در تعلرریم
دوی و از حرمت شهسرا    ، ناآراهی را خفا  میكرد ای را بیار می فروخفا 

شری، بغرض    اش دررررور مری   رفرت، ایرره   ن میآموزی سخ دانش  شی
 كشیی  ای می  كرد و آه دردمنیان می

                                                 

ایار و پنج، شهوهی بحث مبسوطی را در ی اه  در صفح مربیان بزرگ ۀ  در مقیم1
 دهی  اون زمین  ارائ  می
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فرسایم، آمروزش و پررورش مرا آنیرا را      ما بچ  را سالم ب  میرس  می
دهری  مرا برا     ی و ب  مرا تحوور  مری   كش كنی، شخصیاشار را می مچال  می

كنیم  حرمت و شخصریت آنیرا را نادوریه      ها را تحقیر می كارهاومار، بچ 
هر   ناو رووی: وک ایگ باوی هریف شرما باشری و آر    می كلاپاردریروم   می

شخصیت كود  را نشهنیی، ارر شخصریت شهسرا  شری، دوگرر ایرگی      
 نیارد ك  شما آر را بخواهیی تربیت كنیی 

پشرای   كلاس اول ابایاوی وقای براوش كااب، كیف، كفش و كول  ۀبچ
برد، اور نجلر  دارد زودترر بر  میرسر       خرنی، تا صب  خوابش نمی می

دور بررای اونهر  بر      ۀ هفا برود  همین بچ  وک هفا  ك  میرس  رفت، از
آورد  ارا؟ برای اونه  میرس  و معلم ما بلی نیست  میرس  نرود، بیان  می

هرا را   باوانیم بچر  او را نگ  دارد  معلمار ما برای كار آماده نیسانی  ما ارر 
منی كنیم كرافی اسرت و هریچ كرار دوگرری       در دبساار ب  وادریری نلاق 

بیارون میرس  جاوی است  كنیم  رس  بیگار میرا از می  ولی ما بچ  ،نیاروم
ك  شوق ب  ورادریری اوجراد كنری و فاجعر  در جراوی اسرت كر  در آر        

 آموز از وادریری بیگار شود  دانش
فشررد و   ، انرار دنریار برر هرم مری     نمر   یلمار بر عمخاطر  ب راهی 

رفت از دردی اجامانی، قالب تیی  شی ك  بیم آر می هاوش سرخ می رون 

و نمر  نهرردر بر  آنچر       آموزار دانشمعلم ب   یتوجی یت ب  بنسبكنی  

 :ی، سخت ناخرسنی بودورو یم

 كنری، اصرلاً   یش نم  نموخو یها زنی، اما ب  رفا  یك  حرف م یكس
 یخواهری  سرعی   ینم  نم یب نالمِت، یم و تربیست  تعلین یمعلم ۀشاوسا
 ی: وفرما یالرحم  م  ینل
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 اهـنقد ز خاـه آمـدرسـدلی به مـصاحب
 ریق راـل طـد صحبت اهـبشکست عه        

 رق بودـد چه فـان عالِم و عابـگفتم می
 ن فریق راـردی از آن ایـار کـتا اختی        

 برد زموج گفت آن گلیم خویش برون می
 کند که بگیرد غریق را وین سعی می        
 

 ر یاددهور نری  و  و فراومعلمار كشرور در امرر تریر    ینسبت ب  ناتوان

 یی بررا ودانست ك  با یم یرا شغل یبود  معلم معارضر ایگ بسین یریادرو

 آر آماده بود 
شود دست هر ك  را ررفت و آورد سر كرلاس و رفرت بفرمرا،     ینم

آزمور و خ ا نیسرت  كسری كر  تروار      ۀدرس بیه  تعلیم و تربیت نرص
تیرو  نیارد، حقوقش حلال نیست  نووسنیری دانسان ورک ایرگ اسرت،    

 كشیی  ها را می تیرو  كردر ایگی دوگر، ارر معلمی بلی نباشیی، بچ  انشا
كر  شرهوهی   كرردر     راهی فهر میو معلمی بود تیرو  ۀناشق و شیفا

حسار خوسف با ذوق و شروق   ابن ۀهنوز در وازده سالگی است و در میرس

 و تیرو  كنی   برود كلاسهاشمی اجازه دهی ارخی تا آقا سییرضا  می

  تقیوم حق كنی   بود ك  دوست دارد جانش را در كلاس بارها رفا 

با اون حال راهی نگرار بود ك  اشایاقش ب  تیرو  و تعلیم و تربیرت برا   

 های تهراری كاسا  شود: سخن

ترسم اشایاقم ب  تریرو  از دسرت    سال معلمی، راهی می 1۲پ  از 
اد، ای نیسرت  تهررار زور    كرار سراده   ،ارا ك  همیش  مشااق مانریر  ،برود
ی یر دان یكنری  مر   ناخواسرا  مری   یدقا یانسار را داار رخوت و ب ،آرار آرار
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كننری    یشار تصرادف مر  یب باتجرب  معمولاً یها قات نشار داده راننیهیتحق
 یی كرار وكننی  معلم هم با یار دقت ممكننی، ماهر هسانی، ك یاور فهر م
نری  معلرم   ت بمایم و تربیی ب  تعلو  شیوش  با احساس و تمایكنی ك  هم
  برای اونه  معلرم  یرد  مث  مرداب است معلمیم یجو نهنی مو ارر جست

 پژمرده و خسا  نشود، باوی نوآوری كنی 
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 چشمان بيداري
 

گذرد. این  گنذر    ام، حدود دو دهه می هایی که با شکوهی داشته از کلاس
ام، مجال خنوبی بنودا ا نا تنا      زمان و تجاربی که در ای  مدت آموخته

 . تر بنگرم تر و جامع اش، عمیق تیه شکوهی و الگوی تربیب مبتوان
و همکنار   نات با برخنی از شناگردانش شنکوهی آشن    ویژا در ای  مد به
اند و همنوارا   های بسیار دورتر، از محضر او بهرا بردا ام که در زمان شدا
بسنیاری از شناگردان    کننند.  ین  الگنوی تربیتنی یناد منی      همچوناز او 

انند، تحنا    ی  درسش دو واحدی را با او گذرانندا  فقطکه نشکوهی با ای
 اند.   ثیر شخصیا و منشش تربیتی او قرار گرفتهأت

رینیی آموزشنی دانانگاا     کارشنا ی ارشد برنامه ۀدر رشت 5731 ال 
 انادتاز ا ن  ای نخسنا، دو تن   هن  تهران پذیرفتنه شندم. در همنان ه تنه    

عننوان ین     شکوهی بههای تربیتی خویش، از  ندیاهبرای تبیی  ابرجسته 
شاگرد ایاان که م  ها دریافا ننمونه یاد کردند و زمانی هم که یکی از آ

 ت قد بسیار قرار داد.ام، مرا مورد  بودا
ا ین  نخ   تربیتی دانانگاا تهنران، هنر کسنی از او      علوم ۀدر داناکد

 ۀدکتننر فرینندا آل آقننا، ا ننتاد راهنمننای منن  در دور. گ ننا مننی یا نکتننه
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گ ا: اگر شکوهی نبنود   می ارشد، از شاگردان قدیمی او بود.کارشنا ی 
م. انگینیا و  نداشنت  دکتری ۀای برای درس خواندن تا دور انگییا م  اصلاً
دو فرزنند، توانسنتم    که مرا نیی به وجد آورد و بنا داشنت   بود  اشتیاقش او

 تحصیلات خود را در آمریکا به پایان بر انم.
 یهنا  روش»در دانانگاا تهنران بنه منا درس      کنه  خدایار ابیلنی دکتر 

معلم مت کر  ای از ناان دادن نمونه یبرا ،داد یارائه مرا  «ارفتهیس پیتدر
 نخ  گ نت  از شنکوهی، رو     کنرد.   یاد من ین  از اوهمنوارا  د، و توانمن

 .5کرد مندانش را هموارا تازا می شاگردان و علاقه
 ۀداناننکد انادتخصوصننی ا نن ۀبننه جلسنن یکننه شننکوه 5731 ننال 

و همکناران   انادتتر ا ن ان داناگاا تهران دعوت شدا بنود، بی  یتیترب علوم
در همنان جلسنه،   رم خاطر دا خوب بهپیای  خویش را در کنار او یافتم. 

 نر از پنا    عباس بازرگنان هرنندی، ا نتاد مسنلم روش تحقینق، اصنلاً      
 اندازا به وجد آوردا بود. شناخا و حضور شکوهی او را بی نمی

بنا   ا نتاد  ۀت علمی دانانکدا بنا او همچنون راب ن    أرفتار اعضای هی
ا نتاد   کرد متمایل به کدام جنا   یا ی باشد، شاگرد بود. هیچ فرقی نمی

گنرای دو آتانه    طلب باشد، ملی گرا یا اصلا  منصب باشد، اصول حبصا
 اشتند.گذ میای  ، همه به شکوهی احترام ویژامسل  دیگرباشد یا 
در   و  مختلن    یمعلم ۀاو، پنجاا  ال تجربب یپر فراز و نا یزندگ

پرورش در  وزارت آموزش و یو  کاندار ی، متو  ه و آموزش عالییابتدا
ار ینقش بسن  ،او یس و هنر معلمیو قدرت تدرانقلاب  ازخاص  یا برهه
 ران داشا. ی  مخاطبان و فراگیاو در ب یدر ن وذ اجتماع یرگذاریثأت

                                                 

گنرم  / و اجاقش که ش  رد  نرایم  /بخاد قوتم می /دارد می مروشن/ یاد بعضی ن رات. 5
وقنا هنر    /ا نا   م شندا حرزقش رو/ یاد بعضی ن رات، /گرمی عالی دماانآید از  می

 ما یوشیج( یبخاند... )ن قوتم می /دارند روشنم می /دلتنگی  ویاان دارم د ا
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در  یگنر ید مهنم  یهنا  و خصنلا  بیننش به نظنر من ،    ، یبا وجود ا

 کردا انادتگونه محبوب داناجویان و ا  او را ای وجود داشا که  یشکوه

 ما وجود دارد. یعلم ۀمعان جایر در متمکه امروزا ک ییها خصلا بود.

اهنل آن  ش بنود.  یاو، تسلط بر ن سش خنو  یتیشخص یژگ ی  ویترممه

اهل  پرور باشد. اصلاً اش را در هر جایی په  کند و  جدا نبود که  جادا

  .5کرد و از آن  خا دوری می ت اخر نبود

بنه   کارشنا ی ارشد، از داناگاا تهران ۀوقتی چندماا بعد از آغاز دور

بیرجند بازگاتم، فرصتی د ا داد تا دوبارا در کنلاس در نش حا نر    

مراجعه کردم، مانند همیانه از   او شوم. بعد از کلاس برای تاکر به دفتر

 جای خود برخا ا و با ادب فراوان مرا به حضور پذیرفا. 

 ۀآن جلسه رفته بودم تا از صمیم قلب از او تانکر کننم. هننوز جملن    

بنه چنه   و  امان نگرفته بنود کنه دریافنا    ایاان  ر تمجید و تاکرم از 

ام، زود  خ  را عوض کرد، شکلاتی از جیب خویش بیرون  قصدی آمدا

 «خوب از تهران چه خبر؟»آورد و به م  داد و گ ا: 

دانسا که وقتنی   دیگران بر خود گرفتار نادا بود، چون می ۀبه  جد

انتظار   یهمچن. 2دشو افکندا می ، زهرها در جانش انسان به آن دچار شود

 تربیا، مورد تحسی  قرار گیرد. و اش به تعلیم عاق و اندیاه نداشا که

برگنیار   5731 خنرانی شنکوهی در  نال    رایای که ب جلسهدر آغاز 

عباس بازرگان هرندی از مناصب و افتخنارات او دقنایقی   دکتر ، شدا بود

                                                 

او »گوینند:   شکوهی، شاگردان آل  در توصی  او منی  ۀترجم مربيان بزرگ. در کتاب 5
دانسنتیم کنه افتخنارات در     می خندید و ما می ،کردند به کسانی که به بیرگی تظاهر می

 .«نظر او هیچ ارزشی ندارد
  آکنند )مولوی( کنند         زهرها در جان او می . هر که را مردم  جودی می2
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خوا نا تنا    هایش به بیرگی یناد کنرد و    خ  گ ا و از آثار و اندیاه

بسیار شورانگییی را ایجناد   برایش د ا بینند. جوّ انادتداناجویان و ا 

 ر ید، گ ا: یبه شکوهکردا بود. وقتی نوبا 

 امنا  ،ن بسنیار ممننونم  بازرگنا دکتر از دو ا و همکار عیییم جناب »
اگر مدام  بیم دارم. از ن سش خود شنوم، یخود م ۀها را دربارف  حریا یوقت

م ریاکنار.  نعدی   ر ند کنه زاهندی شنو     کنم، روزی منی ن س ن ۀمحا ب
خوان بناسنتند   هچون ب ،زاهدی مهمان پادشاا بودفرماید:  رحمه میال علیه

بنیش از آن   ،نماز برخا نتند  کمتر از آن خورد که ارادت او بود و چون به
مقنام   چون بنه  تا ظ ّ صلاحیّا در حق او زیادت کنند. ،کرد که عادت او

ا ا تا تناولی کند، پسری صاحب فرا ا داشنا.  خویش آمد   را خو
در نظنر   :گ نا  !ای پدر باری به مجلس  ل ان در، طعام نخوردی :گ ا

نماز را هم قضا ک  که چینیی   :کار آید. گ ا هایاان چییی نخوردم که ب
 کار آید. هنکردی که ب

، نمودند ما گ تند حقیقا نداشا، مبالغه ۀباید اعتراف کنم آنچه دربار
 ال ا ا که معلم هستم و از  11نچه حقیقا دارد ای  ا ا که م  اما آ

 معلمی خویش خر ند.
گینر و   اش مستولی شدا بود، بنا پینران  نخا    که پیری بر چهرانبا ای

رو به پوینندگی و رشند   خُ ته ذه  بسیار فرق داشا و افق دیدش هنوز 

 .بود

 حساس بسیار ظری  و، ها و افکار نوظهورفاز  نخش حرهایش  اندیاه

 ختی  های کوچ  ب کنایهیا با و از پا درآید نبود که با ریاخندی کوچ  

  .شودمجرو  

هننای   انننه داشننا، از جنننسش دوراندیاننی خردمندای  فکننر و اندیاننه
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های ناب بنود کنه ذهن  و      خنش از جنسش تجربههای  الخوردا.  انسان

 . داشا وامیلیان رو  داناجو را به غ

یافنا، در   تر منی  شد و آن را در ا می رو روبهمت اوتی  ۀاگر با اندیا

داد. یکبنار در کنلاس، دانانجویی     خویش راا نمنی  تردید به ،پذیرش آن

های خویش  خ  به میان آورد. به  د ا بلند کرد و از تجارب و اندیاه

. دارد هنای ا نتاد   انتقادی نسبا به گ تنه  نگاهیدر تی ماخص بود که 

  خویش را به راحتی بیان کند. وقتنی  شکوهی اجازا داد تا داناجو،  خ

 و گ ا: خ  داناجو به اتمام ر ید، رو به داناجو نمود 

از شما ممنونم، بیش از آنچه که بندا در کلاس عر نه داشنته بنودم،    
 ۀچنی  اندیان   داناجو خوشنه  .گیرم . م  گاهی از شما یاد میبیان داشتید
اند. روزی شنیخی   داناجو باید فراتر از معلم خویش بیندیمعلم نیسا. 
خنواهی چکنارا    آیندا منی در القدر به پسرش گ ا: پسرم  بیرگ و جلیل

خواهم مثنل شنما شنیخ و منراد دیگنران       شوی؟ پسر جواب داد: پدر می
 )ع(خوا نتم امنام جع رصنادق    شوم. پدر گ ا: خاک بر  رت، م  که می

  ا عاقبا م ، وای به حال شما. ا شوم، ای 
کننیم کنه    نمنی داننند. گمنان    تر نمیاز ما بیا رانیکنیم فراگ ما فکر می
هنایی  ه، به دنبال راا حل ا ا و ممکن  ا نا بنه را   فراگیرهموارا ذه  

خبریم. معلمی در خارج به جای اینکه بگویند   بیندیاد که ما نیی از آن بی
باشد، پر یدا بود:  نرب چنه    25 رب شود تا جواب  7چه عددی در 

تنا جنواب    4کنرد   معلم فکر میخود  .؟25شود  عددی در چه عددی می
تمنام   ا بنود: نویسند. معلنم پر نید    ای یکسرا می دارد، ولی دیدا بود بچه

برابنر   54 چهارم  ربدر  ه ؛شود آموز گ ته بود: آقا تمام نمی ناد؟ دانش
 های مختل  دادا بود.  ها و صورت  جو هر بار مخر 25ا ا با 
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بنرای   ؛5ادا بنود های شخصیتی متناقضی را در خود پنرورش د  ویژگی

دید. ای  نکته در دو یادداشتی که  لندپروازی را در کنار فروتنی مینمونه ب

 مباایي و اوا آ وما ز  و   کتناب   ۀیکی در پیاانی و دیگنری در مقدمن  

 خوبی نمایان ا ا: آوردا به پرور 
کتاب حا ر را از روی بلندپروازی و بنا فروتننی تمنام بنه معلمّنان      »

حنقّ شایسنتۀ    ههمکاران گرامی ای  پیاکش را بن  ام. چنانچه تقدیم داشته
را به کودکان که همه باید در خدما  خویش ندانند، با اجازۀ خودشان آن

دیندۀ   هتقدیم خواهم کرد؛ باشد که یکنی از این  دو گنروا بن     ،آنان باشیم
 «.قبول در آن بنگرد اغماض یا حس 

لن   ؤر مرا تی، اگ هلی  بغایا اندک ا ا. بأ هم خود ما در ای  ت»
را در اینن  راا تننوفیقی حاصننل شنندا باشنند، آن را مرهننون مهننارت در  

 ال معلمّی و نیی تلّمنذ ننید    واند چینی ا ا که خود زاییدۀ چهل خوشه
ا تادان عالیقدر ایرانی و خارجی نظیر دکتنر هوشنیار و پروفسنور پینا ا     

از  باشد. ولی اگر ای  وجییا همکاران جوان ما را  ودمند افتند، منا را   می
 «که در ردی  آخر باشیم چه باک؟نای

 ر داشنا و   در ای های صادقانه ها و اندیاه آرماندوراندیای بود که 

ای داشنا کنه    اندیاید که روزی بدان د ا یابد. امید زیاد به جامعنه  می

                                                 

اگر همیاه شب بودی، هیچ کاری حاصل نادی و بر نیامدی؛ و اگنر همیانه روز   . 5
در شنب  بودی، چام و  ر و دماغ خیرا ماندندی و دیواننه شندندی و مع نل. پنس     

ها از دماغ و فکر و د ا و پا و  مع و بصر جمله  خسبند، و همۀ آلا آ ایند و می می
  کنند. ها را خرج می قوتی می گیرند و روز آن قوت
 دانن  دشنم   روز و شب ظاهر دو  د و

 هریکی خواهان دگر را همچو خنویش 
 

 تننند  هنر دو ین  حقیقنا منی     لی  
 ز پننی تکمیننل فعننل و کننار خننویشا

  )مولانا(                                  
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های لبی   اشود.  کند و دچار روزمرگی می هر چییی را زود فراموش می

از امیندهای  و وزارت آمنوزش و پنرورش   ای نوشته بود به  نامه 38و  33

 پاک خود گ ته بود:

در «. آموخت  حساب و هند ه»ام با عنوان   ی  ال پیش کتابی نوشته
های ما در یادگیری ریا ی دارند  که بچهرا ای  کتاب مسائل و ماکلاتی 

عنایتی به  ،ام، اما پس از  ی  ال هنوز د تگاا عریض و طویل شر  دادا
ام و  ارش نداشته ا ا. اکنون کنه در  نالخوردگی  یمتگهای ی  خد گ ته

هنای   منتظر دیدار حق، امید دارم حرفم را به گوش جان باننوید و بچنه  
 .  ای  مرز و بوم را از عذاب ریا ی برهانید

 همه عمنر  ندلان س تهقول مرحوم علی حاتمی در  به نهایی نبود که  ناز آ

با رننج   ا طی نکردا بود، بلکهنردبان ترقی ر و اقبال بخا با ر ند. دیر می

هنایی بنود کنه احسناس و      از جملنه معندود آدم   .و عاق، معلم شدا بود

 د. پایان به تلاش دارن خا و امید بیاشتیاق شدید به کار  

خواهد، بیرگی فقط تلاش  خواهد، بیرگی هوش نمی بیرگی نبوغ نمی
 دهخندا هنوش  رشنار نداشنا،      نظر م  علامنه  خواهد. به و کوشش می

او نابغه نبود. فقنط  نی  نال بنرای نوشنت  فرهننو لغنا وقنا          اصلاً
هنای   گذاشا. آن وقا که اواخر عمنرش در بسنتر بیمناری بنود، فنیش     

تحقیقاتی او را با چند کامیون حمل کردند. آن وقا محمد معی  را هنوز 
  شناخا. کسی نمی
آن تنوانم از پنسش    گویند نمنی   خورد، می ماکلی برمیه تا ب فراگیرامروز 

 در دهنانش  هنا، لقمنه را بجونند و    مثل بچه گنجان   ا ا یم. یاد گرفتهآبر
 .اند تر چایدامبخش را ک لذت تلاش و کوشش نتیجههای ما  بچهبگذارند. 

اول نبود، فرانسه  زبانشهنوز  ی،رفتیم، انگلیس ها که ما مدر ه می آن وقا
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و بعد هنم   شد. م  هم در مدر ه زبان فرانسه یادگرفتم همه جا تدریس می
 بود. زبان داناگاارفتیم  وئیس،  نو که بودیم، آنجا هم فرانسه 

خنوب  را لذا م  وقتی که دکتنرایم را گنرفتم، هننوز زبنان انگلیسنی      
بعد هم کنه آمندیم اینران و شنروع کنردیم بنه تندریس در         .دانستم نمی

  .داناگاا تهران، و ع زبان م  همچنان  عی  بود
فرصا م العاتی رفتنیم آمریکنا، آنجنا در    قصه همچنان ماند تا برای 

مرتبه چامم به کتابش کانا خورد. همان کتابی که م  از  کتاب روشی، ی 
اما ای  کتاب انگلیسنی بنود و بنا آن    فرانسه به فار ی ترجمه کردا بودم. 

ترجمنه  را  آناین  کتناب، فقنط     یمتنرجم انگلیسن   .کتاب هم فرق داشا
ییه و تحلیل بیاتری پرداخته بود. کتاب در پاورقی به تجنکردا بود، بلکه 

شروع کردم به فهمیدم،  چییی نمیاش کنم،  خوا تم ترجمه میرا خریدم. 
آرام  آنقدر کتناب را ورق زدم و وراننداز کنردم کنه آرام    ورق زدن کتاب. 

اگر آدمی ارادا کند، بنه هنر    شروع کردم به ترجمه. پس فهمم،  دیدم می
فراگینر  کنند.  یهما نم  انه أهای ما مت هر د. بچ خواهد می جایی که می

 باید خواهان یادگیری باشد.
بر تسخیر بود، در چن را برگییدامعلمی  ،علاقه عی و شور و  اچون ب

تنلاش و  هر کناری ننیدا بنود.     ا بهو تسلیم زندگی گرفتار نادا و د 
پرهینی   تشند  بنه انگناری   از  نهل  وبنود  کارش کردا  ۀهما را  رلوح

 کرد. می
روع کردیند، بایند  ننو تمنام     اگنر شن   ینا اری را انجام ندهیند،  یا ک

یس ر م بر ای  بود که هنر دانانجوی دکتنری    ئدر داناگاا  وبگذارید. 
را به خرج خود به چاپ بر ناند. من  کنه مو نوع      اش بایسا ر اله می

ام در  م هننوم راب ننه در ریا ننیات بننود، در م العننه    ۀام دربننار ر نناله
های ابتدایی شهر  نو م هوم راب ه را در  ه بچهخصوص دریافته بودم ک ای 

 دانند. چهار عمل اصلی ریا ی نمی
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هنای   ثیر اندیاهأآموزش و پرورش  وئیس تحا ت در آن زمان تقریباً
تربیتنی و همنی     علوم ۀ ان پیا ا بود. روزی رفتم به اتاق ریا ا داناکد
ب نه را در  ها م هوم را جریان را برای رئیس تعری  کردم و گ تم که بچه

هنای ابتندایی    له یا ناشی از ای  ا ا که معلنم أای  مس .دانند مدارس نمی
هنای   اینکه ممکن  ا نا اندیانه    دهند و یا ان را در ا انجام نمیکارش

های مرا شنید، آن لنب   رئیس داناکدا وقتی صحبا .پیا ا نادر ا باشد
را  هنا نای ۀمسیو شکوهی، اگر هم :های   یدش،  رخ شد و گ ا و لوچه

ات را بنه خنرج    نامنه  دهم کنه پاینان   که گ تی برایم ثابا کنی، د تور می
طور هم شد و م  در پژوهام ثابا کردم کنه    یداناکدا چاپ کنند. هم
 ها ا.  ای  ماکل از  وی معلم
مانسا که مهنر خاموشنی بنر     تر به مردم قدیم میادر  خ  گ ت  بی

آموخته بنود تنا   شان نباشد. خوبی گ تار زدند که مبادا کردارشان به لب می
در عمنل   ی خویش راها که چگونه آموختهنتر آمچگونه زندگی کند و مه

پیادا کند. خداوند هم توفیق تحصیل علم بنا عمنل را بنه او دادا بنود و     
 اش را برآوردا  اخته بود. آرزوی دیرینه
گذشنا، وقتنی    که چندماهی از معلنم شندن من  منی     5724در  ال 

برو  ،حالا که حقوق گرفتی :جا گرفتم، مادرم گ ا ی حقوق چهارماا را 
 ۀکرد. به توصنی  . برادر م  در ماهد زندگی می)ع(به زیارت حضرت ر ا

. بعد )ع(برای زیارت حضرت ر ا ،مادرم عیم   ر به ماهد مقدس کردم
ای  برادرم را پیدا کردم. مرحوم برادرم ی  جملنه خانۀ  ،وجو از کلی پرس

حنالا کنه بنرای زینارت     : گ ا ،رود ا یادم نمیبه م  گ ا که هیچ وق
ای خوب حوا ا را جمع ک . هر کس برای اولی  بار بنه خندما    آمدا

کنند. حوا نا را    بر د، هر چه بخواهد، آقنا عناینا منی    )ع(آقا امام ر ا
از  ؛جمع ک  که چییهای خوب بخواهی. م  هنم چینی خنوبی خوا نتم    
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توفیق تحصیل علم با عمل  جمله عرض کردم: یا امام ر ا، از خدا بخواا
 به م  بدهد.را 

نیکی توانسته بود از خود  تربیا شناخا جامعی داشا و به و از تعلیم
ظناهر علمنی    هنای بنه   شخصیا علمی قدرتمندی بسازد. از آن شخصیا

تربیا،  و بدون داشت  اندیاه و نگاا جامع به مبانی و اصول تعلیمنبود که 
  .دارند ی بر میا ر د تکه می ناز هر جا که د تاا
پنذیرفا.   چون و چرا نمی خویش را بی ۀهای ازلی جامع باورها و با

گناهی بنا    ای کنه  بنود. از جامعنه   کنردا خود را از قید خون و زمی ، رها 
 نگریسا،  خا گله داشا.  می راث آنیغرب و ممیلی به  بی

ا راا چنار ای هم نبود که  غرب برگاتهاز های  آموخته از آن دانشالبته 
از هنر  خ غنرب بداننند و   یچون و چرا از تنار  ید بیدر تقلفقط تو عه را 

فرنگنی در گ تارشنان    ۀجملن گویند، ی  یا دو  نویسند یا می جمله که می
 ران داشا.یارفا ایبه تو عه و پ یادید و باور زیام .باشد

غننای فرهنگنی و   از  که دانسا نمی ی رنوشا ایران فقر آموزشی را
که داناجویی  ای  نکته را در پا خ به. برخوردار ا امنابع عظیم طبیعی 

بنودا و خواهند بنود،     نیافته آقای دکتر، کاور ما هموارا تو عه :از او پر ید
توانیم روزی مثل  وئیس و فرانسنه پیانرفا    ما می کنید واقعاً شما فکر می

هنای منا م نر      در کنلاس  هایی که هنوز هنم  پر ش  ]از آنگ ا:  کنیم؟
 .شود[ می

اند که توانایی خلق ین  تمندن    مردم ایران به گواهی تاریخ ناان دادا
هااي   یامه یصد  ال پیش در کتاب حدود ، مونتسکیواند.  بیرگ را داشته

 شد؟  توان مثل تمدن پارس می گوید: چگونه می ها به غربیایرایي 
تنازد   ه تمدن غرب می ان  اک رو و وقتی در حدود  ه قرن پیش، ب

پر ند  داند، از او می میآن های فروپاشی آن را در تربیا فرزندان  و ریاه
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 ،که آیا شما تمدنی را  راغ داریند کنه در تربینا فرزنندان موفنق باشند      
تعلیم و تربیا  ،شنا م که در قدیم نویسد: م  فقط  ه ملا می رو و می

ا و ایرانینان. ا نت ادا از این     ه ها، ا پارت اند: کرت کار بسته عمومی را به
نوع آموزش و پرورش در میان هر  ه ملا با موفقیا زیاد همراا بنود و  

 آورد. بار هی بیآ ا در میان دو ملا اخیرالذکر نتایج معجیا
ما از یافت  راا چارا عاجی نیستیم. آنچه که  بب شدا ما در چند قرن 

ا نا، نبنود مندیریا و     یانسان تو عه ناکام باشیم، عامل ۀاخیر، در زمین
 ا ا، وگرنه ما کاور فقیری نیستیم.رییی  برنامه

در  وئیس شاگرد پروفسور دوتران بودم. داناجویان کلاس او بنرای  
هنا کنه معلنم    نولنی آ  ،رفتنند  کارآموزی می ۀتمری  عملی بایستی به دور

 ال 9دادند. م  چون در ایران  رفتند و به جای آن گیارش می بودند، نمی
ابتندایی  های  م ابتدایی بودم نرفتم. دوتران دا تان شاگردان فقیر کلاسمعل
را که در گیارشم به او دادا بودم، برای داناجویان اروپایی نقنل کنرد و     م

 چرا مردمش باید فقیر باشند؟  ،ه روی ن ا ناسته ا اگ ا: کاوری ک
 ناپنذیر  انی و ا لامی توصی بهای ایرنشوق و اشتیاقش به میراث گرا

 کرد: مرز و بوم به نیکویی یاد میو هموارا از بیرگان و حکیمان ای  بود 
بیرگنی همچنون پینا ا و دوتنران      انادتبا تمام تجاربی که در کنار ا 

ها ا کنه منرا   « صادقال قال»ها و «باقرال قال»ام، هنوز همان  د ا آوردا هب
غ آثنار  گاهی برای اینکه  ر شنوق بینایم، بنه  نرا    داشته ا ا.   زندا نگه

وزیری که  آقای مهندس بازرگان در زمان نخساروم.  علامه طباطبایی می
پرورش ایاان بودم، با عظمتی از آقای علامه صحبا و م  وزیر آموزش 

نیکان دیدم،  ۀکرد. هرچند م  آقای علامه را فقط ی  جلسه در مدر  می
کنم. خنوش بنه حنال شناگردان علامنه کنه        ولی م  با ایاان زندگی می

 ند.ا ارا درک کرد اوحضر م
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کنم اگر در خندما آقنای علامنه بنودم، بیانتر ا نت ادا        م  فکر می
ام و  ها مردمانی بودند. م  بازناسا شندا نم. ایوربکه اروپا نکردم تا ای می
حنالا هنیچ    زمانی که بخواهم تملق بگویم گذشته واز متی هم ندارم و  ِ

لامه منرا تصن یه کنرد.    خواهم. آقای ع چیی جی ر ایا خدای متعال نمی
های فرانسنه و   ها باید به زبانندهند؟ ای های ایاان را درس نمی چرا کتاب

 .انگلیسی ترجمه شود
طبنق   .ل بنود ین ، حرما زینادی قا مسلمانانکتاب آ مانی برای قرآن 

تصویب  32ن37 یهال ا رجند در بی یب ای که کانون قرآن داناگاا مصوبه
بایسا  شد، می صبح برگیار می ۀت اولیاع ادر هایی که  کردا بود، کلاس

شند. اعضنای اصنلی شنورای      قرآن کنریم شنروع منی   از  یآیات با تلاوت
من  و   باقری رئیس کنانون بنود،   .آن در کلاس ما بودندمرکیی کانون قر

نسبا شکوهی  .بودیم ر ا صابری نیی از اعضای شورای مرکیی آن علی
 . به ای  مو وع آگاهی داشا

تننلاوت قننرآن مجینند در  ۀوظی نن بننود وقنناری  صننابری،ر ننا  علننی
افتناد کنه    گناهی ات ناق منی    به او  پردا شدا بود. گاهیصبح های کلاس

مانند و حمند و    ر نید، شنکوهی منتظنر نمنی     صابری دیر به کلاس منی 
 کرد. خواند و کلاس را شروع می ای می  ورا

 مان ر  بار که هر  ه  او ات اق افتاد. ی ای  مو وع چندباری در کلاس
. ای  اولی  و آخنری  بناری   مند شد ، گلهدیر وارد کلاس شدیم، شکوهی

 :ان را خ اب قرار دهدداناجوی مستقیمطور  بهبود که دیدم شکوهی 
همه چیی را خراب کردید، حالا نوبا قرآن ا ا. با ای  کتاب، دیگر 

ای  خواجه نصیرالدی ، دانانمند فرهیختنه   قرآن حرما دارد.بازی نکنید. 
که خواجنه،  دانسا  میثیر زیادی بر خان مغول گذاشا. هلاکو أت که بود

مسلمان ا ا و کتابی دارد به نام قرآن. روزی به خواجنه گ نا: شننیدم    
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دیگر بیاور ببینم چی هسا ای  کتاب.  ۀی  کتاب دارید به نام قرآن. ه ت
ای گذشا و خواجه کتاب را نیاورد. هلاکو گ ا: خواجه ای  قرآن  ه ته
درخوا نا خنان   ها گذشا و خواجه همچنان  . ه تهور ببینیمایا بر خود

انداخا. تا اینکه هلاکو عصنبانی شند و گ نا:     پاا گوش میمغول را 
پمنر   وقتی دیند  منمبه   . خواجهبیاورید مگر از شما نخوا تم ای  کتاب را

آینندا خبنر بنه هلاکنو      ۀآورم. ه ت آیندا می ۀگ ا باشد، ه ت زور ا ا،
اند و به  ما کناخ   تعدادی از مسلمانان ک   پوشیدا ر ید که خواجه با

آمد بیرون تا ببیند چه خبنر ا نا. دیند خواجنه، آن      خان مغول آیند. می
جلو و تعندادی   اپوش و پابرهنه افتاد القدر و ملازم دربار، ک   عالم جلیل

دقنا و تانری ات،   را با  ای اند و صندوقچه از مردم نیی دنبال او راا افتادا
. هلاکنو وقتنی آن عظمنا و    آینند  منی و به  ما کاخ ه  رگذاشتبالای 

برخورد خواجه را دید، از ملازمنان خنود پر نید: داخنل آن صنندوقچه      
ند.  قنرآن  شنت دا گوننه قنرآن را پناس منی     ای  چیسا؟ گ تند: قرآن ا ا.

 شود با آن برخورد کرد. ینم ید، هر جورحرما دار
در دانانگاا بیرجنند، در    های آخر تحصنیلم ل ا. انگار نبود  هل اصلاً

 ۀص  نانوایی بنا پیرمنردی آشننا شندم. وقتنی فهمیند دانانجوی رشنت        
ا نتاد من     شنا ی؟ گ نتم: بلنه،   وهی را میتربیتی هستم، گ ا: شک علوم

ابتندایی   ۀل، دورا ا. گ ا: م  حدود پنجاا  ال پیش در رو نتای گُن  
کنرد.   ح میهای ما را تصحی ماقآقای شکوهی،  ،هالشاگرد او بودم. آن  ا

های  گذاشا تو کی ش و فردا، ماق دادیم، می را تحویلش می هایمان ماق
خوانند و   هنا را منی   گرداند. خط به خط ماق تصحیح کردا را به ما برمی

های کنلاس   بچه ۀکرد. هم الخط ما را تصحیح می های املایی و ر م غلط
 ی داشتند.یهای زیبا به ل   او، خط

نانگاا بنه چینی    دا جی معلمنی ل بود. یی قابرای معلمی، ر الا بالای
مقاومنا   ای نیکویی توانسته بود در مقابل جامعه به اندیاید و دیگری نمی
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و غنرض اصنلی    ارا از نیّن  آموز دانشکند که بیش از هر زمانی معلم و 
 خویش دور  اخته ا ا.

دانند کنه آداب    کسی که معرفا به اهل ای  زمنان داشنته باشند، منی    
مثل  ایر اوصاف کمالیه مهجور ا ا و معلنم و منتعلم از   تربیا  و تعلیم
شرایط دورند. زمان و اهلش فا د و بازار هدایا و ارشاد کا د  ۀملاحظ

گاته، نه نیا معلم خالص ا ا نه قصد متعلم. نه غرض ا تاد صنحیح  
 ۀا ا و نه منظور شاگرد و بدی  جها ا ا که از هیار ن ر یکی را رتبن 

که نمانند، با وجود ای اکثر در جهل خود باقی میشود و  کمال حاصل نمی
، تاریخ فرهنگ ایرانبرند )از کتاب   ر می هتر عمر خود را در مدارس بابی

 .(575ص
عنالمم عر نه    دانند که بیش از آنچه به در زمان ما آن ا تاد را موفق می

برد، اما شکوهی از آنهایی بود که بنیش از آنچنه    کند، از آن نصیب می می
در شغل معلمی با اندک درآمدی کنه داشنا    کرد. ببرد، پیاکش می هم 

طر نظنام  و یارش شابود خادم دولا بارش خاطر نبود، د. معلم بود، خر ند بو
 تربیا.   و تعلیم

تنهننا زمننانی دودی از »کننه  روزگننار نبننود انادتاز آن ا نن یشننکوه
 آنگناا زننند و   آید که آتش در خرم  صد مسلمان می م بخاان بیرون می

 «.  گناا ببندند صد بی ۀنهند که آب در بنیاد خان می خویش ۀنانی بر   ر
و انگینیۀ کنار    جسنا  میپاداش در تی را در در تی بسان حکیمان، 
از ثروت، لذا  ،ی نبودبیاترخواهان  ود و دانسا  مینی  را همان نیکی 

 دید، در در چامان لیلی میدنیا را  ۀهم 5چییی نیندوخته بود. اگر مجنون
 تر از معلمی نبود.  چییی خوش شکوهینگاا 

                                                 

. مجنون را گ تند: عمقبی بهتر ا ا یا دنیا، ثروت بهتر ا نا ینا درویانی، پادشناهی     5
  تر ا ا. بهتر ا ا یا گدایی؟ گ ا: لیلی از همه خوش
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هننوز در بیرجنند    شنکوهی  5731چنانکه پیش از ای  گ ته شد،  ال 
از او  تربیتی دانانگاا تهنران   شنا ی و علوم روان ۀهمان  ال داناکد بود.

و دانانجویان تحصنیلات تکمیلنی     انادتدعوت کردا بنود تنا بنرای ا ن    
 ن آمدا بود.. دکتر از بیرجند به تهراکند خنرانی 

بخای از آن جلسه به پر ش و پا خ او با همکاران  ابقش گذشا. 
گ ا: جنناب شنکوهی، حرفهنای قاننگی      انادتدر آن جلسه یکی از ا 

اما م  به عنوان ا تاد داناگاا تهران، برای اینکه  ،نایند زنید. به دل می می
شنهر بنه آن   چند داناگاا درس بدهم. از ای  در  دام بگذرد، بای امور زندگی

ام را ادارا کنم. ا م ا تاد داناگاا هم بند دررفتنه    شهر بروم تا بتوانم زندگی
داشنته باشنم.    ا ا. همه انتظار دارند که زندگی آنچنانی و ماشی  مدل بالا

 شود معلم بود. شکوهی در پا خ گ ا:  با ای  اوصاف که نمی
خاطر داشته  باید در کارش، آرامش ی حق با شما ا. معلم ا تا اندازا

هر صناعتی کنه تعلنق بنه    »گوید:  می چهار مقالهباشد. نظامی عرو ی در 
اگنر بنه   باشند کنه    دل و مرفنه  حب صناعا باید که فنارغ ت کر دارد، صا
صنواب بنه    شود و به هدف فکر متلاشی  ی[تیرها] هام،  ِخلاف ای  بود

 .«جمع نیاید
. امنوش کننند  لا واقعنی خنویش را فر  ر ا نباید معلمانبا ای  حال، 

ما عالِم، روشن کر، شنیخ و بنازاری را بنه راهنی یکسنان       ۀجامع  انه أمت
ها را به نگاا کا بکارانه به هستی علنم و داننش هندایا     کااندا و خیلی

 کردا ا ا.
. اغل دیگر مقایسنه کنند  ام و کسبه نباید کار خود را با امروز معلم ما

 اندوزی دانسا. و ثروت نباید معلمی را مکانی برای کسب درآمد حقیقتاً
ی  معلم باید آنقدر صاحب بینش و کمالات باشد که بتواند زنندگی  

 افراد طبقات پایی  جامعه را نیی درک کند. 
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به نظر م ، حقوق معلم باید کم باشد، اما بنه ک اینا. وقتنی حقنوق     
کنند. فقط کسانی بایند بنه این      طمع می ،معلمی زیاد شود، افراد  ودجو

 که معلمی برایاان مهم ا ا. شغل بیایند 
نه اینکنه خنود را در    ،معلم باید خود را با متو ط جامعه مقایسه کند

بینیم کنه   ص  بازاریان و بازرگانان ببیند. اگر ما با خود صادق باشیم، می
به همکار خویش که طنر  پر نش    .بد نیسا انادتما ا  آنقدر هم و ع

  آورد و بنا بغنض غریبنی    کردا بود، نیدی  شد، آهنو صدایش را پایی
توانیم پلو بخنوریم. من     ای دوبار می م  و شما که ه تهآقای دکتر  :گ ا

زننند و   ن بر آب منی شنا م که فرزنداناان نا در ای  جامعه افرادی را می
خوابند، امنا من  و شنما     گر نه می شب را ، ر ا و حسابی ندارنددشام 

 گذاریم. الحمدلله  یر  ر به بالی  می
داناگاهی ما، ا تاد داناگاا کسی ا ا که داننش   ۀ انه در جامع أمت

فروشد، کارمنندی ا نا کنه آخنر هنر مناا، حقنوق ماهیاننه          خود را می
دانانگاا   گیرد، انسان عادی ا ا که بنرای فنروش علنمش خنویش بنه      می
های اندیاه و پژوهش  رود. حقوق بگیری ا ا که د تبند تجمل، بال می

چانمی   ی  آدم عنامی بنه رقابنا و چانم و هنم      ۀه و تا اندازبستاو را 
 کااندا ا ا.

گرفتار هیار بیماری لاعلاج  ن با عرض شرمندگی نامروزا ا تاد داناگاا 
شمار مربیانی که بنا عانقش معلمنی پنا بنه       شدا ا ا. در کنار تعداد انگاا

شماری وجود دارند که برای ی  کنار   بی انادتاند، ا  داناگاا گذاشته ۀعرص
های پژوهای، ذوق و شوق دانسنت  و   دار، به کم  لابی نان و آب پژوهایش

کنند.  نهند و کسب پول و ثروت را خرج طلای دانایی می پژوهش را کنار می
شماری وجود دارند که برای کسب ارتقا و اعتلا به درجات علمی  بی انادتا 

 کنند. بالاتر، مقالات و زحمات دیگران را به نام خود ثبا می
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 معلمنی، بنا  نه پر نش بنینادی       ۀروینارویی بنا پدیند    ی درهر مربن 
چنرا   ؟: چه چییی باید تدریس کند؟ چگونه باید تدریس کندرو ا روبه

ه بایند درس بدهنند،   دانند که چن  مربیان میاکثر  تقریباً؟ باید تدریس کند
چگونه باید  دانند ای  کار را انجام دهند. می گونه بایدچکه دانند  حتی می
 ارائههای خود را به دیگران  د و چگونه آموختهکننارتباط برقرار  با فراگیر
 دهند.  
د. این   دانند چنرا بایند آمنوزش دهنن     که می هستندکمتری  مربیاناما 
معلمی نه ی   اصلی تعلیم و تربیا ا ا. ر الاباورها و ، همان چرایی

شغل، بلکه ی  ر الا ا ا. ر الاِ انسانی کامل که د اِ اهورایی او، 
خردی، ابتنذال اجتمناعی و فرهنگنی، ا ن راب و      رمان هر ناآگاهی، بید

های فکری ا ا. ر الا معلم، پرورش و شنکوفایی   اندیای دلهرا و کج
هنای انسنانی    ها و  نع   پایان انسانی و مبارزا با شرارت ا تعدادهای بی

 ا ا.
ر الاِ معلم، آفرینش ا ا. معلنم، کنارش برنهنادن انسنان کامنل و      

آدمی ا ا. معلم از مینان تمنام    ۀا و عظما نیروهای بالقوپرورش شکو
برگییندا شندا ا نا تنا در      ،اعصار و ادوار و از میان تمنام افنراد بانر   

وجنود آورد   د و انسنانی بنه  رمش و دیگران د ا بَیآفرینش و شک ت  خو
 انسانی.شایستۀ مقام 

شاا پاد آن گرامی»قول مولانا  به و در معلمی ا ا که آدمی با خدا فقط
نهند کنه خداونند     افکند و گنام در راهنی منی    ، پنجه در پنجه می«کردگار

 گر آن بودا ا ا.  آغازگر و آفرینش
تر بنر  اهر چه معلم، ر الا خویش را بهتر به انجام ر اندا باشد، بی

کند. چنی   باری حکوما می ۀیابد و بر اندیا تاریخی  ی را می ۀحافظ
 شود.  تر می اتر و زنداگذرد، مان معلمی، هر چقدر زمان می
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د. گنرد  تر نماینان منی  ان یگذرد، شخصیا شکوهی، ب هر چه زمان می
 تران ، بیشنوی  دورتنر منی   هنر چنه از آن  شکوهی مانند کوهی ا ا کنه  

 .گردد آشکار می بر تو او های ویژگی
  



 
 

 
5 

 ها آخرين ديدارها و درس
 

ل شده بودم و دوران خدمت یالتخص از دانشگاه تهران فارغ 8731در سال 
بـ  عوـوان    یکاربردی جهاد کشـاورز  ـ یعلم یآموزش عال ۀسسؤرا در م
، یادشـده ۀ سسؤ، م8711در سال گذراندم.  یمشمول م یت علمأیعضو ه

عوـوان سـخوران    بـ   یشكوه سس  ازؤرگزار کرد و مدیر مب یمل یشیهما
، از من نیز خواست  شـد تـا در روز   آشوا بودم شانیبا اچون دعوت نمود. 

 همایش ب  دنبال شكوهی بروم و ایشان را تا محل همایش همراهی کوم.
 37ـ11 یلیکرد. او در سال تحص ها شكوهی در تهران زندگی میلاین سا

بـود کـ  در    یسـال دو  یك ـیاز دانشگاه بیرجود ب  تهران برگشـت  بـود و   
 .مشغول بودس یعلوم تربیتی ب  تدر ۀدانشكد

ای بـ  موـزل شـكوهی در خیابـان شـری تی       صبح زود ب  همراه رانوده
ــا تمــام    ــود. ب ــا، ســاعت هبــت صــبح ب ــتم.  ــرار ما ــات م تهــران رف

ای دیـر   ، سـ  یـا چهـار د ی ـ     هایی ک  داشتم، ب  دلیـل ترافیـ    بیوی پیش
اش را زدم، شـكوهی در را بـاز کـرد.     رسیدم. ب  محض ایوك  زنگ خانـ  

انتظـار آن را نداشـت   موزلش نشست  باشد.  انگار آماده و موتظر، پشت درِ
کشـاورزی درآورده باشـم.    کرد مـن سـر از جهـاد    ک  مرا ببیود. فكر نمی

 آمیزی بر لب نشاند و صمیمان  دستم را فشرد.  لبخود رضایت
 کرج ب  راه افتـادیم. شدیم و ب  سمت محل همایش در سوار اتومبیل 

خواب رفت. و تی ب  کـرج  ب  ب د هم  ،کارم پرسید ۀدربار در طول مسیر
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. در حـال  بلد نبـودیم آدرس د یق همایش را  ،رسیدیم، ن  من و ن  رانوده
سـی   ،پرس و جو بودیم ک  شكوهی بیدار شد و گبـت  مـن راه را بلـدم   

 ، راهومایی کرد. رانوده را تا محل همایش دادم. سال پیش ایوجا درس می
هـایش   شـكوهی سـخورانی کـرد. آن ـدر سـخورانی      روز همایش نیـز 

اش تكــرار شــد. ی وــی بــ  دلیــل  ثیرگــذار بــود کــ  چوــدبار ســخورانیأت
درخواست شرکت کوودگان، در فاصـل  زمـانی مختلـخ سـخورانی کـرد.      

  برای من ناآشوا نبود. طرح کرد، ها در آن سخورانیمباحثی ک  
 ۀدیدم. دو سال ب د نیـز بـرای ادام ـ  ایشان را بود ک  این آخرین باری 

مـاهی از زنـدگی در فرانسـ      رفـتم. یـادم هسـت یـ     ب  فرانس  تحصیل 
رسیدند فرانس  را چگون  پ نگذشت  بود ک  در پاسخ دوستانم ک  از من می

 هایی مثل شكوهی زیاد دارد.   گبتم آدم می ام، هدید
ام نسـبت بـ      شـت و آشـوایی  اما و تی از مدت ا ـامتم در فرانسـ  گذ  

ایم هانـد  دیـدگاه   انـد  تر شـد،  شفرهوگ، اندیش  و پودار فرانسویان بی
. شكوهی محصول فرهوگی دیگر بود، آبشخور اندیش  و رفتـار  تغییر کرد

 ـ  ها، احساس و تمـایات ایرانـی   ای بود از ارزش تربیتی شكوهی، آمیخت 
 زمین. بزرگ مغرب های مربیان هایی از اندیش  اسامی با آموزه

همـواره شـكوهی را بـا    و تحصـیلم در فرانسـ ،     در پوج سال زندگی
تر او را در ش ـ، بیها در این م ایس  کردم. م ایس  می خود فرانسوی داناتاس

 یـ  تیـ .   حـد  دیدم تا در  موحصر ب  فرد می ییخصیت و الگوش امت 
 این نكت  را ژان لوئیس ب  من یادآور شد.

ای خریـده بـودم و هـر روز،     در فرانس ، دوچرخ  دوران تحصیلمدر 
کردم. برای رسیدن ب  دانشـگاه، دو   مسیر خان  تا دانشگاه را با آن طی می

زدم. مسیری ک  با مترو،  رودخان  زیبای رُن و سُن شهرِ لیون را رکاب می
کـردم. در   طـی مـی   د ی ـ   کمتـر از سـی   دربرد، من  چهل د ی   زمان می
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دادم و هـر روز رکوردهـای جدیـدی     مترو مساب   می ح ی ت، همواره با
 ها بود. نکردم ک  بیست و پوج د ی  ، بهترین آ برای خود ثبت می

یكــی از آن روزهــا، دیــر از خــواب بیــدار شــدم. صــبحان  نخــورده، 
رودخان  رُن را طی کردم و ب   ۀدوچرخ  را برداشتم و ب  راه افتادم. حاشی

نود تمام شهرهای بـزرگ اروپـا، همنـون    مرکز شهر رسیدم. شهر لیون ما
ای بروکسل، لوکزامبورگ، کپوهاگ، برلین، روتردام و نانسی و پاریس، دار

. در گیـر و دار یـافتنِ راهـی در میـدان     در مرکز شهر است یمیدان بزرگ
شهر لیون بودم ک  مردی چهل و چود سال ، با  امتی بلود، ریشـی بـور و   

توگی،  وز بـا    سبز شد و در آن و ت ام ای خودان، جلوی دوچرخ  چهره
در فیلم ط م گیاس عباس کیارستمی « آ ای بدی ی»اش ب    وز شد.  یاف 

، گونـ  مكثـی   هـی   ریز و بـی كی کود، آنك  سام م دم  و بی مانست. بی می
  زبان آورد ماندگارِ سیومایِ دنیا را ب  هایِ فهرستی بلود با  از شخصیت

دیـدی  محسـور کووـده     پدرخواندد  در فـیلم   را دون ویتو کورلئون »
د چطـور  پادشـاه بـو    گلاديداوور در فـیلم  را  ماکسـیموس ژنرال » ،«است

 ،«پـدر مـادر   را چی  زنـدگی را بـ  تمسـخر گرفتـ  بـی      لئون» ؛« مصب
بایسـتی دیـده باشـی      حتمـا  را کـ    باد رفته بردر فیلم  اسكارلت اوهارا»

 ...«برده این بدکاره عشق را تا مرز...
کـردم. آن زمـان    ییـد مـی  أهـایش را ت فگیج و موگ و توها با تكان سـر، حر 

 ـ نبـودم. آ   را دیده و لئون فرانسوی دياوورگا، پدرخواند های  فیلم در  دهـا را بای
 ـفیلم ماندگار سیومای دنیا دانست. مانایی  811 شمار هـا، بـ  خـاطر     ن فـیلم ای

 ر  اب تصویر هور هبتم، ن ش بست  است.است ک  ب های  درتمودی شخصیت
ای گبـت و از مـن خـداحافظی     خرهؤهی  م دم  و م حرفهایش را بی

آ ا اسمت چیـ   و    ، فریاد زدمشودك  از من دور نکرد و رفت. پیش از آ
 «. ژان لوئیس»شد، گبت   طور ک  از من دور می او همان

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7
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شـگاه لیـون   در دان دکتـری  ۀژان لوئیس، استاد راهومـای مـن در دور  
اش، ی وـی   تخصصـی  ۀفرانس  بـود. اسـتاد تمـام بـود و در حـوز      2لومیر

ــیم» ــت  و ت ل ــت و سیاس ــای   «تربی ــی ی از دنی ــش وس ــ  و بخ ، در فرانس
ژان  ۀ. ناخودآگـاه بـ  م ایس ـ  بود زبان، پژوهشگری شواخت  شده ویفرانس

 هایی پرداختم ک  مرد فرانسوی نام برده بود.  لوئیس با شخصیت
ها یافتم. ژان لـوئیس، م لـم و پژوهشـگری بـود     نتر شباهتی بین آمک

کووـد. ژان،   دهود و پژوهش مـی  ک  ت لیم می دیگرمانود هزاران پژوهشگر  
شـد در  الـب یـ  تیـ   ـرارش داد،       استاد عزیزم، ی  تی  بود، یا می

نویسـد و در   کود، م ال  وکتاب می کود، پژوهش می م لمی ک  تدریس می
 ۀامـا هم ـ  کوـد.  المللی شرکت مـی  های ملی و بین ا و همایشه گردهمایی

 ها نام بُرد، ن  تی  بلك  شخصیت بودند.نافرادی ک  آن رهگذر از آ
،  را کورلئونیبود. چرا  ز پدرخواند در «  کورلئون»شخصیت  ۀاو شیبت

را بـر   خـود  است ک  شخصـیت ، بلك  فردی ای کلیش  ۀن  ی  پدرخواند
بار  شود ی  کود، نمی ر ذهن و دلِ شما حكومت میکود، ب شما تحمیل می

گونـ    یز همـین ن گلادياووردر « ماکسیموسژنرال »دید و فراموشش کرد. 
یم فرق دارد، ی  ژنـرال  ا ههایی ک  ما دید است. ماکسیموس با تمام ژنرال

افاطـون از   ۀای اسـت. اسـطور   م مولی نیست، ی  شخصـیت اسـطوره  
شخصـیت لئـون نیـز     ۀاین نكت  دربـار  آورد. خاطر می را ب  «شاه فیلسوف»

کـ    ای است، بابت پولی کش حرف  صادق است. لئون ی   اتل است، آدم
بیوـیم   ریزد. تا ایوجا ی  تی  است، اما رفتارهایی از او می گیرد، خون می می

موحصـر بـ  فـرد نزدیـ       یتبرد و ب  شخصـی  حد تی  با تر میک  او را از 
تر ش ـدهـد و از جـانش نیـز بی    کود. گلدانی دارد ک  مـدام بـ  آن آب مـی    می

 داند. می هکوود کود ک   اتل است، خود را پا  . فكر نمیدوستش دارد
سیومایی ما نیـز  های  فیلمو  ی در ادبیاتهای های چوین شخصیت نمون 

 ۀدر شـاهوام « رسـتم » نظـامی گوجـوی،  « لیلـی و مجوـون  » ؛فراوان اسـت 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
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، همه بیااگرر  علی حاتمی« مادر» مهرجویی وداریوش « هامون»فردوسی، 
 شخصیت هستند. 

جاا دیاد.   گا و آجا نشاود ای  اش را مای  ، گموگهاگد ها افرادی معمولی تیپ
ها معلم نشود چند تا معلم را در کنار هم گذاشت و گفت ای برای مثال می
در یک طبقه یاا  ها را گآعلمی. اگد یا معلم  ند، معلم فلسفیهست اقتدارطلب
فردگاد،   هاا، منصصار باه    بنادی کارد. اماا شخصایت     دساته شاود   گروه می
زار و درر هار  گاد، کیمیایناد، سارر هار کوچاه و باا      ا گد، دشواریابا کمیاب

،  اگد و گاه پیییاده    آدم ساده  ود پیدایشان کرد، گهش داگشراه و سازماگی گمی
 ها. اگد شخصیت هر دوی آگند. ضد و گقیض

راگند  از یادرفتنی گیستند. گاهی آگقدر بر ما حکم می ها اصلاً شخصیت
 قالاب هاا، در   ها برخلاف تیپ بینیم. شخصیت ها میگکه ما خود را در قالب آ

هاا،   گنجناد. در واقا ، شخصایت    های رایا  جامعاه گمای    نجارها و عرفه
 هستند.  و لذت و غم  ، پاکی و گادرستی های متفاوتی از عشق و گفرت گموگه

شادن  گاد، قادرت الراو    ا هاا در آن مشاتر    شخصیت ۀچیزی که هم
از ایا   شوگد. شاکوهی   هاست، چه ما بخواهیم و چه گخواهیم الرو میگآ

ما حکومت گکرد، بلکه دل و جان  ۀبر اگدیش فقطاو د. ها بو گوع شخصیت
ما را همراه و د، بلکه روح ما را با خود گبرذه   فقطد. کررا اسیر خود  ما

و هام   بود و هم احساس، هم خِاردد   هم اگدیشهاو . همدم خویش ساخت
 و هم درمان، هم میل و هم فکر.  خودباوری، هم درد

. 1افشااگد  ی پاا ، تخام گیاک    هاا  پیار، بار زمای    ن مرشدی همیواو 
ماگسات کاه    د، به مربی بزرگای مای  بواش  که در او و زگدگی ییها گشاگی
او در  تربیت. و از داگش تعلیم تر بخشی و روحش فربه ر بود از جاندلش پُ
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 یگانـ  هـا.  نها و خا یت آ این راه ن  رهزن دانشجو بود و ن   اتل اندیش 
انـداخت بـر    تربیت، آتش مـی  و  لیمهور او این بود ک  با م رفی درست ت

او بـا   کـرد.  ها را بیدار مـی نآ  ۀخواب رفت دانشجو و روح ب   ۀتمایات خبت
را از تـاریكی راه رهانیـد و مسـیر نـاهموار و      بسیاری از ماهورِ خویش، 

 سـاری کـ  در اعمـاقِ    چشـم  تربیت را روشن سـاخت.   و ت لیم ۀناشواخت
و  جوشـید آرام آرام بـا حضـورش،   ، شده بـود پوهان  هر ی  از ما وجودِ
 .گرفت را پیش یِ تربیتراه دریا ،کرد و با ترنم و نغم  فوران 
 ـ بی ثیر بسـیار گـرفتم کـ  تشـریح ایـن      أش  من در تربیت از پدرم ت

 ۀب  فرصتی دیگر و ب  مجموع ـ دخویش را بای  ثیرپذیری و طرحِ زندگیأت
کـ   بـود  شـاند ایـن   ن  ک  من را ب  این سـخن ک ناما آ ،سپرد« پای توپ»

بیـوم.   ب  ت ظیم شكوهی گاهی بیش از پدرم محتاج مـی خود را امروز من 
در بیرجوـد بـا   شكوهی هشتاد و پـوج سـال     8771ماه  یازدهم دی اکوون،

کود. من نیز حدود س  سالی است کـ    وپوج  نرم می بیماری آلزایمر دست
دارم، هووز پاهـایم   او ام و با تمام شو ی ک  برای دیدار از فرانس  برگشت 

 اش ناتوانی و پیـری  تاخواست،  خود میزیرا  ،رم ی برای دیدارش ندارند
   د.نامبر شاگردانش پوهان ب

ماند تـا   تر بیدار میشپایان بود. ای کاش، بی ها و شخصیت او بی تجرب 
 مـا،   امید هسـت فرزنـدان   با این حال، همواره شد. تر میشدیدارهایمان بی

در کــ  او را رز و بــوم در آیوــده برخیزنــد و راهــی هــای ایــن مــ ماهددان
 . ادام  دهودتر و استوارتر  گرفت  بود، غوی پیش
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